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چی ر تماشاـپرده ی نمايش با دست زدن تماشاچی ها بسته شد و زينت هم چون ديگ

ون به راستی بازی ـرد چـش نکـآرامن ـی ايـها و بسيار بيش تر از آن ها دست زد ول
ر ـفت زده کرده بود . او خود بازيگـر و جادويش در نمايش او را شگـده ی بازيگـنـايـنـه

وب ـر مرد نمايش آن شب ميخکـاه از جادوی بازی آن بازيگـبا نخستين نگسينما بود پس 
  شده بود . 

ونه خود را به پشت ـچگه ـکتا به روز خود آمد سوی هايش را تهی يافت .  ندانست 
رم در پاک ـر را هم چنان سرگـر را ديد . جلو رفت و بازيگـپرده رساند که آن بازيگ

  فت : ـره آرايی َش ديد . جلو تر رفت و پشت سر او ايستاد و گـهـردن چـک
 ببخشيد . آقا !  - 

 ريست سپس لبخندـفتی به او نگـشت و با شگـه مرد بيچاره از جايش پريد سپس برگـک
  فت : ـرد و گـرفت و لب باز کـجای اخم را گ

 آره . می خواستم ...  - 
 شيدين ، اسطوره خانم ! ـباورم نمی شه ، شما کجا ؟ اين جا کجا ؟ خانوم ! خيلی زحمت ک - 
را بازی گـيو شنگ ـه راسی که قـم کـرم از لطف ِ تون . می خواستم بهتون بگـمچک - 

 ه اين اندازه خوب بازی می کنين چرا توی سينما نيستين ؟ ـی کردين . شما کـم
مشت ای خانوم ! سينما کـلُی سختی داره . شما تازه اومدين . درسته که خوب بازارو  - 

 نين . ـنه . کمی صب کـی کـرفتين ولی مافيای سينما شما رو ول نمـگ
 مافيای سينما ؟ منظورتون ...  - 
رفتنِ  تون ادامه بدين و هر کاری می کنن ـگ منظورم کسای يه که نمی خوان به مشت - 

راس  مثل شما نمی تونه از ضربه هاش قدوارم شما دچارش نشين چون يه زن دميافقط 
 کنه . 

 ولی شما که می تونين .  - 
 من ؟ من بايد به فکر خيلی چيزا باشم .  - 
ها کاری  گـیحيفه که اين همه هنر و تونايی تنها برای يه قشر ويژه از مردم باشه . تاز - 

ردان ـه خوش ِ تون بياد با کارگـر مرد ندارم . من ، اگـبه من پيشنهاد شده که بازيگ
 نم و شما بياين . ـک وـفت و گـگ

 مرد شما ؟ يکم واسه من زياد نيس ؟ نقش مقابل   - 
 آقای ... - 
 پارسا هستم ، سپهر پارسا .  - 
 ره . گـيآقای پارسا ! اين اندازه فروتنی خيلی زياده ها . جلوی پيشرفت شما رو می  - 
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 فتخاری بيش تر از اين که با شما هم بازی بشم ؟ اباشه . خانم ! چه  - 
 .  دانگـه دارـخس ـن . پـيـتـداخـنـن نـيـو زمـنـه روی مـرم کـچکـم - 
 .  خدانگـه دار - 

رفت  و فشرد تا ببيند ـريست سپس لپ خود را گـشت و به آينه نگـسپهر برگ  و رفت .
ام ـام گـاب بوده يا بيدار . آری ، انگار بيدار هست چون دردش آمد . ناگهان هنگوخ

فت بی آن که دانسته باشد ـش به ياد زينت افتاد و با خود گکـوچـبرداشتن به سوی خانه ی ک
  ران شنيده اند يا نه . ـفته يا نه و ديگـکه بلند گ

 ون ! چی ساختی ! ـدا جـشايی داش ! خـل تر بود . چه چـتوی فيلماشم خوشگاز  - 
نبوده باشد .  کـیسی آن نزديـفته باشد کـر بلند گـريست تا ببيند اگـسپس به سوی هايش نگ

  ودش ، پس لبخندی زد و راهش را پيمود. ـر خـيست مگـديد کسی آن جا ن
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ردان فيلم تازه ی زينت بود به ـزينت با آ قای ذاکر که کارگفردا پيش از نمايش بود که 
ونه ی آميخته به ـپشت پرده آمدند . پس از درودی و سپاسی دانست که آقای ذاکر به گ

ريست هم چنان که دارد با شور و لبخند ـند . به زينت نگـراهتی او را ورانداز می کـک
  ويد : ــند و می گـرد که لب باز می کـبرلب به او می نگ

فتم . آقای ذاکر ! می دونم از ـردان همون فيلمه که بهتون گـآقای پارسا ! ايشون کارگ - 
  آقای پارسا ! ما تو سالن چشم به بازی شما دوختيم .تون می آد .  بازيش خوشِ 

 ردار! بايد بريم و ببينيم که آقای پارسا چند مرده حلاجه . ودرسته . خانم برخ - 
 صد مرده ... نه ... نه ، کمه . هزار مرده .  - 
 بود مانند ديدن ؟  کـیشنيدن  - 
 درسته . بريم . - 

  فت : ـه زينت سوی سپهر دويد و به آرامی و شور گـمی دور شدند کـک
 ه سرنوشت سازه براتون . ـ... سنگ تموم بذارين . اين بار ديگ - 
 خيالِ تون تخت باشه .  - 
 به اميد ديدار .  - 

نرش بازی کرد . پس از بازی به پشت ـآورد و با همه ی دل و هتمام نيرويش را فراهم 
و دانست که هنوز ذاکر اکراه دارد ـفت و گـپرده رفت که زينت و ذاکر را ديد . با کمی گ

  فت : ـرد و گـپس لب باز ک
تو  ه منو برای بازیـکسی وادارتون نمی کنه ـآقای ذاکر ! اگه هنوز دودل هستين ، ک - 

 فيلمِ تون ... 
 ، نه . خوشم نمی آد . اصلا ًا از خودت ـازش خوشم می آد ام ،من اجراتو قبول دارم  - 
 اين نظر شماس ؟  - 
سی که به ديدم سزاوار بازی با منه ، بازی می کنم ـن . من تنها با کگـيديد تونو روشن ب - 

 يعنی آقای پارسا . 
 فتم از خودش خوشم نمی آد . ـمن مَ با بازيش حرفی ندارم اما گ - 
 ه می خوای باهام ازدواج کنی ؟ ـخب ، نياد . مگ - 

  فت : ـرفت و گـزينت لبخندی زد سپس جلوی خنده َش را گ
 می تونين سر فيلم برداری بياين ؟  کـیه . شما آقای پارسا ! پس ـراس می گ - 
 ه اين کار تموم شد . ـپس از اين ک - 
 اين کار تموم می شه ؟  کـی - 
 ه تموم می شه . آقای ذاکر ! ـو هفته ی ديگتا د - 
 ه می بينمت سر فيلم برداری . ـباشه . پس تا دو هفته ی ديگ - 
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 ه . ـتا دو هفته ی ديگ - 

به خانه که رفت يک دمّ بانگ و چهره ی خندان زينت و پس از زمانی از آن جا رفتند . 
ويی از نماهای روی در و ديوار خانه بيرون می زد ، در سرش باز نمی ايستاد . در ـه گـک

ی شد . باورش نمی شد ـکه می آمد ، قند در دلش آب ماين روزها حتا واژ نخست نام زينت 
شت بر هر ـبا نوک انگساله زمانی با خامه ای يا گاه که مانند پسر بچه های هفده هژده 

به خانه که می رفت تنها فيلم های او را می ديد . را می نوشت . چيزی واژ نخست نام او 
فت و نام زينت ـويد ، نمی گـه می بايست بگـه هر نامی را کـار به جايی رسيده بود کـتا ک

ی ـی زد سپس روی شانش مـريخته می شد ولی زود لبحندی م یردان پَ ـرا می برد . کارگ
  فت : ـه يک بار گـزد تا اين ک

 ه دل ِتو برده ؟ ـه ککـيسپهر ! انگار عاشق شدی ها ! اين زينت خانم  - 
 ی گم .  داريوش ! ـ... نمی دونم چرا هی اين نومو م کـیزينت خانم ؟ هيش - 
؟ چو  کـی؟ تو فقط نمی دونی داری شيدای طرف می شی . هيش کـینمی دونی ؟ هيش - 

ی رم ـبابات و م هس . لب تر کن خودم می شم کـی، ي کـیروز روشنه اين هيش
 ه ؟ ـکـيخواسگاری . 

 آخه ... آخه ...  - 
 نار اومدی . ـدِ ! چرا به تته پته افتادی ؟ باشه زمونی که با خودت ک - 

ه داريوش آن ها را ديد و ـذشت که زينت و ذاکر به سوی او آمدند کـنارش گـو از ک
و از آن جا دور شد . ريست که جلوی سپهر ايستادند سپس لبخندی زد ـايستاد و به آن ها نگ
  فت : ـی بود که ذاکر گاســپس از درودی و سپ

 قا پارسا ! برای بستن قرارداد اومديم . امروز دو هفته تموم شده . آ - 
 بله . می شه بخونم ؟  - 
 چی رو ؟ قرارداد رو ؟  - 
 قرارداد ؟ نه ، فيلم نامه رو . تا فردا پَس ِ تون می دم . - 
 باشه . باشه . امضاش برای فردا .  - 
 بله . فردا همين جا ساعت هشت .  - 
 هشت شب ؟  - 
 نه ، هشت روز .  - 
 باشه . پس تا فردا .  - 
 .  خدانگـه دار - 
 خداحافظ .  - 

  فت : ـو به هنگام رفتن آن ها بود که داريوش آمد و گ
 منظورت اين زينت بود ؟  - 
 را ... راستش .  - 
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 ه َ س ها ! ـارت وارونـوَم کـآد ؟ تی ـد مـنـت بـونـفقط واسه من زب - 
 ه من ... ـبدِ ت نمی آد ک - 
ه می دونستم رنجشی از من ديدی ؟ برو ولی بازم بخوام ـه تو اين روزايی کـنه ، مگ - 

 ه ، آره ؟ ـنی ديگـبازی می ک
 آره . چرا که نه ؟ ما با هم دوستيم ها !  - 
 ش کنم . تو خووام دل ِ ـی خـه مـنی کـم . سپهر ! فک نکـيه چيزی می گ - 
 چی ؟  - 
 ه واسه همين . ـه کـزينت خانومت راسی بهت می آد . يه چی بهم می گ - 
 راسی ؟ واسه هميم ؟  - 
 بياد . تون آره . فقط آروم پيش برو تا خوب رفتاراتون دس ِ  - 
 .  خدانگـه دارباشه . پس  - 
 .  خدانگـه دار - 

  به زودی قرارداد نشان گذاشته شد و سر فيلم برداری رفتند و کار کليد خورد . 
روزها گذشت و هر دمَ بيش تر به پايان فيلم نزديک می شدند تا اين که يک روز ، آخر 

کار آن روز بود که همه ابزارها را فراهم می کردند که چيزی ديد که او را بسيار رنجاند . 
ذاکر جلوی همه با صدای بلندی داشت مثلاً زينت را نصيحت می کرد اما از لحن سخنش 

  اهد او را در ميان هم کاران و ديگران تحقير کند که می گفت : معلوم بود که می خو
از شما بعيده . يه دختر خانم مجرد نبايد اِنقد دنبال يه پسر  ت اخانم برخوردا ! اين حرک - 

باشه . بلاخره برای شما َم يه شوهر پيدا می شه . چقد برای شوهر به پسرای ديگه روی 
 خوش نشون می دين ؟ 

 چه روی خوشی ؟ آقای ذاکر !  - 
چه روی خوشی ؟ همين که هر مردی رو می بينين ، نيش ِتون تا بناگوش باز می شه .  - 

 حتا من . البته برام افتخاره که دختر به اين هنرمندی منو بخواد ... 
 ؟  نشما رو ؟ من ؟ چرا تلقين می کني - 
 اين شمائين که دنبال ما مردائين ... تلقين ؟  - 

از بچه  کـیه ی هستی سپهر را گرفت ولی با ديدن دسته گل هفت رنگ که يکه خشم هم
های تدارکات از کنارش می برد ، لبخندی زد و آن کس را نگه داشت و يک شاخه گل را 

چيد و با لبخند جلو رفت و او اين جای حرفش بود که سپهر سر رسيد و شاخه گل را به 
  سوی زينت گرفت و با بانگ بلندی گفت : 

ل پاسخ آره تونو به من ـرفتن اين گـبا گدار ! شما با من ازدواج می کنين ؟ رانم برخوخ - 
 بدين و دلَ مو شاد کنين . 

از  کـیفتی که يـريست با شگـرد آمده بودند که زينت به سوی هايش نگـهمه گ
دستيارهای نورپردازی دست زد سپس همه با او هم آوا شدند و دست زدن را آغاز کردند . 
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ريست و زينت ـفتی به خنده افتاد که سپهر زانو زد و به چهره ی زينت نگـزينت از شگ

  فتند : ـران را شنيد که می گـدهانش باز ماند که بانگ ديگ
 بپذيرين . يالا !  خانم برخوردار ! بپذيرين . خانم برخوردار ! بپذيرين .  - 

 فت :ـرفت و گـکه زينت جلوی خنـده َش را گ
 !  ـیکچه شوخی بانم - 
  ته .ل راست باشه ، مهــر من به شما هم راسـه اين گـشوخی ؟ خانم برخوردار ! اگ - 

فتی به سپهر ـسپس با شگ 1د ـاويـسـلبرگ آن را بـل برد و گـزينت دستش را سوی گ
رفت و در آن ـل را گـل را بالاتر برد و زينت اين بار با يک دست گـريست که سپهر گـنگ

رفت و او را بلند کرد . رو به روی هم ايستادند که سپهر لب باز ـهنگام  دست سپهر را گ
  فت : ـکرد و گ

 خب عروس خانوم ! امشب می آم خواسگاری تا همه چيز روشن بشه .  - 
ه ت کشـه لبخندش بيش تر شد و برگـو در پاسخ لبخند زينت را ديد با لپ های سرخش ک

 فت : ـو با خشم گ راهت مخلوط شده ی ذاکر اخمی کردـبا ديدن صورت بک
.  نهـک جيگـرِشو داره به خانومم از اين اراجيف بگـه و خلاف نگـاش کـیحالا ببينم  - 

 ی شه . ـردا آخرين روزه ، همه چيز تموم مـف
  
  
  
  

   

                                                             
  لمس کرد ، لامسه : بساوايی . 1
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شتری نامزدی شان توی جای فيلم بردای آمدند . پس از پايان کار بود ـهر دو با انگفردا 
  فت : ـردان نشستند که سپهر لب باز کرد و گـکه سپهر و زينت جلوی کارگ

 می دين ؟  کـیآقای ذاکر ! پول ما رو  - 
 رين . گـيننده بـردانم ، از تهيه کـمن کارگ - 
 ه شما نيستين ؟ ـننده ؟ مگـاز تهيه ک - 
 می شه .  لمکـيومربوط به من بودم اما اين اعمال فرعی  - 
ردان ـلِ تون . شما يه کارگکـيه با ورديم و با شما رو به روييم ، نـولی ما با شما کار ک - 

 تازه وارد نيستين که چيزی ندونين و نداشته باشين . 
 فتم اين اعمال فرعی ... ـگ - 
اين کارا واسه شما فرعی يه ، واسه ما حياتی يه . با اين پول يه عروسی خوب می تونم  - 

 را بندازم ... 
ه پولِ تونو بدم ـولی به دستم برسه که . منم بايد پـمی فهمم ... می فهمم ... منم دستم تنگ - 

 حاضره . و از خجالتِ تون دربيام . شنبه بياين من پولِ تونو می دم . 
 ندازيم تا شنبه پولِ مونو بدين . قب می ـروسی مونو عباشه . ما ع - 

  ه ـد کـيـنـه را شـدعـواب خـپول خبری نبود و همين ج ازشنبه شد و 
؟ اما درک کـنين  مردنِ  تونـمگـه من مخالف عروسی کمنم قصد دارم پولِ تونو بدم .  - 

ولِ تونو بدم و از خجالتِ تون دربيام . پنج شنبه بياين ـمنو ، منم بايد پول دستم بياد تا پ
 و پولِ تون حـاضـره . ی آم ـاز خجالتِ تون إن شاء الله درم

  فت : ـگپنج شنبه شد و از پول خبری نبود که ذاکر با همان قيافه ی عاجزانه 
شيده تا شنبه وصول بشه . شنبه بياين من ـم کـکه شريک کـیشرمنده َ تونم . قراره چ - 

 ی دم و از خجالتِ تون درمی آم . ـتون پولِ تونو مـبه
  و جز آن پولی نبود . ديدند ه آمد همان قيافه را ـو شنبه ک

ه بياين من پولِ تونو می دم . ـبه خّدا شرمنده َ تونم . چکه هنوز وصول نشده . شنبه ک - 
 فقط به من وقت بدين ... 

نی ـشونی . فک می کـی کــا مـن جـا رو داری ايـه َ س مـتـفـر ! دو هـای ذاکـت ؟ آقـوق - 
 چی ؟ 
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منو درک کـنين و شرايط َمو بفهمين ، من که نمی خوام پول ِتونو بخورم . هيچی بهّ خّدا .  - 

 می خوام ؟ نمی خوام ... 
تونی پول ما رو بخوری . باشه . شنبه َم می آم و عروسـی مونو پـس مـی ندازيم و نمی  - 

باشه ، به ـه پول ِ مون آماده نـبـنـه شـنيم ولی اگـی کـ، چی شدای مردمو تحمل م وـک
و ی ـاشـه بـتـحموم داشه نياز به ـند بلايی به سرت می آرم کـسوگ ی (ع)ـلـولای ع

 ری ؟ گـيی ـ. م نـنـدزدايی کـنـو گ ورنـشـدی بـو بـاتـاسـلب
 نی ؟ ـتهديد می ک - 
 نه ، هشدار می دم . خانوم ! پاشو بريم .  - 

آمده بود و زينت درخانه مانده بود .  هـولی شنبه تنها سپهر بود کبرخاستند و رفتند  
ل با تکان دادن سر به آرامی جلو آمد که کـيل آن جا نبود . جلو آمد و وکـير وـسی مگـک

  فت : ـر با اخم گـسپه
 ذاکر کجاس ؟  - 
 نمی دونم . حتما ً رفته مسافرت  ...  - 

  فت : ـرد و گـرفت و او را به خود نزديک کـريبان او را گـبا خشم گ
 و ببينم . ذاکر کجاس ؟ ـهی ! درس بگ - 
 می خوای چی کار ؟  - 
 يا ...  گـینم . کجاس ؟ می ـمی خوام پولش ک - 

  فت : ـو گ ـردبرد که او لب باز ک مشتش را بالا
 بی ، پرواز داره . شاس . امشب می خواد بره دُ گـيتو ويلای  - 
ی آرم که مرده هات جلوی ـه . بلايی به سرت مـاشـبـا نـه برم و اون جـوای به حالت اگ - 

 چشمت بيان . 
 فتم . ـراستِ راست گ - 

 او را  رها کرد . پس از زمانی جلوی در خانه ی ذاکر بود . زنگ به صدا درآمد .
ش را درشت کرد و لپ هايش را تو برد و چانه َش را ـجلوی آی فن تصويری بود که بانگ

  فت : ـگ» ه کـي« پايين تر برد و پس از صدای 
 ؟  ی آمـفت من مـنگذاکر . مگه  ، منم ، قدرت . با رئيست کار دارم - 
 چرا ، چرا ، بيا تو .  - 

جنباندن سر به آرامـی . جـلو و در باز شد و او همان گـونه توی ساختمان رفت با 
ـيـرطـبـيـعـی ذاکر را ــی رسد کـه صدای غـم مـی رود تا اين کـه به اتاق خواب ذاکر

  ی گـفت : ـشـنـيـد کـه مـ
تای بچه گانه ـله ی احمق ! تو عشق منو حاليت نشد اما با حرکـله ! خوشگـخوشگهی ! - 

ه ـونـی تـمـز من نـسی جـله احمق ! کـوشگـفتی . خـی اون عوضی زود بله رو گ
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راضی يت کنه . من تو رو تو پول غرق می کردم . اما اون آشغال مفلس رو خواستی ، 

رين و به ريش من بخنديـن و مسخره مَ گـيباشه . منم نمی ذارم با پول من عروسی ب
 کـنين . 

  فت : ـرد و تو رفت و با خشم گـه سپهر در را باز کـک
م و ف می زنی که انگار ما نشسته بوديم و می خورديبا پولِ تو ؟ يه جوری حر - 

و ـتوسِ ـوی هـلـون جـی آد ، چـو چرا از من خوشِت نمـی خوابيديم . پس بگـم
 ه برچسب عشق رو زدی ... ـرم . هوسی کگـيی ـم

 چه جوری اومدی اين جا ؟  - 
مه و ه همون جور که تو خواسی قالم بذاری . پولِ مونو بده . يا اين که زنگ می زنم - 

ا رو ه مه همـی کنم . زود باش . تو باعث شدی کـر مـبـت باخـفـيـثـرو از حال و روزک
 ول وـرن . باعـث شـدی کـه ما تـو ديـد مردم بـی عرضه و بدقگـيبه ريـش خـنـد ب

 دمدمی باشيم . پولِ مونو می دی يا پولِت کنم ... 
 دور حالا ر . می دونم زورم به تو نمی رسه وگـيغازت ، بيا بخيله خب ، بيا اينم شندر - 

 ، دور توئه . 
  ويد : ـرد و مـی گگـيرد و سـپـهـر آن را مـی گـيمـی  سویَ شپول را به 

ه زينت ـارتو می سازم حتا اگـه تنها يک دم تو رو نزديک زينت ببينم خودم کـهی ! اگ - 
مونه ، نه پول مفت که به ن . اين پول دست رنج ـخودش اومده باشه . اين جورم نگا نک

 رفتم . ـازت گ مونو 2شِ ـخـبرفته باشم . من ـزور ازت گ
  ود . ـسی بتواند به او نزديک شـه کـو از آن جا رفت بی آن ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 سهم ، حق ، نصيب ، حصه ، حظ ؛ بخشه هم گفته شده . 2
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در خانه َش و در کنارش به دوری چند به نام همسرش باورش نمی شد که زينت اکنون 
شت ابروهای ـلبخند شيرينی زد و با نوک انگنتی متری نشسته باشد ولی نشسته بود . اس

شت روی چهره ی او سُر خورد و به سوی لب او ـزينت را بساويد سپس  پشت همان انگ
شت هايش چهره ی زينت ـرفت و آن ها را بساويد به آرامی سپس در هنگامی که سر انگ

رد و خود را با وش زينت بـبه آرامی دو دستش را به پشت سر و زيرگ 3ود ـی سـرا م
ينت رساند و او را بوسيد و در همان هنگام او را روی تخت خواباند جست آرامی به لب ز

  ود . ـشيد و زينت را سـنارش دراز کـو خود ک
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  سودن : پارسی تر ِ لمس کردن و ساويدن .  3
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سپهر زودتر از خورشيد آغاز به نوازش زينت کرد در هنگامی که خود پشت بر تخت 

و زينت هنگامی که سرش روی سينه ی چپ سپهر بود و يک دستش دراز کشيده بود 
روی شکم و پهلوی سپهر و دست ديگـرش شانه ی سپهر را گـرفته بود به خواب رفته بود 

  کـه هـنوز سپهـر او را نوازش مـی کرد و گاهی سرش را می بوسيد . 
می کـند . لبخند زينت چشم گـشود و سپهر را ديد کـه چه مهربانانه دارد او را نوازش 

  زد و گـفت :  گـیکـم رن
 سپهر ! پشيمون نيستی از ازدواج با من ؟  - 
بفرما ، اينم حرفای عاشقانه َش . من از ازدواج با تو پشيمون بشم ؟ شايد تو پشيمون  - 

بشی ولی من هيچ زمون از ازدواج با تو پشيمون نمی شم خانوم خوشگـله ی هنرمندِ 
 هی ! ناز من ! جيگـرتو بخورم ال

پارک در کـنار هم نشسته بودند . ت ـباهمِ شان بود که روی نيمک گـینخستين روز زند
به سوی  کـیکه کـنار درختی داشت به اميد پيدا کردن دانه و خورا کـیزينت به گـنجش

به آرامی ه سپهر ـهای درخت می پريد ، خيره شده بودو در انديشه های بسيارش بود ک
رش دست او را ـرا گـرد گـردن زينت انداخت و با دست ديگش شد و بازويش ـنزديک

  لب باز کـرد و گـفت : ه ـی کـرد کـگـرفت و با آن بازی م
 ؟ به چی فک می کـنی ؟  گـیزينتی من ! خانوم خانوما ! چرا هيچی نمی  - 
 هيچی ... ببين اون گـنجشک چقد قشنگـه !  - 
 داشتيم ؟  - 
 چی ؟  - 
 ما رو بپيچونی ؟  - 
 م ؟ ـمن دروغ می گ گـیبپيچونمت ؟ می  - 
بگـو تو چه فکـری  کـیبه جای زدن تو خام که ـنه ... نه به اون تند و تيزی . می گ - 

 هستی ؟ بگـو . 
 اين که ... اين که از سر دل سوزی منو گـرفتی ؟ منو بخاطر ترحم ...  - 
 !  ؟ خـوبی ؟ انگـار يادت رفـته کـه زن منی . آره ؟ تيکـه گـیچی مـی  - 
 من که ندونستم پاسخِت چی يه . - 
 .  گـیخب . واسه اينه که خن - 
 خب ، چرا باهام ازدواج کـردی ؟  - 
 ادمايی که دوس دارن همو واسه ی چی ازدواج می کـنن ؟  - 
 واسه چی ازدواج می کـنن ؟  - 
هم ديگـه رو دوس دارن . تو ؟ خب . واسه اين که  گـیزينت ! تو خودتو زدی به خن - 

ديگـه  کـسیَ م  کـیشدی و کـاری نمی تونی بـکـنـی و بـری سـوی يمن  واسهديگـه 
 بياد سوی تو ، چون من نمی ذارم . چون واس خودمی . واس خودِ خودم . نـمـی تونه 
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 من واس خودِ خودتم . من ديگـه واسه تو شدم .  گـیآره ... آره ... راس می  - 

نه ی او گـذاشت و سپهر هم سر اين را با لبخند می گـفت کـه سرش را روی بازو و شا
خود را روی سر او گـذاشت کـه پرتوی دوربين گـزارشگـری آن ها را از روياهای 

و سپهر با بردند سپس برخاستند و شيرينِ شان جدا کـرد کـه سرشان را را به سوی پرت
  نگـاه گـله اندودی گـفت : 

 بر سگ مگـس معـرکـه لعـنت !  - 
 ؟ !اِ ! آقای پارسا ! شما و اين حرفا  - 
 با مزاحم چنين رفتاری بايد کـرد .  - 
 خب . ما اسم ِمون رومونه . گـزارشگـريم و دنبال گـزارش ...  - 
 کـسی .  گـیرمند و کـاراشون باشه ، نه زندگـزارشگـر باس دنبال گـزارش هنری هن - 
 هر کـدومِ تون بدونن .  گـیمقصر ما نيستيم . مردم خوشِ شون می آد از زند.  خب  - 
هر کـسی نامش  گـیولی ما خوشِ مون نمی آد وارد حريم خصوصی ما بشين . زند - 

سی تو روزنامه و ـک  گـیروشه  چون گـزارشگـر هنری کـه نامش روشه . اگـه زند
 همگـانی يه .  گـیاون کـس نيس که نامش زند گـیمردم پخش بشه کـه ديگـه نامش زند

 گـفتگـويی چيزی بکـنيم باهاتون ؟ يعنی نمی خواين  - 
 به هيچ وجه من الوجوه . ، عمرا ً،  ابداً ، ر گـز ـه، نه  - 
 اهُ ! پنج قفله َشم کـرد .  - 
 بيس قفله َشم می کـنم .  - 

از آن جا دور شد و سپهر خانمش را به پهلوی خود و گـزارشگـر به گـونه ی گـرفته 
  نزديک کـرد و شانه ی دورش را گـرفت . 

به هم نگـريستند و کـمی پس از آن باران بر سر و رویِ شان روان شد کـه آن دو 
لبخندی زدند و برخاستند و در هنگـامی کـه زير باران به سوی خانه می رفتند در کنار هم 

  ، پهلو به پهلوی هم و در آغوش هم . پس از زمانی سپهر لب باز کـرد و گـفت :  
 زينت ! کـاش هيچ زمون اين بارون بند نياد .  - 
 چرا ؟  - 
 افسوس نمی خوری با اين روز خوش و شيرين با هم زير بارون را نريم ؟  - 
 چه رمانتيک !  - 
 خود توَم افسانه هستی .  - 
 سپهر !  - 
 !  گـیجون سپهر . چه قشنگ نام منو می  - 
 . گـیتوَم قشنگ نام منو می  - 

گـرد . کـمی از او دور می شود در هنگـامی کـه هم می ايستد و به چشم های سپهر می ن
چنان به او لبخند می زند و از لبخند او سپهر هم لبخند می زند کـه زينت با نوک انگـشت 
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نگـامی کـه ـنشانه َش به آرامی به پهلوی بينی سپهر می زند و از او دور می شود در ه

او شتابش را بيش تر می کـند و  ی خندد و سپهر کـمی پس از آن به دنبالش می دود وـم
د . زينت ـنـی رسـی شود و تندتر می رود کـه به درختی مـش تر مـسـپـهـر خـنـده َش بي

پشت آن رفت و سپهر دنبالش و هر دو گـرداگـرد درخت می چرخيدند کـه ناگـهان زينت 
س با جدا شد و راه را بازپيمود و سپهر با يک دست درخت را گـرفت سپ از پشت درخت

پيش رفت و دنبال زينت کـرد تا اين کـه هل داد و به سوی زينت خود را فشار بر درخت 
به خانه رسيدند . توی خانه کـه رفتند و سپهر در را بست زمانی که برگـشت رو به روی 

خود زينت را ديد کـه گـامی جلوتر آمد و با لبخند پر شوری دو دستش را کـنارهای گـردن 
جلوتر آمد و خود را به سپهر نزديک تر کـرد .  پيشانیَ ش را به پيشانی او او گـذاشت و 

چيزی نمی گـفت .  چسباند در هنگـامی کـه او خاموش بود و شگـفت زده و ناخودآگـاه
م هايش بسته کـه لب ـشـد و چـی کـج شـبر بينی او ماليد سپس سرش کـمرا سربينیَ ش 

کـه سپهر به در  نگـامی کـه پيش می رفت و سپهر پسه به درازا نکـشيد .سپهر را بوسيد 
و کـمی پس از آن با دو دست پهلوها و شانه ی زينت را گـرفت و ماچ کـردن زينت خورد 

  را آغاز کـرد . 
عشق بازی بودند بی همان جا روی زمين دراز کـشيده بودند و سرگـرم پس از زمانی  

آن کـه بدانند شخصی دون دارد از آن ها مخفيانه عکـس می گـرد . او رأس طبقه ی وسط 
  مقابل بود و فلاش های دوربينش به آن ها نمی رسيد تا متوجه ی آن شوند .  امارت 

پس از زمانی به سختی برخاستند و توی اتاقِ شان رفتند . سراپایِ شان خيس شده بود . 
مدند . هم ان را می کـندند جلو می آنگـريستند و خنديدند سپس در هنگآمی که جامه ش به هم

به هم لبخند نرگـسی  کـیرا در آغوش گـرفتند در هنگـامی که به هم خيره شده بودندو گـاه
نشان می دادند و گـاهی هم را می بوسيدند و سپهر او را نوازش می کـرد و زينت به 

سپهر می ماليد . ناگـهان سپهر او را سخت در آغوش گـرفت و  آرامی دستش را بر پشت
  هر دو روی فرش دست بافت دراز کـشيدند . 

و سپهر روی به آسمان کـه هر دو رویِ شان به هم شد .  سرش روی بازوی سپهر بود
سپهر با همان دستی کـه سر زينت روی آن بود به آرامی سر زينت را نوازش می داد و با 

د کـه زينت پيش زی می کـرد . لب باز کـردند تا هر دو يک چيز را بگـوينموهايش با
  : دستی کـرد و گـفت 

 دوس دارم فدات بشم . خيلی دوسِت دارم . سپهر ! جون من فدات .  - 
 خدا نکـنه ...  - 
چرا ، خدا کـنه . من دوری تو نـمـی تـونم بـبـيـنـم . اگـه مـی خوای تو اين مايه ها  - 

 ب باز نکن . ، ل گـیچيزی ب
تا اين کـه می خواست چيزی بگـويد اما زينت برخاست و به سراغ و او لب باز نکـرد 

درست کـردن چيزی برای نيمروزانه رفت و باز هم سپهر خاموش ماند . برخاست و 



18  
کنارش رفت و از پشت او را در آغوش گـرفت و سرش را کـنار گـوش زينت گـذاشت و 

  زير گـوشش را بوسيد و گـفت : 
 تو بپا . دمن بايد برم جايی . دير نمی کـنم ، زود می آم . خو - 
 باشه . تا بيای ناهار آماده َس .  - 

ه دوباره باز می خندد و از خانه مست و خرامان بيرون می رود و ديری نمی پايد کـ
می گـردد ولی زينت از آمدنش آگـاه نيست کـه در هنگـام پهن کـردن و چيدن توشه دان 

هست . سپهر را ديد زمانی کـه سرش را بالا کـرد . سپهر جلو می آيد در هنگـامی کـه دو 
دستش پشتش هست و کـنارش می ايستد و ناگـهان زانوهايش را به زمين می زند و 

به او می نگـرد و نخست دست راستش را زی گـيند و با لبخند شورانکـنارش می نشي
ی آورد و گـل سرخ را بر چهره ی او می مالد سپس دست چپش را درمی آورد و ـدرم

ينت با شور به سپهر می نگـرد و پيش کـشی را با شور زپيش کـشی را به او می دهد و 
ی اندازد و روی به ـود مـر خـس دیـنـباز می کـند و يک شال آبی را می يابد و به ت

  ی گـويد : ـر مـهـپـس
 سپهر ! خوبه ؟ بهم می آد ؟ - 
 آره ... همه چی به تو می آد . خوشگـل خانوم !  - 
 راسی ؟ سپاس . جيگـرم ! سپاس .  - 
 مـی بخشی کـم بهاس ولی بارهای ديگـه بهت بـهـتـرشـو مـی دم .  - 
 م بوده و هست . گـياين باارزش ترين پيش کـش زند - 
 به روسری قناعت کـن ، طلا و جواهرَم برات می خرم .  - 
 هر چه از دوست رسد ، نيکـوست .  - 

ی کـند و او را می بوسد ـش مــرد و نوازشگـيی ـندند و سپهر او را در آغوش مـی خـم
  توشه ی خوراک می نشانند .  ـرـان يکـديگـسپس هر دو در ده

به گـرمابه رفت . در آينه نگاهی به خود انداخت کـه دانست سينه هايش بی خودی درد 
نمی کـرد زيرا از کـبودی رنگـش به سياهی می زد . در فکـر فرو رفت . فکـر می کـرد 

  کـه سپهر از او عصبانی است و اين گـونه خود را تخليه می کـند . 
بيرون آمد .  هوله را دور خود پيچيد و حسابی غم آلود شده بود کـه خود را شست و

چشمانش بی درخشش شده بود کـه به  سپهر می نگـريست . سپهر دانست و از لم دادن 
ديری نپاييد کـه سپهر برخاست و سوی زينت رفت . لبخندی زد و درآمد و راست شد . 

ن گـذاشت دستهايش را گـرد کـمر او گــره کـرد و او را بلند کـرد و پس از يک چرخ زمي
سپس روی دو دستش بلند کـرد و روی پهنای قاب پنجره کـه به دوری کـمی از بسُتان بود ، 

بـی جـانـش  دـنـخـبـت کـه لـسـنشاند و خود رو به رویَ ش همان جا نشست . به زينت نگـري
او را می رساند . لب باز کـرد در  گـیدبا چـشـم هـای هـم چـنـان بـی درخشش افسر

  هنگـامی کـه بی اندازه توی خوشیَ ش خورده بود . 
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زينت ! چت شده ؟ اين چه کـوفتی يه کـه لبخندِ تو ازت گـرفته و درخشش چشاتو  - 

 ورداشته ؟ 
 سپهر !  - 
 ؟  گـیجان ؟ چی می خوای ب - 
 دس پخت من خوبه ؟  - 
 دس پخت ؟  آره .  چه طور مگـه ؟  - 
 خواستم بگـم اگـه از دس پختم خوشِت نيومد ، خب راحت بگـو نگـران نباش ...  - 
نگـران نباش ، من هر چی جلوم بذاری از نون و ماس تا چلو مرغ و چلو خورش تو  - 

 واسه َم خوش مزه َس . 
 خب ، اگـه خوشت نيومد ، بگـو تا بهتر درس کنم ، بيش تر دقت کنم .  - 
 اين جور چيزا افتادی ؟  چی شد کـه به فکـر دس پخت و - 
 خب حق توئه کـه غذای خوب بخوری . کـار منه کـه ...  - 
 گـیکـار تو ؟ کـار تو اينه کـه تا روزگـار داری ، اين بدترين سزای توئه کـه با من زند - 

 کـنی . 
يا يه کـشيده بهم بزن کـنم ولی اگـه بد درس کـردم بهم بگـو  گـیاين پاداشه کـه با تو زند - 

 ... 
گـفته های ديگـر او ابروهايش درهم رفت و در هنگـامی کـه دهانش کـمی باز بود به 

  گـوش داد . 
... يا اصلن چند تا کـشيده بزن ، خب ... خب چندين تا کـشـيده بزن ، بزن . نه ؟ خـب  - 

 اصلـن يه کـتک مـفـصل بزن ... 
زيد کـه دنباله ی همه ی تنش به لرزش درآمد . برخاست و به او پشت دست خود را گـ

  آن را شنيد . 
 ... خب چند تا کـتک مفصل بزن و پشت دستم َم داغ کـن .  - 
ی کـنی من يه حيوونم کـه ـی زنی ؟ تو فک مـی مـا رو واسه چـرفـبسه ديگـه . اين ح - 

 چـی فک واسه يه خورد و خوراک تو رو اين جوری شکـنجه بدم ؟ تو درباره ی من 
 يطونم ؟ مـی کـنی من ديوَم؟ يه ش

 نه ... خب ... دارم می گـم اگـه بدت اومد بهم بگـو . بهم بفهمون .  - 
 چی شده کـه به فکـر اين چيزا افتادی ؟ کـسی بهت چيزی گـفته ؟ - 

 اين را می گـفت کـه کـنارش نشست و ادامه داد .   رگـشت و شانه هايش را می گـرفت وب
 رو تو سرت پر کـرده ؟ کـسی چيزی بهت گـفته ؟ کـدوم آشغال اين چرتا  - 
 به خدا .  کـی... هيش کـیهيش - 
 پس تو چت شده ؟  - 
 هيچی فقط گـفتم ببينم از دس پخت من بدت نمی آد .  - 
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 چرا اين فکـرو تو سرت را دادی کـه من واسه چنين موضوعی تو رو می زنم ؟  - 
 خب ، يه جور بايد بهم بفهمونی کـه دس پختم بده يا بی مزه درس کـردم يا نه .  - 
 اگـه بخوام بهت بفهمونم اين جوری مث وحشيا نميوفتم جونت .  - 
 خب اين حق تو ...  - 
 ساکت باش ديگـه خفه شو .  - 
 چشم .  - 
 چشم ؟  - 
 چشم .  - 
 تو چت شده ؟ تو کـه اين جوری نبودی .  - 
 ن می شم . گـيهر طور کـه شما ب - 
 ن ؟ گـيهر طور کـه شما ب - 
 بله . آقا !  - 
 رو شدی ؟ زينت ! زيـنت !  چـت شده ؟ چرا از اين رو به اون - 
 جون زينت .  - 
 جونت درس .  تو چت شده ؟ چت شد يه دفه ؟  - 

ی ـاپـيـا را پـن هـود و ايـه بـتـسـو در هنگـامی کـه چشمانش باو را در آغوش گـرفت 
ل طرح ـيـبـددی از اين قـجـؤالات مـن زينت سـی گـفت او را نوازش کـرد ولی در ذهـم
  ی شد . ـم

روز هر دو کـنار هم نشسته بودند در حالی کـه زينت به فرش می نگـريست . فردای آن 
خيره شد . مدتی بعد به اطراف نگـريست سپس برخاست و از پنجره به اطراف  شبه

نگـريست . سپهر با شگـفتی جلويش آمد کـه زينت با همان چشمان بی جانش برگـشت و به 
  کـنارش آمد و گـفت : او نگـريست . سپهر 

 چی شده ؟ يه باره چی شد ؟  - 
 آقا ! به نظرت خونه تميزه ؟  - 
 آقا ! به نظرت خونه تميزه ...  - 

کـرده بود و لبش را کـج و چشمانش را اين را در هنگـامی کـه چهره َش را ديگـرگـون 
بالا برده بود و بانگـش را توی بينیَ ش انداخته بود گـفت و باز گـفت در هنگـامی کـه 

  ولی پَی ريخته َش آمد .  گـیگـونه ی هميش
تی ـخـا تر و تميزه . سـمه جـچيه ؟ من شوهرتم ، اربابت کـه نيستم . خوبه ، ه... آقا  - 

ی کـشی روشنه کـه پاکـه . هيچ عيبیَ م نداره . خيالت راحت شد ؟ ببين بی خودی ـم
 آدمو قاراش ميش می کـنی . خانوم خانوما ! 

ی رفتند ـبه سر جایِ شان مرش را گـرفت و با هم دستش را پشت او برد و شانه ی دو
  کـه زينت در حالی کـه به سپهر مـی نگـريست گـفت : 
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گـفتم اگـه تميز نبود و خوشت نيومد بهم يه جوری بفهمونی تا بهترش کـنم . عوضِ  - 

 ... شون کـنم 
 اگـه نبود چی ؟ کـتکت بزنم ؟ يا اين کـه ...  - 
 با سر کـمربندت سياه و کـبودم کـن .  - 

ش مـی لرزيد و در چشم هايش ـی کـه دلـنگـامـود کـرد در هـستاد و او را روی به خـاي
 می نگـريست و گـفت : 

زينت ! تو چت شده ؟ کـدوم آشغالی يه کـه اِنقد تو رو عوض کرده و مغزتو شست و شو  - 
 ی ... با من راضی نيست گـیداده ؟ ها ؟ نکـنه از زند

 با من راضی هستی ؟  گـیتو چی ؟ تو از زند - 
؟ روشنه کـه راضیَ م . تو واسه َم يه رويايی کـه به بيداری پيوند  گـیزينت ! چی می   - 

 خورده . 
 رفتار کـنم . م  َبايد طبق ميل تو زنِ تمچه رويايی ؟ حالا کـه  - 
 ميل من ، ميل توئه . هر جور کـه بودی ، حالام همون جور باش .  - 
م بايد طبق ميل تو باشم  َاون موقع آزاد بودم ، دختر بودم . حالا زنم ، حالا کـه واسه تو - 

 . 
 تو سرت فرو کـرده ؟ کـدوم احمقی اينا رو چپونده توی سرت ؟  کـیاين جفنگـا رو  - 

را خود زينت بنيان گـذاشته است اما زينت همه  سپهر نمی دانست کـه اصل اين افکـار
  ی فحش ها را بر خود می گـرفت و سپهر را با غم و درد و اشک خود آزار می داد . 

را  از فردای آن روز بود کـه يک ساعـت بيش تر جلوی آينه مـی ايستاد و آرايشش
  تغيير می داد . پس از آن جلوی سپهر مـی آمد و می گـفت : 

 اين جوری خوبم ؟  - 
 آره . عزيزم !  - 

  دوباره می رفت و باز کـه می آمد می گـفت : 
 اين جوری چه طور ؟  - 
 آره ، خوشگـل خانومم !  - 
 کـدومش بهتر بود ؟  - 
همه شون . تو هيچ کـاریَ م نکـنی تو دلبرو و دوس داشتنی و خوشگـلی ، خوشگـل  - 

  خانوم ! 
 بهتر باشه .  کـیاما آخه بايد ي - 
 زمونی بهتر می شه کـه بيای بغل شوهرت .  - 

  کـنارش آمد و آينه را جلوی خودشان گـرفت و گـفت : 
 توی آينه ببين به هم می آيم ؟  - 
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 آره . ياد داريوش افتادم کـه می گـفت به هم می آين . حسابی به هم می آيم .  - 
 راسی ؟ عزيزم !  - 
 آره . جيگـر خانوم !  - 

سته بودند کـه سپهر سرش را روی ران زينت گـذاشت و فردايش کـنار هم در بُستان نش
دراز کـشيد و دمَ بلندی کـشيد در هنگـامی کـه به زينت می نگـريست . سپهر لب باز کـرد 

  و گـفت : 
 يه چی بگـو . چرا ساکـتی ؟  - 
 سپهر !  - 
 جان سپهر . جونِ شو بخوا .  - 

ره ی دودل زينت اين را می گـفت کـه راست شد و رو به روی او نشست و به چه
م نگـاهش را به ـريست . به سپهر نگـريست و کـم کـبه سوی ها نگ نگـريست . زينت
  برد و آرام گـفت :  موزاييک بسُتان 

ه با من ازدواج کـنی ، دلت نمی خواس با کـس ديگـه ای ازدواج پيش از اين کـ - 
 کـنی ؟ 

 چی ؟ منظورت اينه کـه قبل از تو عاشق کـسی نبودم ؟  - 
 يه چی تو همين مايه ها .  - 
 چه طور مگـه ؟ کـسی بهت چيزی گـفته ؟  - 
 نه ...  - 
 ی کـنه ؟ ـه کـه داره بين ما رو شکـراب مکـياين آشغال هرزه  - 
ها ، خب جوابَ مو بده . چرا بهم فوش  گـیهر چی دهنت می آد داری به من می  - 

 می دی ؟ آشغال ، هرزه ، احمق ، کـم کـم بدترِشم می کـنه . 
 خب من اينا رو به تو نبودم کـه ، به اونی کـه اين فکـرا رو تو سرت می چپونه ...  - 
 کـسی تو گـوشم اين فکـرا رو نمی خونه . ما کـه کـسی يو نداريم بياد اين جا ...  - 
وم ـثـاين فکـرا رو تو مث زنای بی کـاره و ننه کـلها . ببينم يعنی  گـیراس می  - 

 ی ؟ ی شينی يه گـوشه و می کـنـم
 بی کـاره و ننه کـلثوم َم کـه شدم .  - 
خب کـسی کـه اين فکـرا رو با خودش کـنه می گـن ننه کـلثوم چون از بی کـاری  - 

 داری دنبال ايراد می گـردی ؟  کـیمی شينه اين فکـرا رو می کـنه . پس اين تويی کـه ال
 سپهر جان ! جوابَ مو بده .  - 
من امروز اينو بهت بگـم ، فردا دنبال يه بهانه ی ديگـه ای . چرا ؟ چيزی کـم و  - 

 کـسری داری ؟  از من خوشِت نمی آد ؟ چرا اين فکـرا رو می کـنی ؟ 
 تو چی ؟ کـم و کـسری داری ؟  از من خوشِت نمی آد ؟  - 
 چرا پرسش خودمو به خودم برمی گـردونی ؟  - 
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 آخه جواب َمو ندادی .  - 
 من نبوده و نيست .  گـیتو زند هيچ زنی - 
 من چی ؟ منو دوس داشتی کـه ...  - 
 رو می کـنی ؟ زينت !  کـیچرا اين فکـرای ال - 
 خب می خوام بدونم کـه شوهرم منو از سر دل سوزی و اجبار ...  - 
ات ـاهـود بـار بـبـوزی و اجـر دل سـار . اگـه از سـبـوزی و اجـبرو بابا ! دل س - 

 ـه از سر دل سوزی با کـسی ازدواج نمی کـنه . ی خوابيدم ؟ آدم کـم
 اجبار چی ؟  - 
با يه هفت تير بالا سرم واساده بودی کـه باهات ازدواج نکـنم بزنی  گـیمی خوای ب - 

 توی سرم ؟ من با تو ازدواج کـردم چون از نخستين بازی يت مهرت توی دلم افتاد . 
 حالا چی ؟  - 
 حالا تو زن منی و تاج سر منی و خوشگـل خانوم منی .  - 

  اين ها را زمانی می گـفت کـه او را در آغوش گـرفته بود و می بوسيدش سپس گـفت : 
 حالا بگـو بيبنم ، تو چی ؟ تو چطور ؟ از ازدواج با من خوش حالی ؟  - 
 تو چی ؟ از ازدواج با من خوش حالی ؟  - 
 اگـه تو خوش حال باشی .  - 
 من ...  - 
 اگـه دوسمم نداری بگـو ، اگـه کـسی رو دوس داشتی بگـو .  - 
 من کـسی رو دوس نداشتم ، فقط به فکـر اين بودم کـه يه نقش قشنگ بازی کـنم .  - 
 حالا چی ؟ حالا کـه بايد با من بسوزی و بسازی چی ؟  - 
 من ... من دوسِت دارم .  - 
 پس چرا اين فکـرا رو می کـنی ؟  - 
م از من عصبانی هستی . شايد کـارا رو درس انجام نمی دم و خب فکـر می کـن - 

 ی خواستی ... ـشايد من اونی نيستم کـه تو م
چرا فک می کتنی من ازت عصبانیَ م ؟ تو همه ی کـارات خوبه . خيلی زحمت  - 

 می کـشی ، مهربونی تميزی ، خوشگـلی . چرا اين فکـرا به کـله َت زده ؟ 
ت کـرد و سپهر شانه هايش را گـرفت و چون تاب اشک ولی ميان گـريه هايش سکـو

 هايش را نداشت خود نيز اشک مـی ريخت کـه می گـفت : 
؟ مگـه من چی کـارت کـردم ؟ چرا گـريه می کـنی ؟ عزيزم ! دلَ مو  گـیچرا نمی  - 

 ريش نکـن . بگـو چی شده ؟ 
 هيچی هيچی .  - 
 چی شده ؟  - 
 هيچی می خوام برم حموم ...  - 
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  برخاست و به سوی ساختمان می رفت کـه ايستاد و رو به سپهر کـرد و گـفت : 

 شايد واسه اين کـه واسه َت خرج می تراشم اِنقد ازم عصبانی هستی .  - 
 رم چشمم کـو ،گـيچه خرجی می تراشی ؟ تازه بتراشی تو زن منی . زمونی زن می  - 

 دندم نرم ، بايد خرجِ شم بدم . 
وی گـرمابه رفت . سپهر برخاست و توی گـرمابه رفت تا او را دل زينت آهی کـشيد و ت

داری بدهد . زينت هنوز جامه ی زيرش را درنياورده بود کـه سپهر به او نزديک شد و از 
پشت دستش را زير سينه ی او برد و سرش را روی گـردن او گـذاشت و آغاز به بوسيدن 

برای زمانی خاموش بود در هنگـامی کـه گـردن او کـرد . زينت چشم هايش بسته بود و 
سرش را بالا می برد و با يک دست زيرگـوش و با دست ديگـر ميان دو دست سپهر را 

روی سينه ی زينت گـذاشت کـه پس از زمانی دست هايش رد . سپهر دو دستش را گـيمی 
ـه زينت را بالا آورد و شانه هايش را گـرفت و با يک جنبش رویَ ش را سوی خود کـرد ک

  گـفت : 
 از هيکـل َم خوشت ...  - 

 کـه سپهر او را به تندی به خود چسباند و گـفت : 
 اين حرفا رو ول کـن ، منم نياز به حموم دارم .  - 
 می خوای برم ...  - 
 نه ، نياز به حموم تو دارم .  - 
 حموم من ؟  - 
 آره .  زن ساده و بی شيله پيله ی من ! - 

بند جامه ی زينت رفت  ودکـمرش را گـرفت و به سختی بوسش کـرد . دو دستش زير 
و آن ها را پايين آورد در هنگـامی کـه توی دستش بازوهای او را می سود و در پی آن او 

 را می بوسيد . رو به زينت کـرد و گـفت : 
  می خوام تو لباسَ مو درآری . - 

  ايين آورد کـه سپهر گـفت : زينت پيراهنش را درآورد و دستش را پ
 نه ، می خوام باهات عشق بازی کـنم .  - 
 عشق بازی نه ، تو رو خدا نه ، ولی ...  - 
 چرا ؟  - 
 هر کـاری می خوای بکـنی ، بکـن ولی عشق بازی نکـن .  - 
 آن نورمالی ها . همه عشق بازی می خوان . تو ، نه ؟ بهت بد نمی گـذره .  - 

ی و چشمان ترسيده و نگـرانش بيش تر از هر زمان و بی رو کـردن به ترس و خاموش
  ديگـری با او عشق بازی کـرد . 

درهنگـامی کـه به کـنارش به پهلو دراز کـشيده بود و گردن و زير گوشش را می بوسيد 
آرامی دستش را به پهلو و زير سينه و شکـم و بالای سينه و سينه ی او می ماليد . ناگـهان 
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در برابر  کـیافتاد کـه رويش به سوی ديگـر بود و چکـه اش چشمش به چهره ی زينت

چراغ گـرمابه می درخشيد . کـمی دور شد و ديد کـه زينت چشم هايش بسته و خيس هست 
از اندوه چشم هايش را بست و با و لب هايش را تو برده و از تو آن ها را می گـزد . 

کـبودی آن افتاد . آهـی کـشـيـد .  نگـرانی سرش را روی سينه ی او گـذاشت کـه چشمش به
اک کـرد در هـنگـامـی کـه ـای خود را پـاشک در چـشـم هايش پرُشده بود و آرام اشک ه

چـشـم هايش را می بندد و سرش را بالا می برد و جای لب او را ليس می زد کـه لب 
  ی کـند . دن مکـيهايش را بيرون می آورد کـه سپهر آن ها را می بوسد سپس آغاز به م

تی او را ـخـت و به سـيـانـصبـر را ديد کـه با عـبه خواب رفته بود کـه در خواب سپه
سينه های او را می فشارد . نفسش داشت  کـیی نگـرد و در آن روز با قدرت وحشت ناــم

 ی کـرد و اشک از چشمـی آمد و از دردی کـه در خواب می کـشيد ، در بيداری تقلا مـبند م
خواب برخاست و با ديدن زينت اندوه گـلويش را سپهر از  گونه هايش می غلتيد .  هايش بر

ت را ـانه های زينـنگـامی کـه شـو اشک هايش ناخودآگـاه سرازير شده بود  در ه هگـرفت
  ی گـويد : ـند و آرام مپاک می کـند و او را نوازش می کـ د و اشک هايش رارگـيی ـم

خوابه . کـابوسه . عزيزم ! خانوم خانوما ! خوشگـله ! سپهر فدات شه ، خوابه . يه  - 
 کـابوس عوضی يه . 

زينت از خواب برخاست و با چشمان اشک بارش به سپهر نگـريست . از او دور شد و 
  با اندوه گـفت : 

آخه چه مشکـلی با من داری ؟ مگـه من چی کـارت کـردم ؟ مگـه چه بلايی سرت  - 
ووردم ؟ مگـه چی کـارت کـردم ؟ مگـه مـن چـه گـنـاهـی کـردم کـه تو اين بلا رو سـرم آ

مـی آری ؟ خب اگـه دوسم نداشتی ، اگـه ازَم متنفر بودی چرا باهام ازدواج کـردی ؟ خب 
ه از من بدت می آد چرا باهام کـه دوسم داش . آخه زمونی کـ با کـسی ازدواج می کـردم

 ازدواج کـردی ؟ 
 ؟  گـیساکـت باش . هيچ می دونی واسه يه خواب چی داری به من می  - 
 مگـه دروغ می گـم ؟ مگـه بد می گـم ؟  - 
. هنوز هيچی نشده می خوای باهانه بتراشی کـه ازم جدا بشی ولی  گـیآره . بد می  - 

 يت بايد با من باشی .  گـیکـور خوندی تو تا آخر زند
 چرا ؟ به چه جرمی ؟  - 
 به جرم اين کـه عشق منی .  - 
 . اگـه عشق تو بودم هيچ وخت سرم ...  گـیدروغ می  - 

 پيراهنش را باز کـرد و سينه ی کـبودش را نشان داد و باز گـفت :  
 ... اين بلا رو نمی آووردی . بگـو از چی عصبی هستی ؟  - 
 از هيچی .  - 
 پس چرا اين جوری می کـنی ؟  - 
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ايـن جـوری تـخـلـيـه مـی کـنم ؟ من اين اندازه  تـو فک مـی کـردی کـه  خـودمـو - 

 ... پست َم از ديد تو ؟ من تنها می خواستم طبق رساله ای کـه خونده بودم عمل کـنم تا تو 
 کـدوم آدم احمقی تو رساله َش نوشته کـه ...  - 

کـه سپهر کتاب مصغری آورد و به او نشان داد و ورق زد و صفحه را باز کـرد و به 
گـرفت . زينت کتاب را گـرفت و پس از خواندن آن را سويی پرت کـرد و در  سوی او

  هنگـامی کـه اشک می ريخت گـفت : 
تقليد ، تقليد ، توی اين چيزام تقليد ؟ چطوره بری ازش بپرسی کـه ... تو فک کردی  - 

ه همه عين همن ؟ نه ، هيچ کـس شبيه ديگری نيست . من حتا فکـرشم نمی کـردم اِنقد کـوت
 فکـر باشی . 

زينت ! زينت جان ! قلب من ! روح من ! خب آدم بدبخت و نااميد به هر چيزی پناه  - 
 می بره . 

 تو برای اين طرز فکـر احمقانه َت داشتی منو نابود می کـردی .  - 
اين جوری نه ، اين حرفو نزن . بقيه َشو نگـو . هر چی تو بخوای همون می شه .  - 

 از من دور نشو . تو همه کـس منی ، تو وجود منی ، هستی منی . 
 بس کـن ديگـه .  - 

 جلو رفت و او را در آغوش کـشيد و باز گـفت : 
 اين جور التماس نکـن . من تاب زاری تو رو ندارم .  - 
ديگـه  زينت ! زينت ! به اشکـات سوگـند ديگـه دست به سينه هات نمی زنم . - 

 باهات ... 
تو فک می کـنی من نمی خوام باهام باشی ؟ من تنها از اين بدم می آد و می ترسم  - 

  کـه ... 
باشه . به مهرت سوگـند کـه ديگـه باعث آزارت نشم . تو جون منی . تو نباشی من  - 

 نيستم . 
کـنار هم دراز کـشيدند کـه سپهر سرش را روی سينه ی او گـذاشت سپس آغاز به 

  ای دل جـويـی از زينت . بوسيدن آن کـرد بر
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با هم برای ديدن فيلمی که بازی کـرده بودند و برای نخستين بار پخش می شد ، کـنار 
هم نشسته بودند و در هنگـام تماشا کـردن به رفتارهای تماشاچی ها می نگـريستند . بانگ 

  ها را مـی شنيد . 
 ر آوورده ؟ گـيوای ! برخوردار اين تيکه ی خوشگـلو از کـجا  - 
 برخوردار با اين ازدواج کـرده ؟  - 
 اسم اين پسر خوشگـله چی يه ؟  - 
 اولين بارشه ها اما از برخوردار قشنگ تر بازی می کـنه . بازيش چه قشنگـه !  - 
 شايد واسه ی اينه که نمايش بازی می کـرده .  - 
 آره ؟  - 
 آره ، ديدمش زمون بازی .  - 
 به هم می آن ها !  - 
 هم می آن ؟ پسره سرتر از برخورداره . نه ، بابا کجا به  - 
 نه ، بابا به هم می آن .  - 
 خدا نگـه شون ...  - 
 نداره . هر چی می خوای بگـو اما من می گم پسره خوشگل تره .  - 
 .  گـیتو از حسوديت می  - 
 به ديد من جفت شون توی يه رده هستن .  - 
 پسره هم قيافه داره ، هم بازيش خوبه .  می گه ؟ کـی - 
 تو که تا حالا طرفدار برخوردار بودی .  - 
 ره . گـيآدم بايد طرف حقو ب - 
 حق اينه که پسره بالاتره .  - 
 اينو .  گـیمن که می دونم واسه چی می  - 
 واسه چی می گم ؟  - 
ت ـلـگ محـواسه اين که هی بهش زنگ می زدی زمونی که دختر بود و اون س - 

 نانه بهت زد . ی کـرد تا اين که رفتی سراغ شو يه کشيده ی جاـم
 ده بود ، راست شد و به زينت نگـريست و گـفت : کـيسپهر که لبخند بر چهرهَ ش خش

 راس می گه ؟  - 
 آره ، خب من که کار بدی  ...  - 
 کار تو حرف نداش ولی کار اين پسره با خون ...  - 
ا ـيـ؟ بی ـنـوای پاک کـنه ، سپهر ! کا راين پـسـره با خـون پـاک نـمـی شه . مـی خ - 

 ا ... ـب
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 کمی درنگ کرد و باز گـفت : 

 ... روسری من پاک کـن ، بيا با روی خوشگـل من پاک کـن يا نه ، اصلن بيا با ...  - 
که زينت دست و پهلوی او را گـرفت و که آوای خنده ی سپهر همه ی سينما را پرکـرد 

د که زينت با ز ـنـتـی رفـاز سينما بيرون برد . کمی خاموش ماندند و آرام آرام بيرون م
  گـفت : 

 .  گـیخون روی دست علامت وحشی گـری يه ، نه مـردون - 
گـر آقامنشانه جلوشان ارشکه دوباره آغاز به خنديدن کـرد . زمانی نگذشت که يک گـز

 ايستاد و گـفت : 
 ببخشيد . سلام ! حال شما خوبه ؟  - 
 سلام بفرمايين .  - 
و يه عکس بزرگ بندازيم روی ريم ؟ گـيم باهاتون گـفتگـو کـنيم و عکس بيمی تون - 

 مجله مون ؟ جلد 
چـون آقايی و مزاحمت آميز نبوده ، برای آخرين بار مـی ذارم به شرط اين که  - 

 نمای رويه اون جور که من می خوام باشه . 
 باشه . عالی يه . اين داغ ترين گـفتگــو می شه .  - 
 بريم توی يه پارک .  - 
 حتما آقای پارسا !  - 
 نخست بريم سر نمای رويه .  - 
بريم . ما مشتاقيم ببينيم که آقای پارسا و خانم برخوردا چه جوری می خوان روی  - 

 رويه باشن . 
 اين جوری ...  - 

به آرامی زير چانه ی زينت را گـرفت و سرش را رو به خود کـرد و سر خود را 
 نزديک سر او برد و گـفت : 

 می خوام دستمم بيوفته .  - 
 !  کـیرمانتيچه نمای  - 
 ره . گـيآره ، ديگه اين جوری گـفتگــو تون گـر می  - 
 آره ، خواننده هاتون بُرنزه می شن .  - 

 و نما را گـرفتند . پس از زمانی آغاز به گـفتگــو کـردند . 
 ن چه جوری با خانوم تون آشنا شدين ؟ گـيقای پارسا ! برای نخستين پرسش بآ - 
و دل ما رو برد . راستش از  هرش به دلم افتادبا نخستين فيلمی که بازی کـرد م - 

نزديک ديدن اين اسطوره خانم برام يه رويا بود چه برسه به اين که بياد با من بازی کـنه و 
 با هم ازدواج کـنيم . 

 آقای پارسا رو ديدين ؟ خانم برخوردار !  کـیشما  - 
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، من هميشه  توی تماشاخونه دو هفته پيش از به سر رسيدن کار نمايش شون رفتم - 

اون جا نمی رم چون زمان شو ندارم ولی اون زمون يه باره با شنيدن صدای ايشون و نام 
هنوزم از  نمايش توی اون جا رفتم و درست زمونی که تو رفتم از بازيش محسور شدم

 طللسمش در نيومدم ... 
 نبايدم دربيای خانومی !  - 
 توی اين زمون با هم دعوا کـردين ؟  - 
 دعوا به چه معنا ؟  - 
 جر و بحث ، ضرب و جرح .  - 
 ز و خدا بخواد هيچ زمون . ـجر و بحث ، چرا ولی ضرب و جرح هرگ - 
 خدا بخواد چون راسی حيفه که شماها از هم جدا بشين .  - 
 رو از من گـرفتی .  گـیبا اين گـفته پروانه ی گـفتگـوی هميش - 
 راسی ؟  - 
 راسیِ راسی . خب ، بگـو .  - 
 ل شدين ؟ ـکه با کارگـردان اين فـيلمی که داره پخش مـی شه دچار مشکاين راسـته  - 
 آره .  - 
 لی ؟ ـچه مشک - 
 دلم نمی خواد يادم بياد .  - 
 شکـنـی مـی خواد . دون ـوب و دنـخ خـه پاسـم ، يـهـؤال مـن سـاي - 
 چه طور مگـه ؟  - 
 ضبط نکـن .  - 
 باشه .  - 

  و دستگاه را خاموش کـرد که گـزارشگـر گـفت : 
آقای ذاکر شايع کـرده که چون جلوی رفتارای زننده و غـيراخلاقی شما رو گـرفته  - 

 و به شما تـذکر داده باهاش لج افـتادين و ... 
 رفتارای زننده و غـيراخلاقی  ما ؟  - 
 بله . مگـه خبر ندارين ؟  - 
 نه ...  - 
خيلی ما رده که شما ... شـببخشيد ولی بايد به شما بگـم چون سوی شمام . اون شايع ک - 

 سی ازتون سر می زده .  ـق بودين و اعمال مبتذل و سکببخشيد ، از قبل عاشق و معشو
گـزارشگـر به کسی که دستگاه به دست دارد نشان می دهد که آن را روشن کـند و او 

 چنين می کـند و در اين هنگام سپهر با اخم می گـويد : 
فيلم رو ضبط کـرده نشون بده  راسی ؟ آقای ذاکر از همون فيلمی که پشت پرده ی - 

 ؟ سی بوده ـببينيم کـدوم کار ما مبتذل و سک
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 .  شده دخل و تصرفس ارائه داد و همه جا منتشره که ثابت شده ـالبته چندتام عک - 
 همراه تونه ؟  - 
 بله بله ...  - 

 نماها را درآورد و به او نشان داد . 
چه آشناس . ها ! زينت ! واسه اون زمونی يه که از زير بارون اومديم خونه .  - 

 يادته ؟ 
 آره . آره .  - 
دخل و تصرف  سـاين جا ، حياط خونه ی ما بود که اون جا بوديم ، درسته اين عک - 

سو ؟ بايد از بلندی ـببين از چه زاويه ای يه . به نظرت از کجا گـرفتن اين عکشده . 
 گـرفته باشن . 

 يعنی از بالای خونه تون وارد حريم شخصی شما شدن ؟  - 
 ريم . ـردين مچکـاز ماجرا با خبر کنه . از اين که ما رو ـآره ، فقط خدا بهش رحم ک - 
 وظيفه بود ، بازم می خواين نمای رويه همون باشه ؟  - 
 آره .  - 
 از روی عقل باهش ازدواج نکـردين و يه ازدواج ناخواسته بوده . ن شما ـمی گ - 
هيچ عاشقی از روی عقل ازدواج نمی کـنه . ازدواج ما ناخواسته نبوده بلکـه يه کـم  - 

 بی تابی من روند شو تندتر کـرد . 
 پس شما از روی ترحم باهاش ازدواج نکـردين ؟  - 
 کـی هم چين حرفی زده ؟  - 
 گـه کارگـردان سرش داد مـی زده که ...  همين آقای تدارکات می - 
که بی محل به خود اونو جفنگاش ازش خواستم تا بيام خواسگاری اونم گل ناقابلمو  - 

 پذيرفت و منم چو پسر بچه های هيوده ساله ذوق کـردم ، همين . 
 ين دعوای شما و آقای ذاکر سر چی بود ؟ ـمی شه بگ - 
اصطلاح اونو نصيحت می کـرد اما بلند بلند دعوای اول سر اين بود که داشت به  - 

داشت بهش تهمت می زد که به مردای ديگـه و از جمله خودش خط می ده . خانم تنها يه 
کـلوم گـفت چرا تـلـقـيـن مـی کـنی بعـد هـاج و واج داش اونـو نگـا مـی کـرد . خب منم که 

شم همه و ه کـوری چعاشق حساس و عصبانی جلو رفتم خب ديدم فرصت خوبی يه که ب
يرم و از اين اسطوره خانم ـل آلود ماهی بگـاز آب گ بسته شدن دهنای مزخرف قول

نم و تقاضای ازدواج مو بفرستم ببينم پذيرفته می شه يا نه و خانوم خانوما با ـخواسگاری ک
 ل نشون داد که پذيرفته شده . ـرفتن شاخ گـگ

 .  چه تقاضای ازدواج رمانتيک و کـم سابقه ای - 
اما دعوای دوم که نمی خواستم بگـم اما وادار شدم که بگـم . اين مرد نزديک يه ماه  - 

هی به شنبه و پنج شنبه می فرستاد و ما ش  ما رو سردووند و با صورت مظلوم مآبِ 
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ه درـمجبور بوديم که جشنِ مونو عقب بندازيم و پيش مردم و خويشاوندايی که دعوت ک

ه دربيايم تا اين که زمونی که خودم رفتم ـخيلی چيزای ديگبوديم بی عرضه و بدقول و 
جاس و ـشيدم بيرون که کـيلش هيچی نمی گه ولی از زير زبونش کـسراغش ديدم مثلا وک

نه و به ريش ما می خنده . رفتم و ازش ـثافت کاری می کـتو خونه َش داره ک اونديدم 
 رفتم و اومدم . ـگ

 برام دوتا پرسش پيش اومد . يکی اين که وکـيله رو زديش که حرف زد ؟  - 
 نه ، بابا . يخه شو گـرفتم و مشت مو گـرفتم جلوصورتش خودش بلبل شد .  - 
 يکی ديگـه اين که چه کـثافت کاری ؟  - 
 وارد جزييات نشو . اون قدر مرد هستم که نون کـسی رو آجر نکـنم .  - 
 ی خونه َش ؟ يه چيز ديگـه . چه جوری رفت - 
 يه کم  صدامو چهره مو عوض کـردم .  - 
 گـريم کـردی ؟  - 
 نه ، بابا . چرا اِنقد فنی يش می کـنی ؟  - 
 نمی شه همون جور که رفتی تو خونه َش بکـنی ؟  - 
 باشه .  - 

 چهره َش را همان کار کـرد که آن زمان انجام داده بود . 
 چه فرق کـرد چهره َت !  - 
 وای ! راس می گـه . سپهر !  - 

روی سرش را  و سرش را پايين انداخت که زينتولی سپهر لپ هايش گـل انداخت 
شانه ی او گـذاشت و سپهر سرش را نوازش داد سپس دستش را روی پهلوی او گـذاشت . 

  پس از زمانی گـفتگـو به پايان رسيد و آن ها رفتند . 
  

بود و زينت هم ولی زينت کاری را نمی پذيرفت . به سپهر چند کار تازه پيشنهاد شده 
رد . سپهر با ـدتر به جای فيلم برداری برود . ساعت آغاز به زنگ زدن کوبامداد بايد ز

امی که سرش روی سينه ی ـذاشت در هنگـرفت و زير بالشت گـچشم های بسته ساعت را گ
  فت : ـزينت بود . زينت لبخندی زد و به آرامی گ

 پهرم ! آقا سپهر ! س - 
 هـــــوومـــم ؟  - 

 با لبخند اين را می کـشيد که زينت لبخندش بيش تر شد و گـفت : 
 لم ! ـپا نمی شی ؟ کار داری . سپهر گ - 
 هــــــــووعع .  - 
 پاشو لوس نشو .  - 
 نه ، بذا بخوابم .  - 
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 سپهر جـا ن !  - 
 شتی . ـجان سپهر ؟ تو که سپهرو ک - 
 وچه مردا نشو . ـپاشو ، ک - 
 مون خونه مردا دل خوشيم . خب ، ما به ه - 
 مردا ؟ اين جا که تنها تو مردی .  - 
 ديد تو توی جهان تنها من مـرَدم . آره . از  - 
پاشو . کـم تر از خودت سپاس گـزاری کـن . و واسه ی خودت نوشابه واز کـن ،  - 

 چاق می شی ها ! 
 نوشابه چی يه ؟ تو خودت نسکافه ای .  - 
 بسه ديگه پاشو .  - 

 زمانی خاموشی سپس دوباره زينت او را می نوازد و باز مـی گـويد : 
 آقا سپهر خوشگـله !  - 
 هـــــوومـــم ؟  - 
 پاشو ديگـه .  - 
 يه ذره ديگـه می خوام بخوابم .  - 
وس شدی واسه َم . من نمی خوام پسرمونو اين ـپاشو ديگـه مث پسربچه های ل - 

 ازه واسه َم لوس کـنی . پاشو . اين اند خودتو نم که تو می خوایـاندازه لوس ک
 گـفتی پسرمون ؟  - 
 آره .   - 
 يعنی تو پسر می خوای ؟  - 
 آره . چه جالب . منم پسر می خوام .  - 
 بی راهه نرو . اين اندازه َم منو نپيچون .  - 
اوه ! را افتادی . يه کـفش جغجغه ای واسهَ ت بگـيرم واسه ی اون پاهای  - 

 خوشگـلت ، يادم باشه واسه َت يه دس زيرپوش خوشگـلم ... بگـيرم ... 
 پاشو دير شد آ !  - 
 چی ؟ چی  دير شد ؟  - 
 امروز بايد بری سر فيلم برداری ، بجم .  - 
 اوخ ! چرا زودتر نگـفتی ؟  - 

 ـفت در هنگامی که سر در گـم به سوی هايش می نگـريست . برخاست و غرولنـدکـنان گ
 هميشه زودتر از همه می رسيدم ها ! همش تخصير اين بغل ناکـردار تويه  .  - 
 بغل من چرا ؟ چيز ديگـه ای گـير نياووردی که ...  - 
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ا ـر پـبود ، زودتـهمش تخصير بغل ناکـردار تويه  ديگـه . اين بغـل لـعـنتی يت ن - 

مگـه سرمو می ذارم روی سينهَ ت ديگـه کـنده می شه ؟ انگار چسب دوقلو ی شدم . ـم
 زدی بهش . 

 رم . ـاز تعريفِ تون مچک - 
 خواهش می شه .  - 

بيرون رفت تا دست و رويش را بشويد . زينت گـوشه ای نشسته بود و به حرف های 
  سپهر فکـر می کـرد . 

بغل ناکـردار تويه  ديگـه . بغـل ((همش تخصير اين بغل ناکـردار تويه  . همش تخصير 
ی ذارم روی ـلـعـنتی يت ... اين بغـل لـعـنتی يت نبود ، زودتر پا می شدم . مگـه سرمو م

  سينه َت ديگـه کـنده می شه ؟ بغـل لـعـنتی يت ... بغـل لـعـنتی ... )) 
  ر سرش باريد . ـردن جايش کـرد که همه ی سخن ها بکه برخاست آغاز به تا ک

رخوردار اين تيکه ی خوشگـلو از کـجا گـير آوورده ؟ برخوردار با اين ازدواج ب((
از برخوردار قشنگ تر بازی می کـنه . نه ، اسم اين پسر خوشگـله چی يه ؟ کـرده ؟ 

بابا کـجا به هـم می آن ؟ کـجا به هـم مـی آن ؟ پسره سرتر از برخورداره . پسره سرتر 
، نداره ، من می گم پسره خوشگل تره . من می گم  از برخورداره . خدا نگـه شون

پسره خوشگل تره . پسره هم قيافه داره ، هم بازيش خوبه . پسره خوشگل تره . پسره 
هم قيافه داره ، هم بازيش خوبه . پسره سرتر از برخورداره . پسره سرتر از 

  برخورداره . )) 
تا را آماده ـاشـاک نـو غـم ندر سرش می پيچيد کـه با همان افکار و اصوات ساکـت 

سپس به زينت و ی کـرد . سپهر تو آمد و با دست و روی خيس به سوی هايش نگـريست ـم
 جلو رفت و لبخند زنان گـفت :

 ی گـم ! ـال داره من اين واژه رو به تو مــه هـخانومی ! وای چ - 
ر آغوش گـوشه ی جامه َش را گـرفت و دست و روی خود را خشک کـرد سپس او را د

 گـرفت و باز گـفت : 
روش انگار ديگـه ی ذارم ـره . زمونی سرمو مـره . افسونگـاين بغل تو جادوگ - 

 ی خوام حتا يه سانت ازت دور بشم . وای خدا جون ! ـمـن
 تو داری خوبی مو می گی ؟  - 
آره . پس دارم بدی تو می گـم ؟ دارم از زن خودم خوبی مـی گـم . بيا ... بيا بچسب  - 

 به شوهـرت که هـنوز تب تو داره مـی سوزونش . 
 پا شويه َت کـنم ؟  - 
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زمانی خاموش ماند که پس از آوايی رويش را سوی ديگـر کـرد و جلوی دهانش را 

به آرامی نزديک تر شد و چشم هايش را گـرفت و خنديد . پس از زمانی به او نگـريست و 
  بست و گـفت : 

 لب شويه کـن .  - 
 هـــومم ؟ ای شيطون !  - 

با سرانگـشت نشانه به بينیَ ش زد و سر سپهر سويی رفت سپس به آرامی سر سپهر را 
در هنگـام ناشتا خوردن  ردن او کـرد . پس از زمانی بودسوی خود کـرد و آغاز به ماچ کـ

 گـفت : کـه 
 نمی ری سر فيلم برداری ؟  - 
 نه ، واسه چی ؟  - 
 ردی ؟ ـدومو انتخاب نکـه هيچ کـمگ - 
 نه .  - 
 چرا ؟ چقد سخت پسندی ها !  - 
 راستش هال شو ندارم .  - 
 رم کنی . اصلا بيا با هم بريم . ـهال شو ندارم چيه ؟ بايد سرتو گ - 
 نه ...  - 
 اِ ! آدم حرف شوهرشو زمين می ذاره ؟  - 
 باشه . می آم .  - 
 اصلا يه چيزی .  !آها  - 
 چی ؟  - 
، خب فردا می آن می ريزن يادم افتاد اين جوری تونستن وارد حريم خونه بشن  - 

خونه . بايد مدام خونه مونو جا به جا کـنيم ولی تا زمونی که اين جاييم بايد بپاييم . ديگـه 
و خوب نيس تنها بمونی . اگـه بريزن بلايی سر زندگی من بيارن و شيشه ی زندگی من

بشکـنن چی ؟ ديوونه می شم . بايد هر جا می ريم با هم باشيم ، اين جوری آرامشش بيش 
 تره . 

 آره . حق با تويه .  - 
 حق هميشه با منه چون تو هميشه با منی .  - 
 سپهر !  - 
 جون سپهر . خوشگـله !  - 
 جونت درس .  - 
 جون تو هم درس .  - 

 و او را مـی بوسـد . دندان هـايـش را به هم مـی فـشارد و مـی گـويد :  
 چرا من از اين خوشگـله سير نمی شم ؟ چرا آخه من سيرمونی ندارم ؟ وای خدا !  - 
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 خدا کـنه هيچ زمون سيرمونی نداشته باشی .  - 
 چرا ؟ يه وخ ديدی يه باره خوردمت ها !  - 
 ردمو که نمی خوری . نوش جونت واس خودتو می خوری ، واسه م - 
رواديدشم که دادی . وای خوردنی ! نمی دونم چه خوبی کـرده بودم که خدا تو رو  - 

 به من داد . 
 دقـه َم نـمـی رفت . ـون صـوای سپهـر ! مامانـمـم اين اندازه قـرب - 
 خب مامانت تو رو زاييده ولی من تو رو به دست آووردم .  - 
 کاش هميشه همين جوری باشيم .  - 
 هميشه همين جوری عاشق و معشوق می مونيم .  چی يه ؟ ما کاش  - 
 سپهر ! سپهر ! آسمون من ! گـردون ! چرخ فلک !  - 
 ممل فشفشه .  - 
 ن ؟ ـرديـچه از خود مچکـر، می گی تو برابر با ف - 
نه ، خـانـومـی ! من نيم فـرديـن نمی شم چه برسه به لنگـه َش . اون کـلاس نرفته  - 

بود اون جوری بازی می کـرد . ما که کـلاس رفتيم نمی تونيم چون اون بازی کـنيم ببين 
 چه هنرمندی بوده ، خدا بيامورز . 

 خدا بيامورزدش .  - 
 الهی نور به قبرش بباره .  - 
 الهی !  - 
 و منو کـشت . فـرديـن ! عشق ت - 
 داش آکل می فرسی ؟  - 
 آره . مغز تو اِنگار بايگانی فيلمفارسی يه ها .  - 
 آره . اما نه هر فيلمی .  - 
 آخه خانوم سخت پسنده . خود ما رَم سخت پسنديد .  - 

 پس از اندکی سپهر باز گـفت : 
 خيله خب . پاشو . دير شد .  - 
 حرف خودمو به خودم می زنی ؟  - 
 آره . زمونی که من و تو نداريم . خب گفته مونم من و تو نداره .  - 
 اوه ! پاشو . پاشو . دير شد . هنوز هيچی نشده اخلاق سوپراستارا رو گـرفتی .  - 
 مگـه اونا دير می آن سر صحنه ؟  - 
 آره . اونم چه ديری .  - 
 تو هم ؟  - 
 من منظمه شونم .  - 
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 آخه زن منی .  - 
 ، از صب چند بار گـفتی زن منی ؟  شمردی ببينی از ازدواج که نه - 
 نه ، بذار هر چی بيش تر می خوام بگـم ، بگـم تو زن منی . خودش کـلی فاز داره .  - 
هيچ مردی يو نديدم که اين اندازه خوشش بياد به زنش بگـه زن منی و همشم بگـه  - 

 و سير نشه . 
 آخه سيرمونی ندارم .  - 
 تو که راس می گی .  - 
 يعنی دروغ می گـم ؟  - 
 نه ،  - 
 پس راس می گـم .  - 
 نه ...  - 
 اِه !  - 
 حـقـيـقـتـو مـی گی چون ديگـه داری منو اسير خودت مـی کـنی .  - 
همـکار مـی خوام ، مـن اسـيـر نـمـی خـوام . مـن زن مـی خـوام ، هـمـدم مـی خوام ،  - 

 مونس مـی خـوام . 
 ببينم اين همدم و مونس کيان ؟  - 
 همه شون تويی .  - 

جای فيلم برداری می سوی ده می شوند و از خانه بيرون می روند و به می خندند و آما
  جنبند . 

د ، ـنـتدر را گـشودند و توی خانه  مـی رفـشب که از سرکار می آمدند . زمانی که 
  ه به سـوی هـايـش مـی نگـريست سايه ی کسی را ديد و ايستاد و گـفت : ـاگـهـان زينت کـن

 سپهر ! ببين .  - 
 چی يه ؟  - 

و به سوی نگاه زينت نگـريست و پيش از دانستن سپهر بود که سايه ناپديد شد . سپهر 
 به زينت نگـريست و گـله آميز گـفت : 

 چی يو ببينم ؟  - 
 يه سايه اون جا بود . زمونی نگا کـردی بهش ناپديد شد .  - 
به  خانمی ! ناپديد نشد ، رفت . شايد يکی از همسايه ها بوده که گـذشته تو َم چشمت - 

 سايه َش افتاده ، همين . چقد مشکـوکی ! بيا تو بابا ! 
به سپهر نزديک شد در هنگامی که جرقه ی ترسش زده شده بود . سپهر توی بستان آمد 

و در را بست که با لبخند در هنگامی که کـمر زينت را با يک دست گـرفته بود  و زينت 
 به او چسبيده بود گـفت : 

 ی چسبی من خوشم می آد . ـاين جوری بهم مچه خوبه هميشه بترسی ها !  - 
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زينت با لبخند کـم رنگی به سپهر بيش تر چسبيد و سپهر را به دل شوره انداخت . دل 

ی شد تا آن جا که کـم تر از کـنار هم جم می خوردند . ـيش تر مـر دم بـشوره ای که ه
خواب خی از سر و رويش می ريخت و همان شب در خواب بود که با ديدن آن 

ی رفت . در خواب می ديد که ـش َش بالا و دلش در اندازه ی شنيدن تپش َش بالا مـايـگـرم
وم به نيت قبيح دارد به سمت زينتِ وحشت زده می رود و ـلـعـامـمردی با صورت ن

اشک های  ديگـران که در اتاق خواب آن ها جمع شده اند جلوی او را می گـيرند و او با
و با خشم و اندوه در گـلويش برای رهايی کـوشش مـی کـند  داردجمع شده در چشمانش 

  و به او می گـويد :  زدزينت را بانگ می 
 زينت ! نه ... زينت ! نه ...  - 

سرش را روی بازوی او  که از خواب می پرد و به زينت می نگـرد . زينت با لبخند
 ماليد و آرام گـفت : 

 هر ! تو خودت امنيتی . سپهر ! سپ - 
سرش را همان جا که بود  گـذاشت . سرش را جدا کـرد و بازويش را بوسيد و دوباره 

  سپهر لبخندی زد و او را نوازش داد و به آرامی گـفت : 
 تو خودت زندگی منی . عشق من !  - 

به آرامی زير چانه َش را گـرفت و کـمی بالا آورد و بر کـنج لبش بوسه ی پر مهری 
  نشاند . 

ولی آن سايه تنهای شان نگـذاشت و دنبال شان می آمد تا اين که در هنگام بازی کـردن 
بود که چشمش افتاد به پشت سر زينت که مانند هميشه ناپيدا در ديدن بازی سپهر بود و 

به سوی ها . د . با اخم و نگـرانی جلوی زينت آمد و به آن خيره شد سپس ناگـهان ايستا
  کارگـردان جلو آمد و گـفت : 

 چی شده ؟  - 
 ی خوره . ـهيچی ، انگار پر بدبختی يکی داره به زندگی من م - 
 پر بدبختی ؟ منظورت چی يه ؟  - 
 هيچی هيچی .  - 

 ـردان گـفت : به زينت خيره شد و پس از زمانی از روز خود درآمد که کارگ
 می تونی بازی کـنی ؟  - 
 آره . آره .   - 
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هر که طاووس خواهد جور هندوستان کـشد .  نگـران خانومتی ؟ اشکال نداره ،  - 

خانوم هنرمند و خوشگـل و سرشناس داره بايدم اِنقد نگـران باشه . ولی نگـران نشو تا من 
 همه جا در امن و امانه . اين جام 

 خيال مو راحت کـردی .  - 
احتياط ها و دل شوره های آن دو دنبال شد و وحشت های آن ها روز به روز بيش تر تا 

اين که شبی زمانی که توی خانه آمدند ، سکوت تلخی توجه شان را جلب کـرد . بعد از 
مکـثی وارد اتاق که شدند . هنوز چراغ را روشن نکـرده چند نفر دست هاشان را گـرفتند 

از مدتی صورت واضح ذاکر را ديدند که سپهر بی درنگی  که چراغ روشن شد و بعد
 گـفت : 

 پس از افراد تو بودن که مث سايه مراقب مون بودن ؟  ؟ !تو نامرد  - 
 کدوم افراد مراقب تون بودن ؟ چی می گی ؟ من فقط اومدم ازت پسش بگـيرم .  - 
 .  خفه شو و دهن کـثيف تو آب بکـش - 
ی و اون روز دخالت نمی کـردی ، حالا اون ساکت ، تو باش عوضی ! اگـه تو نبود - 

 مال من بود . 
ن زن ـبازم من واسه تو نبودم و نيستم و نخواهم بود . من تنها واسه سپهرم . م - 

 ، خـانـم پـارسـا ، مـی گـيری ؟ م ـتـسـا هـارسـر پـپهـس
 نخواهی بود ؟ حالا خواهی بود .  - 
 نه ...  - 
آره ، مجبوری . مجبوری که امشب با من باشی چون به جون و آينده ی سپهر  - 

 پارسا مربوط می شه ... 
 منظورت چی يه ؟  - 
 منظورمو حالا می فهمی ...  - 

از قوطی سيهی سرنگی درآورد و به سمت سپهر رفت . پشت او قرار گـرفت و آستين 
  او را بالا زد و سرنگ را به سمت دست سپهر برد و گـفت :

... يا امشب با من جماع می کنی يا شوهر جانت کـراکی می شه ، داخل اين مقدار  - 
 عتاد ... زيادی از محلول کـراکـه . می دونی ، حتما شنيدی که يه بار مصرف حسابی م

 ای کـثافت ! باشه . تن درستی سپهر برام از هر چيزی ارزش مند تره .  - 
 نه ... نه زينت ! زينت ! نه ... نه ... بهش بگـو نه .  - 
 نه ، سپهر جان !  - 
 سپهر مُرد . به من نگـو نه ، به اون عوضی بگـو ، بگـو نه .  - 
 نه ، فدات شم .  - 
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 نه ... نه زينت ! بگـو ...  - 
 آره . بگـو که امشبو با من مقاربه می کـنی . بگـو تا تزريق نکـردم .  - 
 نه ... نه من حاضرم معتاد بشم .  - 
 نه ... سپهر ! من امشبو با اين آشغال سر می کـنم .  - 

ر از ـهر دو در چشمان هم نگـريستند که از اشک پر بود . ذاکـر سرنگ را به يکی ديگ
ترس به سپهر  و وقتی با همانافرادش داد و به سمت زينت رفت . زينت وحشت زده بود 

هايش سرازير شد . ناگـهان زينت متوجه شد که موهای سپهر  مشنگـريست ، اشک از چ
دارد کـم کـم سفيد می شود در حين فرياد زدنش و اشک ريختنش ؛ پس دردهای ناشی از 

  کـندن و فشار دادن ذاکر بر بدن خود را فراموش کـرد . 
زينت رد تا پرتوی خورشيد او را نيازارد . به ـر کـشود و رويش را به سوی ديگـچشم گ

ريست . همان جا بود که ديشب بود و برخاست و نشست و به ياد شب قبل افتاد . آهی ـنگ
رد و در ـنارش نشست و او را نوازش کـشيد و برخاست و به سوی زينت رفت . کـک

ونه هايش سرازير شده بود . او را ـاشک از گ کهباز به ياد شب قبل افتاده بود  هنگامی
نارش ـشيد سپس کـ. آهی کذاشت ـد و دستش را روی سر او گبوسيد  سپس از او دور ش

رفت به پهلو و دستش را زير سرش برد و به چهره ی اشک بار ـشيد . او را بغل گـدراز ک
بودی هايش را می بوسيد که زينت چشم ـريست . جای زخم ها و کـو خفته ی زينت نگ

ر دو بی آوا ـرد و هـر بـگوی ديـريست که زينت سرش را به سـشود . سپهر به او نگـگ
البسه ی شب  ذاشت . پس از زمانیـريستند که سپهر سرش را روی شانه ی زينت گـی گـم

صدا و در ی ـد و بـنـتـد و هر دو به گـرمابه رفـنـتـد و در بخاری انداخـنـتـقبل را برداش
اصلا به آينه يا خود هم نمی نگـريستند . زمانی که از گـرمابه  سکـوت خود را شستند .

آمدند آوای گـوشی روی شان را به خود کـشاند . سپهر گـوشی را برداشت و به گـوشش 
  چسباند و با بانگی آرام گـفت : 

 الو ! بفرمايين .  - 
امه الو ! منم ، داريوش . سپهر جان ! می خواستم بدونم وخت داری چند تا نمايش ن - 

 بازی کـنی ؟ 
 کی ؟  - 
 چی شده ؟ چرا اين اندازه صدات غم گـينه ؟  - 
 هيچی . به اين زودی ها نمی تونم روی سن برم . اصلا شايدم هيچ وخت ديگـه نرم .  - 
 چرا ؟ تو که گـفتی هر وخت بخوام ...  - 
ی خوام بازيگـری يو ول کـنم . ـد داری ؟ مـديـار جـه کـلا يـاون يه زمانی بود . اص - 

 يه کارمی خوام که توی يه جای دنج باشه . هر چقد سختم باشه مطرح نيس . 
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 تو چت شده ؟ تو که عاشق بازيگـری بودی ...  - 
حالا ديگـه نيستم . آدما عوض می شن . دوره و زمونه عوض می شه . دنيا عوض  - 

 می شه . 
 . اين حرفا چيه ؟ من روی حرف تو قول دادم  - 
 باشه . اگـه قول دادی ، همونايی رو که قول دادی ، اگـه خواستی ...  - 
 اگـه قول دادی و اگـه خواستی چيه ؟ ببين .  - 
ش ! تو رو خدا به حساب بی معرفتی نذار . خسته مَ ، از همه چی از همه کـس وداري - 

. گـفتم که فقط همونايی رو که قول دادی و قرارداد دارم کار می کـنم . دست مزدم نمی 
 خوام ازت فقط برام يه کار خلوت و ساکـت گـير بيار و ضامن شو تا استخدام بشم . 

 ن . اگـه خسته ای يه مدت استراحت کـ - 
 ی کـنم . ـت مـراحـتـر اسـمـر عـا آخـم تـه بکـنـاين کارا رو ک - 
 تو چت شده ؟ اتفاقی افتاده ؟  - 
 نه ، فقط خرجم درنمی آد . خوبه ؟  - 
 خرجت درنمی آد ؟  - 
 تو رو خدا گـير نده .  - 
 .  خدانگـه دارباشه .  - 
 .  خدانگـه دار - 

گـذاشت و برگـشت و به زينت و بريده شد و آوای بوق در گـوشش پيچيد . گـوشی را 
نگـريست که داشت اشک هايش را پاک می کـرد و با ديدن او بود که برگـشت و به سوی 
آشپزخانه پيش رفت . سپهر دنبالش رفت و رو به رويش ايستاد که زينت سرش را روی 

رو به خود کـرد و ش را گـرفت و رو به خود کـرد و ديگـر کـرد . سپهر با دو انگـشت سر
  اشک هايش را پاک کـرد و او را در آغوش کـشيد و نوازشش کـرد . زينت با اندوه گـفت : 

  کاش اين يه کابوس بود که زمونی پا می شديم می ديديم که هيچ اتفاقی نيوفتده .  - 
سپهر فـقـط سکـوت کـرد بی آن که بـدانـد نگـفـتـن سـخـنـی از سـوی او بـرای زيـنـت 

  مـاد و غـم در دلش مـی شود . چـقـدر مـوجـب انـجـ
  زينت بر سر سپهر دستی کـشيد و گـفت : 

 تمام موهات سفيد شده .  - 
 راسی ؟  - 
 ه ... رآٓ  - 
 نه ، امروز بايد برم سر فيلم برداری . برو رنگ بگـير .  - 
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 تنها ؟ خب آره ، با اين موهای سفيد کـجا می خوای بری ؟  - 
تازه ديگـه جای نگـرانی نمونده . هر کاری خواسته باهات کـرده . مگـه بـدتر از  - 

 سياهیَ م رنگی هس ؟ نه ، نيست . پس بی خود نترس . برو خريدتو کـن . 
 چشم .  - 

و بی معطلی رفت بيرون بی آن که بداند اين گفته َش برای سپهر چون نيشتری بر زخم 
. آهی کـشيد و روی زمين نشست . در باز شد و زينت به تندی کـنارش های تازه َش بود 

  نشست و رنگ را روی زمين گـذاشت و گـفت : 
 ببخشيد دير رسيدم . دستورش توشه .  - 

به تندی بيرون رفت . به آرامی برخاست و جلوی پنجره رفت که ديد زينت  برخاست و
ز زمانی جارو را برمی دارد و توی پس ا دارد ابزار انباری را توی بستان می چيند . 

پس از جارو کردن هت که جارو را از انباری بيرون می آورد و گـوشه ی انباری می رود 
يک قالی کـهنه که گـوشه َش را موش خورده بود و کـه . ابزار انباری ديوار می گـذارد 

و تو برد . سپهر ينه ی شکـسته و پشتی کـهنه  را برداشت آکـمد رنگ و رو رفته و نيمه ی 
اشک هايش را پاک کـرد و ديد که او به سوی در به راه افتاده . به سوی در رفت که آوای 

ی در آمد و او از سرگـشتگی به در زدن زينت آمد . زمانی به درازا نکـشيد که دوباره آوا
  آمد و در را باز کـرد که زينت سرش را پايين انداخت و گـفت : در
انباری يو از تون اجاره کـنم . ديگـه چشم تونم به من نمیُ فته و  ببخشيد ، می خوام - 

 رم . براتون آرزوی خوش بختی می کـنم . ومدم تا کـيف و لوازم شخصی مو ببا
 پس ... ديگـه اين جا نمی مونی ؟  - 
همه چی تونو رو به را می کـنم قبل از اين که بياين . از نظر همه ما اسمی زن و  - 

 ی کـنم که اين طور باشه اما بين خودمون ما از هم جدا شديم . شوهريم و خواهش م
 اگـه از هم جدا شديم پس اين جا چی کار می کـنی ؟  - 
 چون جايی رو ندارم که برم . خب منم که بابت اون انباری بهتون اجاره می دم .  - 
 پس رابطه ی بين ما فقط ...  - 

 گـفت با اشک کـه ناگـهان زينت خم شد ولی نه ، به پای سپهر افتاد و 
خواهش می کـنم . من که گـفتم از جلوی چشم تون گـم می شم . کاراتونم می کـنم  - 

ولی اسم منو از شناسنامه تون پاک نکـنين . مگـه چی می شه ؟ من که از شما چيزی 
 نخواستم . 

همه ی تن سپهر می لرزيد و چيزی نمی گـفت و تنها لبش را مـی گـزيـد . اشک هـايـش 
  را پاک کـرد و خـم شـد تا شـانـه های او را بگـيرد در هنگام اين که می گـفت : 
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 باشه ...  - 
 مچکـرم . آقای پارسا !  - 

و بی معطلی جهيد و به سرعت لوازمش را برداشت و به سمت انباری رفت و او تنها 
 به آرامی زمزمه کـرد : 

 زينت !  - 
متلاشی شدن زندگیَ ش می نگـريست . مدتی بعد در غم ناکی رنگ و آهی کـشيد و به 

ل بين اين فاصله  بود که تمام اتفاقات شب قبرا درست کـرد و روی سر خود گـذاشت . در 
  او را سرگـردان کـرده بود .  را باز به ياد آورد و تنها يک پرسش 

  ( آيا زينت سزاوار چنين برخوردی هست ؟ ) 
  دل و درونش می گـفتند : 

  (( نه ، سزاوارش نيست . )) 
  اما ... 
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 سویَ شزينت دو ساعت در خانه تنها شد  . امواج غم ناک اقيانوس افسردگی و غم به 
حمله  برد و اين در حالی بود که برق ها نيز قـطع بود و شب را سياه تر از معمول و غم 

زينت در زاويه ی ديوار جمع شده ناک تر و خـوف نـاک تـر و زجـرآورتـر مـی کـرد . 
بود و زانوی غـم بغـل کـرده بود که با باز شـدن در خـود را بيش تر جمع کـرد . سايه ی 

و بغض  ی غم ناکی به دست گـرفته بود . جلو آمد که زينت با بانگمردی بود که شمع
  فت : ـلو داشت گـينی که در گـسنگ
تو ديگـه کی هستی ؟ از جون من چی می خوای ؟ ولم کـنين . کـثافتا ! ديگـه هر  - 

کاری خواستين با من کـردين . مگـه بدتر از اينم می تونستين بکـنين ؟ جلو نيا عوضی ! 
 . جلو نيا ..

آينه شکـسته را برمی دارد و برای فرو بردن در بدن خود آن را بالا می برد که سپهر 
 جلويش می آيد و دستش را می گـيرد . 

 چی کار می کـنی ؟ منم سپهر ، کاش واسه اونام اِنقد زرنگ بودی .  - 
شما ؟ شما ديگـه با من چی کار دارين ؟ برين يه زن ديگـه بگـيرين ، من ديگـه به  - 

مگـه من چيزی به شما گـفتم ؟ من که گـفتم ديگـه منو نـمـی بينين . دردتون نمی خورم . 
 من که ديگـه مـزاحـم تون نشدم . من که ديگـه ... 

 خيله خب بس کـن ديگـه ...  - 
می تونی هر روز کـتکـم بزنی . من چيزی به کـسی چشم ... چشم ... می خوای  - 

نمی گـم . با کـمربند ، با شلنگ ، با دمپايی ، با هر چی که گـيرت می آد . حق دارين منو 
 تنبيه کـنين . 

  دست زينت را رها کـرد و از آن جا رفت . 
مئن به که در کـنار پنجره نشسته بود ناگـهان رو به زينت کـرد که با قدم های  مط صبح

می رفت . ناخودآگاه برخاست و از خانه بيرون زد و به دنبال او رفت .  مت در حياط س
سر از لوکيشن فيلمی درآوردند . دورتر از کارگـردان يعنی ذاکر ايستاد . ذاکر لبخند 

سپهر در هنگامی که باور موذيانه ای زد و برخاست و سمتش آمد و رو به رويش ايستاد . 
روهـايـش درهـم و چـشـم هايش درشت شده بود ، پشت ديوار دالانی که آن نمی کـرد و اب

  ها ايستاده بودند ، ايستاد و حرف های زينت را می شنيد . 
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پامونو خسته و کـوفته می ذاريم خونه مون تا استراحت کـنيم .تو نصف شب که  - 

منحوس عوضی ! غافلگـيرمون می کـنی و به قول خودت واسه يه شب جماع کـنی . پس 
چرا همون موقع منو نکـشتی ؟ چرا منو زنده گـذاشتی ؟ خب ، گـذشته ها گـذشته ، هـنوزَم 

 تو تمومش کـن و منو بکـش . دير نشده . من جرأت خودکـشی يو ندارم . پس 
 بکـشمت ؟ تو بايد زنده بمونی و زجر بکـشی .  - 
 چرا ؟ مگـه چه بدی برای تو داشتم ؟  - 
چه بدی ؟ تو برام خوبی داشتی . خيلی کـيف داشتی . اما يکـم دير ، اما فقط يه بار .  - 

 ببينم بهت خوش نگـذشته که يه بار ديگـه َم ... 
  گـفت : هستگی ست و سپهر با خشم به آه سيلی سپهر بر صورتش نشکـ
 . کـثافت !  ی کـشمتــه ، مـاشـده بـونـم مـی يـدگـه زنـه روز بـاگـه ي - 

  ی کـنند . می آيند و آن ها را از هم جدا م سيلی ديگـری می زند که اطرافيان جلو
 چته ؟ برو زنِ تو جم کـن . بی غيرت !  - 
 خفه شو ، آشغال !  - 
 کـلا تو بذار بالاتر ...  - 
 ولم کـنين اين عوضی يو بکـشم .  - 
 فردی که بايد بميره تو و اون زن نانجيبِ تين .  - 
 ساکـت شو ...  - 

ی ذاکر را ـوسـت و نامـاشی زشـحـفآن ها را از آن جا دور می کـنند در هنگامی که 
  ی شنيدند . ـم

از آن جا دور می شوند . در راه با هم قدم می زدند که ناگهان سپهر به زينت نگـريست 
که سرش پايين هست . به او نزديک شد و شانه ی دور زينت را گـرفت و راه پيمودند . به 

  پارکی رسيدند . 
و سپهر ايستاد . به درخت بيدمجنون نگـريست . به زينت به پارکی رسيدند     

  ـفت : نگـريست و گ
 بيا بريم زير اين درخت بشينيم . دلم واسه بغلت تنگ شده .  - 
 نه ...  - 
 نه ؟ يعنی چی نه ؟ نکـنه ...  - 

 نگامی که بانگ در گـلويش زندانی شده بود و می لرزيد گـفت : با خشم در ه
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م ت بودنی اون آشغال کـله ، شوهرته ؟ ها ؟ من شوهرـ... نکـنه راسی گـمون می ک - 

نه . ا کـ، هستم و تا ته زندگی تم شوهرت می مونم هيچ کـس هم نمی تونه ما رو از هم جد
 چه برسه اون نامرد ، می گـيری ؟ 

 آره . آره .  - 
ت آرام تر شد و دستش را گـرفت و به سوی درخت برد . نشست و به تنه ی درخت پش

رش ـسی که ـرا برگـرداند و پشتش را به خود کـرد و او را نشاند در هنگامزد و زينت 
 ه ی سپهر بود و گـوش سپهر روی گـيجگاه او و دست های شان در دست همـانـروی ش

نت ن زيتسپس در هنگامی که پای راستش را بالاتر آورد و آن را زمانی که خم بود کـنار 
و با دست ديگـر شانه ی دور زينت را ازجل گـذاشت . با يک دست دو دست زينت را و

  گـرفت و بوسه ای بر لپ زينت نشاند .
ـا هن آه آ مفهومی آن که بداند که زينت ـبآهی می کـشيد زمانی که به او می نگـريست  

   .را می داند و درمی يابد و بر افسردگی و اندوه هايش دامن می زند و نگـاه ها 
دن خته شو نبود بلکه طرز مشاهد و نظرهای ذاکر و پی رياولی اين تنها دليل افسردگی 
ن رنج آاز  ش می نمود و زينت َو را افسرده تر و سرافکـندهسپهر که او گـواه شان بود ، ا

   .بسيار می برد و با بغض گـلوی سپهر پس از رفتن ذاکر بود که در خود می شکـست 
  تاب سپهر داشت کـم تر و هر روز عـصبـانـيـت َش بيش تر می شد . 

روزی سپهر از سرکار برگـشت و بانگ زينت را شنيد که با گوشی همراهش گـفتگـو 
بود به روشنی شنيده می شد که  4می کـرد . در هنگامی که بانگ کـسی که پشت رشته 

  ی گـفت : ـم
تم ما نوشن ، من اين فيلمو برای شـيـتـسـهخانم برخوردار ! می دونم که سخت پسند  - 

 ن . پذيريشما نپذيرين ، بی رو در باسی کـنارش می ذارم تا زمونی که بو می سازم ، اگه 
م خيلی ممنون از لطفِ تون . باور کـنين قصدم توهين نيست ولی من ديگـه ازَ  - 

 گـذشته که يه فيلم شاد و کـميک بازی کـنم . نمی تونم ، متأسفم . 
 چرا ازَتون گـذشته ؟ تا سه ماه پيش که ازَتون نگـذشته بود .  - 
 اون زمون دختر بودم اما حالا يه زنم ، اين نقشا واسه زن خوب نيس .  - 
 مگـه چه نقشی يه ؟ شما که هنوز فيلم نامه رو نخوندين .  - 
 برای همين هم قبل از خوندن می گم تا ناراحت نشين .  - 
 .  خدانگـه دار. پس منم از اين فيلم می گـذرم  - 

                                                             
 خط .   4
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 .  خدانگـه دار - 

 نگـينی مـی کـرد که جلو آمد و گـفت : ـو بريده شد . درد و اندوه بر گـلوی سپهر س
 چرا نمی تونی يه نقش شاد و کـميک بازی کـنی ؟  - 

زينت پس از زمانی نگاه کـردن به سپهر و خاموشی بود و در همان هنگام که به سپهر 
گـه داشت و شماره گـرفت و گـوشی را به گـوشش چسباند و خيره شد ، گـوشی را بالا ن

 پس از پيوند رشته بود که گـفت : 
 آقای شجاعی !  - 
 بله ؟ خانم برخوردار !  - 
 اگه شوهرم نقش مقابلم باشه منم بازی می کـنم .  - 
راسی ؟ خب خودمم توی همين فکـر بودم . باشه . باشه . راضی يش می کـنم . اون  - 

 .  خدانگـه دارکـردين ، خدا خوش بختِ تون کـنه تا آخر عمر . پس  با من . خوش حالم
 .  خدانگـه دار - 

  و بريده شد و سپهر با شگـفتی گـفت : 
 اين چه کاری بود که کـردی ؟ تو که می دونی من از پسِش بر نمی آم .  - 
 چرا ؟ چرا نمی تونی از پسش بر بيای ؟  - 
 خودت می دونی چرا ، پس نپرس .  - 
 تو َم که می دونستی چرا ، چرا پرسيدی ؟  - 
 زينت !  - 

  که آوای گـوشی همراه سپهر بلند شد . گـوشی را دم گـوشش چسباند و گـفت : 
 الو ؟  - 
الو ! آقای پارسا ! من شجاعی هستم . می خواستم بهتون پيشنهاد يه فيلم کـميکـو  - 

. راستش اون خواسته که شما باشين ، منم که بدم که برای شما و همسرتون ساخته می شه 
 بدم نمی آد ... 

 من به يه شرط  شرکـت می کـنم .  - 
 چه شرطی ؟  - 
 همسرم توی فيلم شما نباشه .  - 
 چی ؟ منظورتون چيه ؟ گفتم من اين فيلمو واسه شما و همسرتون می سازم .  - 
 من نمی خوام همسرم توی فيلمی باشه که من هستم .  - 
 چرا ؟ شما که زوج خوبی بودين .  - 
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 حالا ديگـه نيستيم . تصميم خودتونو بگـيرين .  - 
من نمی تونم اين کارو بکـنم چون نخست اين داستانو واسه خانم برخوردار نوشته  - 

بودم ، نمی تونم کـس ديگـه ای يو جاش بذارم . از اين ديد که خانم برخوردار شرط اومدنِ 
ا شما دو تا آشتی کـنين . اميدوارم زودتر آشتی کـنين . فعلا شون شماس منتظر می مونم ت

 خداحافظ . 
 پيش رفت و گـفت :  سویَ شو بريده شد . زينت رويش را به سوی پنجره کـرد و به 

باشه . حالا که ديگـه خوش نداری منو ببينی ، پس مزاحمت نمی شم . من بی تو  - 
 بدی . اول بگـو هنوزَم دوس داری ...  بهم قول توی اين فيلم بازی می کـنم ولی بايد

 آره . پس چی ؟ من ...  - 
يلم بايد بهم قول بدی که تا آخر اين فحالا که دوس داری توی اين فيلم بازی کـنم پس  - 

 يه زن ديگـه بگـيری . 
 چی ؟ يه زن ديگـه بگـيرم ؟  - 
ی رم آره . يه زن ديگـه از بين همينا که عاشقِ تن و مـی ميرن واسهَ ت . منم م - 

همون انباری که درسش کـردم . ديگـه مزاحمت نمی شم و چشمت به من نمیُ فته . بهت 
 قول می دم پامو عملا از زندگی يت بکـشم بيرون و اسما زنت باشم ، توی شناسنامه . 

 برگـشت و ناباوری سپهر را ديد سپس چشمش را به فرش دوخت و گـفت : 
اصلا بريم محضر اين مهريه رو عوض باش کارای خون مَ می کـنم . خب نگـران ن - 

 کـنم . 
 منظورت چيه ؟  - 
 فارسی حرف زدم . می خوام مهريه َمو کـم تر کـنم .  - 
 واسه چی ؟ فک مـی کـنی نمـی دم يا نمـی تونم بدم ؟  - 
 نه ، واسه زن دومت اذيت نشی .  - 
 مثلا چند درصد تخفيف می دی ؟  - 
 الا هيچ زنی به شوهرش و هيچ عاشقی به معشوقش نداده . تخفيفی که تا ح - 

که آوای گـوشی همراه زينت برخاست . زينت دکـمه را فشار داد و گـوشی را به 
  گـوشش چسباند . 

 الو ! آقای شجاعی !  - 
 الو ! سلام حال شما خوبه ؟  - 
مـوم ـنگ تـبله . من همه چيزو می دونم ، من توی فيلم شما بازی مـی کـنم . س - 

 مـی ذارم مثل هميشه ولی مـی خوام از اين حرفا کـسی خبردار نشه . 
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 می فهمم . باشه . خدا رو شکـر که شما پذيرفتين .  - 
من برای سرِهفته خودمو آماده می کـنم اگـه شما همين حالا فيلم نامه رو بيارين .  - 

 .  خدانگـه دارپس 
 .  خدانگـه دارباشه .  - 

 و بريده شد . سپهر لب باز کـرد و با اخم و حالت طلبکارانه ای گـفت : 
 چقد مهريه َته تا بدم ؟  - 
 به مرور بايد بدين .  - 
 به مرور ؟ يعنی قسط بندی ؟  - 
 نه ، يعنی جيره بندی .  - 
  جيره بندی ؟ منظورت چيه ؟ - 
 منظورم اينه که ...  - 

 يک برگـه و خامه آورد و می گـفت و می نوشت . 
 روزی يه دونه نون ، دو ليتر آب خوردن و همين انباری با وسائلش ... ...  - 

به سپهر نگـريست که به ديوار پشت زده بود در هنگامی که دهان و چشم هايش 
 بازمانده بود که زينت باز گـفت : 

 نصف نون . بيا ، عاااه ... ... زياده ؟ خب روزی يه دونه نون می خوام چی کار ؟  - 
و خط زد که سپهر روی فرش نشست در هنگامی که به ديوار کـشيده می شد که زينت 

 باز گـفت : 
 بازم زياده ؟ خب دوليتر آبو می کـنم ، يه ليتر آب اصلا اين انباری بدون وسائل - 

 خوبه ؟ 
  سکـوت سپهر ادامه يافت که زينت باز گـفت :

 انباری بی وسائلش .. ، بيا خطش زدم ، فقط همين خب از آب و نونم گـذشتم  - 
ناگـهان سپهر به جای خاموشی دندان هايش را به هم فشرد و لب باز می کـرد که زينت 

 باز گـفت : 
خب چرا عصبانی می شی ؟ به جای انباری يه گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولو  - 

 می زنم . يکی دو متر نه ، همون يه متر . 
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 برخاست که زينت باز گـفت :

 نا تا آخـر عمرمه . خـدا رو چه ديدی ؟ خب همه ی اي - 
 به سمت زينت رفت که زينت باز گـفت : 

 خب می تونی يواشی وقتی خوابم چادرو آتيش بزنی ...  - 
 که ميخکوب شد . پس از زمانی آهی کـشيد و گـفت :  

 می گی من عرضه ی اينو ندارم که خرجت کـنم ؟  - 
چرا بايد خرجم کـنی ؟  راسی چرا ؟ خب ، اسما و قانونا و اِلا مهريه رو کی داده ،  - 

 کی گـرفته ؟ مهريه رو اصلا يه فکـری ، مهريه رو نمی خوام به جاش حق کار کـردنو ... 
 مگـه من مرد نيستم که مگـه عرضه ندارم که خرجِ تو بدم .  - 
  من .چرا مردی . عرضه هم داری اما برای زنت ، نه  - 
مگـه تو زن من نيستی ؟ نکـنه چون اون شب ، يه شب با اون بودی فک می کـنی  - 

ديگـه تا آخر عمرت مال اونی ؟ هنوزَم شرعا و قانونا زن منی . چون اون با زور باهات 
 بوده تو با اختيار که باهاش نبودی . 

 سخنرانی بشر دوستانه ای بود . اما واقعيت چيز ديگـه ای يه .  - 
 ت ؟ مثلا واقعيت چيه ؟ واقعي - 
 واقعيت اينه که تو وقتی منو می بينی ، از من چندشِت می شه .  - 
 نه ، اين طور نيست .  - 
وگـرنه ، با من تو اون فيلم بازی می کـردی . نگـران نباش ديگـه همين طوره .  - 

 باهات هم بازی نمی شم . تو از ديدن خنده ی من ناراحت می شی ، البته ، حق داری . منم
ی بينی چه ـمـهمه ی خنده ها و شادی هامو توی همين فيلم می ريزم . ديگـه ريخت منم ن

 ده هامو . ـنـه خـرسه بـب
  ناباورانه ی سپهر را بشنود . بی معطلی رفت بی آن که بانگ (نه) ی 

توی بستان رفت و روی تخت نشست و با دو توی دست سرش را گـرفت در هنگامی 
  که حرف های زينت در سرش می پيچد . 

((مهريه رو نمی خوام به جاش حق کار کـردنو ... چرا مردی . عرضه هم داری اما 
برای زنت ، نه من . واقعيت اينه که تو وقتی منو می بينی ، از من چندشِت می شه . 

خب از آب و نونم گـذشتم ، بيا خطش زدم ، فقط همين انباری بی وسائلش .. خب چرا 
گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولو می زنم . يکی  عصبانی می شی ؟ به جای انباری يه

دو متر نه ، همون يه متر . خب همه ی اينا تا آخـر عمرمه . خـدا رو چه ديدی ؟ خب 
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می تونی يواشی وقتی خوابم چادرو آتيش بزنی ... خب می تونی يواشی وقتی خوابم 

 چادرو آتيش بزنی ...
آقا سپهر ! خب می تونی  ! آقا سپهر !چرا بايد خرجم کـنی ؟  راسی چرا ؟ آقا سپهر 

 يواشی وقتی خوابم چادرو آتيش بزنی ... ))
به انباری نگـريست و با افسوس آهی کـشيد . برخاست و به سوی در انباری رفت . رو 

را گـزيد و دستش را سوی در برد ولی سپس مشت کـرد به رويش ايستاد . لب پايين خود 
به دريا زد و به آرامی در را نوازی . پس از زمانی خود  و دوباره لبش را گـزيد سپس دل

در را گـشود و به توی اتاق رفت . زينت کـنج ديوار چسبيده بود و به خواب رفته بود . 
کـنارش نشست . زينت چشم هايش را گـشود و با وحشت خود را به ديوار فشار داد که 

  سپهر لب گـشود و گـفت : 
 نکـن . تو چت شده ؟ يعنی من واسهَ ت ديو هف سرَم ؟  - 

آهی کـشيد در حالی که لب هايش به هم می خورد . مدتی سکـوت حکم فرما بود تا اين 
 که دوباره سپهر لب گـشود . 

خانومی ! اين جا تنهايی توی اين تاريکی نـمی ترسی ؟ بگـو حداقل چرا درو قفل  - 
 . نمی کـنی ؟ اگه دزدی چيزی بياد 

دزدی چيزی ؟ بياد چی کار کـنه ؟ دزدی ؟ چی ببره ؟ بياد چی کار کـنه ؟ کاری با  - 
 . نگـران چی باشم ؟ من داشته باشه ؟ من که ديگـه به درد نمی خورم 

 چی ؟ بی خيال باشی که هر کـسی خواس مثل ...  - 
 برات چه فرقی می کـنه ؟  - 
 راسی می خوای هر کـسی خواس ...  - 
ودم ـن خـورم . مـی خـمـديگـه باش . من که ديگـه به دردت ن تو به فکـر يه زن - 

 ی تونم گـليم مو از آب بيرون بکـشم . ـم
چه طوری ؟ من که تا دم گـوشت اومدم تازه پا شدی . يه نفر ديگـه که مثل من  - 

 نيست . 
 راهش اينه که درو قفل کـنم .  - 
 کـنی ؟ توی اين تاريکی که چشم چشمو نمی بينه چی کار می خوای ب - 
 می گـذرونم . اگـه نمی خوای اين جا بمونم ، خب بگـو . اگـه سربارتم بگـو .  - 

ولی سپهر تنها آهی کـشيد و او را در آغوش خود چسباند و سرش را روی سر او 
  گـذاشت و با اندوه و درد او را نوازش کـرد . زينت در آغوشش بود که گـفت : 

اين جوری که نمی شه زندگی کـنی . تو بايد با يه نفر ازدواج کـنی تا منو از ياد  - 
ببری و خوش بخت بشی . اين بی کـسی منم بدبختی شده براتون . چراغا رو روشن 
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ی کـنم تا متوجه ی من نشی . انگار نه انگار که توی اين انباری کـسی هـس چـه ـمـن

تا کـنه . اصلا نگـران نباش براش کـلفتی می کـنم بـرسـه بـه ايـن کـه زنـدگـی مـی 
ی شمام وجود منو حس نمی کـنی . بهتون قول می دم . تا جايی که جون لخانومی کـنه و

ن . ـيـی کـنـکی ازدواج مـواشـداشته باشم و بتونم . هان ! لازم نيس کـسی بفهمه پس ي
رتت لطمه نزنه . حالا برو بـی سر و صدام تو خونه می ذاری که بيرون نياد تا به شه

 بذار عادت نکـنی . 
بامداد که از خواب برخاست و به در و ديوار بی نمای اتاق ها نگـريست اول کـپ کـرد 

  ولی سپس غم گـين گـوشه ای نشست و با اندوه به سوی هايش نگـريست . 
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ر ـهـپـه سـک انیـذشت و زينت بی سر و صدا می آمد و می رفت و زمـچند روزی گ
ری به سرش زد . نزديک به يک هفته از آن وضع ـرد تا اين که فکـوت می کـی آمد سکـم
ليدان ـذشت که سپهر باز به سوی انباری رفت و پس از درنگی در زد و پس از زمانی کـگ

ريست ـزمانی در خاموشی به سوی ها نگتو آمد . او شود و ـدر باز شد و زينت در را گ
رد ـک خيلی طبيعی و بی نقصی اجرایبه  شروعش بغض تماموشه ای نشست و با ـسپس گ

  فت : ـگ قو لبخندی زد و با شو
 زينت ! امروز يه اتفاقی افتاد که باورت نمی شه . بشين ... - 

 زينت با لبخند و شوق نشست که سپهر گـفت :  
و ناز بود کـه امروز يه دختر ناز و خوشگـلـو ديدم کـه دل مو برد . اِنقد بانمک  - 

 قـلبـم داش از دهـنـم در مـی اومد ... 
زينت در هنگامی که غم بر لبخند چهره َش نشسته بود ، از آن جا که او هم بازيگـری 

 زبردست بود گـفت : 
 عاشقش شدی ؟  - 
 عاشق ؟ آره ، ديگـه ، اينا که گـفتم معنی عشق و محبتو نمی داد ؟  - 
 چرا ، چرا . بميرم ايشاالله با اين خنگی يم ، راس می گـفتی خيلی خنگم .  - 
 واقعيتش روم نمی شه ، آخه من با اين سن و سال تازه من پسر نيستم که يه مَردم .  - 
خيلیَ م دلش بخواد . اون که از تو بزرگ تر نيس که می گی سن و سال ، تازه خب  - 

حق داره جشن بگـيره ، بيرون بره . يه چيزی يه چيزی چرا دزدکی ؟ خب اون دختره ، 
 م ، من بچه دار نمی شم . اين جوری ديگـه بهانه ای هم نمی مونه . يمی گـ

 بچه دار نمی شی ؟ مگـه آزمايش دادی ؟  - 
که همينه که من مـی گـمه . قرار بهت قول می دم نه ، اما خب آزمايش مـی ديم ،  - 

 گـذاشتين ؟ 
 ز فيلم برداری می رم پيشش . قرار ؟ آره . فردا قبل ا - 
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 فردا قبل از فيلم برداری ؟  - 

 فردا بامداد تنها يک دقيقه در برابرش قرار گـرفت که گـفت : 
از امروز فيلم برداری شرو می شه برات هديه گـرفته َم که ب عشقت بدی ، همين .  - 

اسمش  راسی تو و عشقت خدانگـه دارراسی روزای ديگه می ذارمش روی اپُن ، همين . 
 چی بود ؟ 

 اسمش ؟ ترانه .  - 
 تو و ترانه خانوم باشه .  خدانگـه دار - 

و رفت . بسته ی چهارگـوش کـوچکی را که گـل سرخ به آن چسبيده بود و يک شاخه 
  باز هم به ياد حرف های ديشب او افتاد .  گـل سرخ که در ليوان آبی بود را ديد و

م ، راس ـنگی يـن خـاالله با ايـشـيرم اي(( عاشق شدی ؟ عاشق شدی ؟ چرا ، چرا . بم
ی گـفتی خيلی خنگم . بميرم ايشاالله ... بميرم ايشاالله با اين خنگی يم ، راس می گـفتی ـم

چرا دزدکی ؟ خب اون دختره ، حق خيلی خنگم ... راس می گـفتی ... بميرم ايشاالله ... 
داره جشن بگـيره ، بيرون بره . يه چيزی می گـم ، من بچه دار نمی شم . اين جوری 
ديگـه بهانه ای هم نمی مونه . بهت قول می دم که همينه که من مـی گـمه . می گـيم ، 

  من بچه دار نمی شم . )) 
 ينت تا کجا می تواند ادامه دهد ؟ تصميم گـرفت اين اجرا را ادامه دهد تا بداند که ز

اما از فردا او را نديد . فردا که داشت ناشتا را با ناخواستگی می خورد ، روی 
رد . برخاست و سوی آن ـر رويش را به خود کـديوارباز آشپزخانه يک هديه ی ديگ

لی بود که ـريست . درست مانند گـل سرخابی نگـرفت . هديه را برداشت و به گ
خوش آغازين ازدواج به او داده بود . ناخودآگاه به ياد حرف زينت افتاد که روزهای 

  فته بود : ـگ
  (( من که ديگـه به درد نمی خورم . )) 
  نشد .  گـرفت و آهی کـشيد تا تهی شود ولیو آن در سرش پيچيد . اندوه گـلويش را 

همان نخستين پيش کـش  ديد که اين رد ،ـفردايش بود که هديه ای ديد  و زمانی که باز ک
يده ی ـل سرخ خشکـه ی نوی آن و گـپس از ازدواج شان بود . همان روسری سرخ و لنگ

  فت : ـر تر و تازه . ناخودآگاه به آرامی گـديگل سرخ ـهمان روز و يک گ
نه ـنه ؟ فک می کـبرابرش . چی فک می ک م می ده ، تازه دو داره همه چی رو پسَ  - 

 ذاشته َم . ـسرش منت گ
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و اين فکـر دلش را به درد آورد . زمانی از سرکارش برگـشت يک راست به سوی 

ت اتاق زينت رفت و در زد . کـسی در را باز نکـرد . رفت و روی تخت نشست تا زين
  بيايد . 

  اما ... 
  
  

اما زينت در اتاق خودش بود و بيرون نمی آمد . سپهر تصميم گـرفت که آن جا بماند و 
يد و همان برای زينت بس بود . زمانی ـته خوابـدار بماند تا زينت را ببيند . ولی يک ساعبي

  فت : ـنارش بود . با خشم گـل را ديد که کـگ 5. چنبر از خواب پريد 
نمی مردم  .لعنتی ! من که تا صب بيدار موندم ، اون يه ساعت مَ نمی خوابيدم  اهَ ! - 

 که . اهَ ! 
  به چنبر گـل نگـريست که رويش نوشته بود : 

  » روزت خجسته . آقا سپهر !  زاد« 
 زاد روز ؟ مگـه امروز زاد روزمه ؟  - 

نبر چو نيم توی خانه که رفت کـيک و شمع را ديد و به در و ديوار نگـريست که گـل 
  د . گـل بر آن ها چسبيده بود . کـنار کـيک نامه ای بود . نامه را برداشت و خوان

وش هم خ زاد روزت شاد باد . نگـران هيچ چيز نباش و ترانه خانومو بيار خونه و با« 
سد  اد .بباشين . خيالت راحت باشه که من نمی آم تا روزتونو خراب کنم . زاد روزت شاد 

  » سال به اين سال ها . 
مک گـوشیَ ش را برداشت و شماره گـرفت ولی پياپی بريده می شد . تا اين که پيا

  فرستاد که : 
  » گـوشی يو ور دار می خوام باهات حرف بزنم . «

  و دوباره زنگ زد . گـوشی را که برداشت لب باز کـرد و گـفت : 
 الو ! می خوام باهات مفصل حرف بزنم . امشب چند می آی ؟  - 
 امشب نمی آم . تا صب فيلم برداری داريم . نوشته َم که  - 

                                                             
  حلقه ، حلقوی ، حلقه ی گل .   5
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هيچ کـس نمی تونه تو رو تا صب ازم بگـيره . امروز مگـه زاد روزم نيس ؟ پس  - 

 هر کاری که می گـم بايد بکـنی . 
 هر چی می خوای بگی همين حالا بگـو .  - 
 همين حالا می آی خونه .  - 
 هـمـه چـی کـه حـاضـره ، ديـگـه از مـن چـی مــی خـوای ؟  - 
 همه چی حاضره ، آره ، اما زنم نيس .  - 
 زنگ بزن بياد . خونه خالی يه .  - 
 مگـه تو زن من نيستی ؟ تو قانونا زن منی .  - 
 م شايد کار اساسی داشته باشی . باشه . می آ - 
 کار اساسی ؟ آره . آره . همينی يه که تو می گی .  - 
 حتما می خوای عشقت ، ترانه خانومو نشونم بدی و ...  - 
 هر چی می خوای فک کـن . فقط بيا .  - 

 . رو به روی سپهر نشست و تند تند گـفت : پس از زمانی در باز شد و زينت تو آمد 
هر کاری می خوای بکـنی ، هر چی می خوای بگی همين حالا تمومش کـن چون  - 

 جا می خوای بزنی فقط صورتم نزن تا تابلو نشه . تا ظهر بايد خودمو برسونم . هر 
ی خواستم بزنمت که زنگ زدم ـن مـی مـی کـنـی خوام بزنم ؟ تو فک مـهر جا م - 

 بهت ؟ آخه واسه چی ؟ 
 ی خواد . ـمـل نـيـه دلـيس . کـتک زدن کـش مهم ني واسه چی - 
. از چيزیَ من گـفتم بيای که چند تا پرسش ازت بپرسم . راست و حسينی پاسخ بده  - 

 م نترس . 
 باشه . بپرس .  - 
 اون شب يادته اون آشغال اومده بود ؟  - 
 آره .  - 
 تو خوشت اومد ازش ؟  - 
 نه ، به خدا ...  - 

اين را هنگامی که بغض کـرده بود می گـفت و اشک های پر شده در چشم هايش بر 
گـونه هايش روان می شد . سپهر با دو توی دستش گـيجگاه هايش را گـرفت و در چشم 

 هايش نگـريست و گـفت : 
 هيس ! آروم ... آروم باش . آروم . گـوش کـن .  - 
 ديگه چيه ؟  - 
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 اين را با همان بغض گـفت و باز گـفت : 

لاق بده تا برم خودش نو نداری بگـو تحملِ تو ندارم ، ط... خب اگـه تحمل ديدن م - 
خب حق با توئه ، تو نمی تونی سرباری يو جلوی چشمت ببينی ، جور منو بکـشه . بگـو 

ش بايد باهام که ديگـه به دردت نمی خوره . ديگـه به درد هيچ کـس نمی خورم . پس خود
 ازدواج کـنه و جورمو بکـشه . 

 خفه شو ...  - 
 سيلی سختی بر چهرهَ ش زد و با خشم به او نگـريست که زينت گـفت : 

کـردی که با هم منو بزنين ،  گـفتم که توی صورتم نزن ، معلوم می شه . اونم خبر - 
 خب . باشه اما به صورتم نزنين . همين يه لقمه نونی که درمی آرمو آجر نکـنين .  خيله
طور نيس ه اين ـساکـت شو . خفه شو . پس چرا اِنقد از من فاصله می گـيری ؟ اگ - 

 اگـه ازش خوشت نيومده . 
 ساعت چند می آن خانم ؟  - 
 کـدوم خانم ؟  - 
 هر دوتا تون منو بزنين .  خانوم تون . همون که عاشقش شدين . قراره بياد و - 
 زينت !  - 
 بله آقا ؟ !  - 
 تو زندگی يم ...  - 
 تو زندگی تون خيلی سختی کـشيدين ، حق دارين خودتونو يه جور خالی کـنين .  - 

سپهر برخاست و رويش را سوی ديگـز کـرد . زمانی در خاموشی گـذشت که زينت 
 گـفت : 

 خيلی دوسش داری ؟  - 
 سکـوت جواب او بود که فکـر می کـرد علامت رضايت است . پس ادامه داد 

 زو بهش گـفتی . يره ؟ حتما همه چ... اون خوشش از من نيومده ؟ آ - 
اک ـسپهر به سوی ديوار رو به رو رفت در هنگامی که اشک های گـونه هايش را پ

 ی کـرد که گـفت : ـم
لبخند از لباش بيرون  . مث ماه می مونه . آره . خيلی . می خوام بيارمش تا ببينيش  - 

 نمی ره . 
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و از خانه رفت و پس از زمانی با دختری تو آمد که لبخند از لبش بيرون نمی رفت . با 

 هيجان جلو آمد و به زينت نگـريست . 
وای ! سلام خانم برخوردار ! باورم نمی شه . اما يه چيزی . حالا از توی فيلماتون  - 

 ر مـی رسين . شکـسته تر به نظ
 راستی ؟  - 
 آره . سپهر جون !  - 
 خب اون کـمربند مشگیَ ت خوبه ؟ همونی که سگـگـش مستطيلی يه .  - 
 کـمربند مشگی يه ؟ واسه چی ؟  - 
 کارتون تموم شه . من وقت ندارم .  - 

 با خشم گـريبان زينت را گـفت و او را سوی در انباری برد و گـفت : 
اون آشغال پيدات شده با همون اگـه حتا بشنوم ، نه اين که ببينم ، بشنوم که سمت  - 

 اِنقد می زنمت تا بميری . گـرفتی ؟ 
پس تو اينو می خوای ؟ خب باشه ، همين حالا بهترين موقعيته . منو اِنقد بزنين تا  - 

 بميرم . توی وصيت نامه َم می نويسم که گـناهی ندارين و ... 
 عنی می خوای بری باهاش ... خفه شو . ي - 
 چشم آقا !  - 

 گـريبانش را رها کـرد و گـفت : 
 برو سر کارت .  - 
 چشم آقا !  - 

و رفت وبا رفتن او بود که گـوشه ای نشست و سرش را با توی دو دستش گـرفت سپس 
 :به دخترک نگـريست و برخاست . سوی دخترک رفت و روی تخت نشست و به او گـفت 

 در انباری خيره شده بود . در هنگامی که به
 راستی شکـسته تر از فيلماشه ؟  - 
 ناراحت نمی شين که بگـم آره ؟  - 
 نه ، تو هم زنی . به ديد تو تا کی می تونه ادامه بده ؟  - 
 نمی دونم . من اگه بودم تو و اونو بيرون مـی نداختم . - 

 که آوای زنگ گـوشی سپهر آمد . سپهر گـوشیَ ش را به گـوشش چسباند و گـفت :  
 الو ! آقا ! شما که به ترانه خانم نگـفتـی چـيـزو ؟ ها ؟  - 
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 نه . نگـفتم . از چی بگـم ؟ بـی عـرضگـی مـن ؟ يا ...   - 
 مچکـرم . آقا !  خدا نگـه دار .  - 

ی تخت افتاد . به دختر نگـريست و  و بريد . گـوشی را سويی پرت کـرد و روی لبه
 گـفت : 

 چقد می خوای ؟  - 
 هيچی فقط يه صيغه ی خشک و خالی که مردم چيزی نگـن ، همين .  - 
باشه . اما اگـه بخوای پاتو از گـيليمت دراز کـنی من می دونم و تو . وختیَ م نيستم  - 

بنداز دور . سعیَ م نکـن از حالا فکـراين که تا ابد بيخ ريشم باشی رو اذيتش نکـنی ها . 
وردار . ـرخـت بـنـم زيـه ، اونـه کی يـای يـجای اونو بگـيری . چون تو قلب من تنها ج

 ی گـيری ؟ اگـه گـرفتی ، بمون اگـرم نگـرفتی ، راتو بکـش و برو . ـم
 نه ، گـرفتم .  - 
 پس حالا برو تا شب .  - 

سوی در اتاق رفت . در زد  شب دخترک توی خانه بود که سپهر از روی تخت برخاست و
دی ـنـو به هنگام باز شدن در بود که بشقاب کـيک قاچ شده را جلويش گـرفت و با لبخ

 گـفت : 
 از کـيک زاد روزم نمی خوری ؟ کـيکی که خودت برام خريدی .  - 
 سپاس .  - 
 می خوام باهات حرف بزنم .  - 
 ترجيح می دم کـتکم بزنی تا باز از اون حرفا بزنی .  - 
 يگـه از اون حرفا نمی زنم . نه ، د - 
 تو از اولِ شم به خاطر پول بازی می کـردی ؟  - 
 نه .  - 
 تو فک می کـنی من پيش کـش و گـلی که بهت مـی دم ، سرت منت می ذارم ؟  - 
 خب ...  - 
 حرف بزن . چی تو سرته ؟ بگـو .  - 

 سکـوت او را زجر می داد تا اين که گـفت : 
 آخرين بار .  امشب زاد روزمه ، بيا بغلم . برای - 

 در آغوشش آمد و سپهر گـفت : 
 حالا بگـو چی تو دلِ ته ؟  - 
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 تو دلم يا سرم ؟  - 
 هر دوش .  - 
 تو سرم اينه که چه جوری بميرم تا تو دلت خنک بشه .  - 
 چرا ؟  - 
شق قرار گـرفتم هر چقدرَم ازشون من باعث بدبختی شماهام . من بين دو تا عا - 

 فاصله بگـيرم . 
 خب تو دلت چيه ؟  - 
تو دلم اينه که از سر تقصيراتم بگـذری و با روح آروم بميرم . من خرج عروسی  - 

 تونو می دم . 
 چرا ؟ به تلافی خرجی که برای عروسی مون کـردم ؟  - 
نه ، بيش تر . اون عشق توئه . اون عشق کـسی يه که منو نجات داد از شر حرفای  - 

 اونا . 
 اج می کـردی ؟ اگـه توی اون اوضاع نبودی ، بازم باهام ازدو - 
 نه .  - 
 نه ؟ چرا ؟  - 
منو ببخش به خاطر اجبار ميون تون واسادم . اگـه اون اتفاق نمیُ فتاد حالا تو اين  - 

 شرايط نبوديم . 
 تو از سر اجبار زن من شدی ؟  - 
 آره . ببخشيد .  - 
 تو منو دوس نداشتی ؟  - 

پس از همان جور سرش پايين بود و ساکـت مانده بود که سپهر برخاست و رفت و 
زمانی دوباره تو آمد و زينت را در آغوش گـرفت سپس او را بلند کـرد و بيرون برد و 

روی تخت نشاند و دوباره آغوشش گـرفت . او را نوازش کـرد . کـنارش دراز کـشيد و او 
را هم وادار به دراز کـشيدن کـرد سپس رويش را برگـرداند و دستانش را زير سر و زير 

 و به آرامی گـفت :  سرش را کـنار گـوش او ی او برد وپهلو
 حالا چی ؟ دوسم داری ؟  - 
 من برات بميرم هم برات فرق نمی کـنه . تو برای يه نفر ديگـه می ميری .  - 
 جوابَ مو بده . اِنقد سياست مدارانه حرف نزن .  - 
سه . ديدی اون عوضی يو ؟ ه َش هوبهم ثابت شده که عشقی وجود نداره ، هم - 

 ديگـه کاری باهامون نداره . ـرد کارشو که ک
 اون نگـاها و متـلکـا جزء کار داشتن حـساب نـمـی شه ؟  - 
 راس می گی . اون هميشه می خواد منو جلوت شرمنده کـنه . موفقم می شه .  - 
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 نه ، نمی شه . دعا می کـنم هيچ وخت صب نشه . چون آخرين شبی يه که بغلمی .  - 
 آره . کاش هيچ وخت صب نشه .  - 

ولی روز و شب در پی فرمان و آمال ما نيستند و می آيند و می روند و فردا صبح هم 
  شد . 

چشمانش را که گـشود ، سپهر را ديد که با گـونه ی بی گـناهانه ای خوابيده . به 
ه هايش باز سپيد در می آمد . که دوباره داشت سپيد می شد و ريش موهايش نگـريست

  او را بوسيد و گـفت : دستی به موهای او کـشيد و 
 هيچی به اندازه ی بغل تو آرومم نمی کـنه .  - 

برخاست و پس از درست کـردن خورش برای آن دو تن بيرون رفت و گـل و هديه و 
  ابزار رنگ مو را هم خريد و کـنار سپهر گـذاشت و از خانه بيرون رفت . 
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  مـاه پـسـيـن  
به سوی ديوارباز رفت که برابر با هميشه در اين ماه و که از خواب برخاسته بود سپهر 

چند روز بيند ديگـر چه روی آن هست . به روی آن نگـريست که يک بسته ی آشنا آن جا 
بود . و يک نامه و يک بسته پول . بسته را گـشود . انگـشتر برايش آشنا آمد . خوب آن را 

تيشه بر ريشه َش زده بودند و به زور ديد و دانست که همان انگـشتر زينت هست . گـويی 
خود را نگـه داشت . نامه ر برداشت و در همان هنگامه شکـست و ديگـر روی پاهايش 

پس از اين کـوب ی شد ، نشست . ـاستوار نماند و در هنگامی که پشتش به ديوار کـشيده م
که ر واژه ـبا هه نگامی کـواندن آن کـرد هـاز به خـود و آغـه را گـشـکـشنده بود که نام

ی خواند اشک می ريخت و به سختی اشک هايش را پاک می کـرد و دوباره واژگـانش ـم
  را می خواند : 

سلام آقای پارسا ! تمام کارهای عروسی رديف شده فقط حلقه را گـذاشتم اگـر « 
که  ن جايیرا مطابق روز بهتان دادم . فقط از آ شخواستی آن را به او بده و اگـر نه پول

می کـنم در عوض  ترک را نيم مقدور نيست تا کـمک خانوم تان کـنم از امشب خانه تابرا
م روشنی باشه . چشن با پول خودم می فرستم که به عنوان ی شابرا يک خدمتکار ديگـر
   »برخوردار ، وسلام . م . ـويتبريک مـی گ را نپيشاپيش ازدواج تا

برخاست و اشک هايش را پاک کـرد و نامه را روی سنگ ديوار گـذاشت و سرگـردان 
و پريشان به سوی هايش نگـريست سپس پيش رفت و چشمش به قاب پنجره خورد که 

رفت و آن را برداشت و شماره گـرفت ولی خاموش بود .  سویَ شگـوشیَ ش آن جا بود 
ـوشی را پس از زمانی برداشت و پيوند زده شماره ی کارگـردان فيلم زينت را گـرفت . گ

  شد . 
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 الو !  - 
الو ! آقای شجاعی ! پارسا هـسـتـم . خـواهـش مـی کـنم گـوشی يو بدين به خانومم  - 

 يا اين که بگـين گـوشی شو روشن کـنه . خواهش می کـنم . 
 باشه . گـوشی ،  - 

 زيـنـت گـوشـی را مـی گيـرد و مـی گـويد : ی ـچـچ و پـپس از پ
 الو !  - 
 چرا گـوشی تو خاموش کـردی ؟ واسه چی داری فرار می کـنی ؟  - 
 خب سر فيلم برداریَ م .  - 
 خب باشی . تو هميشه بايد در دسترس باشی . گـفتم واسه چی ...  - 
 واسه چی در دسترسِت باشم ؟ ما که ديگـه رابطه يی نداريم ...  - 
 ن منی . يادت رفته ؟ تو هنوز ز - 
 آره ، يادم نمی آد که زن تو بوده باشم .  - 
 خفه شو ...  - 

که نيروی گـوشی به پايان رسيد و پيوند بريده شد . به گـوشی نگـريست که دارد هشدار 
با پی ريختگی دنبال نيروده گـشت و بی درنگ پس از پيدا کـردن آن را به پريز می دهد . 

ماره می گـرفت که شماره ی زينت افتاد که زنگ می زد . زد . پس از زمانی داشت ش
  گـوشی را برداشت که زينت به تندی گـفت : 

 الو ! راسی مراقب باش بهش الکی پول ندی ها ! پول يه سالُ با عيدی بهش دادم .  - 
 کی ؟  - 
 خدمتکاره .  - 
 ولش کـن . چرا جواب منو ندادی ؟ چرا داری ازم فرار می کـنی ؟  - 
 می خوام طلاق بگـيرم .  - 
 تو غلط می کـنی .  - 
 نگـران نباش برات خرج نمی تراشم . يواشی گـورمو گـم می کـنم .  - 
 چقد می خوای تا ...  - 
 هيچی . تو چقـد مـی خوای تا دس از سرم ورداری ؟  - 
 خفه شو . می خوای طلاق بگـيری و زن اون کـثافتِ آشغال کـله ی عوضی بشی ؟  - 
. نگـران نباش ، امروز فيلم برداری تموم می شه و ديگـه  نمی خوادديگـه اونم منو  - 

 ريختم َم هيچ کـس نـمـی بينه . 
 حتا من ؟  - 
 آره . اصلا اصل کار تويی که نبايد منو ببينی .  - 
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چقد دوس داری از مردم دوری کـن . اصلا مث  بايد بيای خونه اون وخت هر - 

 عارفا يه گـوشه بشين و ... 
 بينمت . می بخشی شارژ ندارم . خدا نگـه دار . توی دادگاه می  - 

به سوی هايش نگـريست .  ار توی دلش خالی شد . برخاست و ديوانه واربريده شد . انگ
  و با خشم و به آرامی می گـفت : 

ی شرفِ حيوونه . اگـه يه روز به زندگی ـروی بـهمش تـقـصير اون عـوضی بی آب - 
مـی کـشمت ، مـی کـشـمـت آشغـال ! مـی کـشمت  ذاکر !اشه تو رو مـی کـشم ـونده بـيم م

 ذاکرِ حيوون ! 
 و اين را فرياد زد . بيرون رفت و روی تخت نشست . دوباره شماره گـرفت و گـفت : 

 الو !  - 
 الو ! ديگـه چی شده ؟  - 
 یو وا کـنـنِ تـی طلاق بگـيری و دهـر راهـوای از هـخـاگـه بی دم . ـمـت نـطلاق - 

 مـی کـشمت . گـرفتی ؟ 
 و ببرم ؟ آره . مگـه ديوونه َم که آبروی خودم - 
 آروم . امشب مثل هميشه می آی خونه و ...  - 
نمی تونم . باور کـن . اگـه قبلا يه کاری ازم بر می اومده حالا ديگــه هيچ کاری  - 

 ازم برنمی آد . 
 چرا ؟ مگـه چی شده ؟  - 
 هيچی ، خب سن و سالی ازم گـذشته .  - 
 ن و سال چيه ؟ تو تازه بيس و هف سالِ ته . س - 
 بيس و نه .  - 
 فرقش چيه ؟ تو هنوز جوونی ...  - 
 اشتبا می کـنی ...  - 

 که بانگ های کـمی آمد و او شنيد که : 
 !  رخانم برخوردا - 
 بله ؟  - 
 می شه اينو امضا کـنين ؟  - 
 بله عزيزم ! کـدومو ؟ کجاس ؟  - 
 همين جاس . ايناهاش جلوی چشاتون .  - 
 يه کـم صب کـن .  - 
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 آوای باز شدن بسته ی کـوچک سپس برداشتن چيزی آمد وناگهان آوای به هم خوردن . 

 آخ ! چرا دقت نمی کـنی ؟ آقا ! من کـورم ، تو هم کـوری ؟  - 
 ببخشيد خانم برخوردار ...  - 
 نه ، جلو نيا ، جلو نيا . بشکـنه بيچاره می شم . ديگـه جايی رو نمی بينم که ...  - 
 راتون پيدا می کـنم ... خب ب - 
 نه ... نه ... جلو نيا .  - 

 آوای شکـستن شيشه آمد . 
 ای داد بی داد ! ديدی شکـست ؟  - 
 ببخشيد . گـفتم براتون يداش می کـنم .  - 
 خوبه ؟ . رگـه تو بده . بيا ـولش کـن ، بابا . به جهنم . ب - 
 . خدا نگـه دارتون باشه .  آره . ببخشيد - 
 خدا نگـه دار . اِوا ! الو !  - 

ولی بريده شده بود . سپهر آن را بريد و نااميدانه به سوی در انباری رفت . به ديوار 
پشت زد و به خانه نگـريست . اندوه بار شده بود که آوای در آمد . با شور بسيار به سوی 

دوه آهی کـشيد و به در رفت و در را گـشود و چهره ی ترانه را ديد . با همان نااميدی و ان
  سوی تخت رفت و نشست . 

 سلام ! چی شده ؟  - 
 سلام ! هيچی ...  - 

 خواست ساکت بماند ولی نتوانست و باز گـفت : 
آيينک می زنه ، کـور هيچی ... هيچی فقط زنم جلوی چشم شو نمی تونه ببينه ،  - 

ش نـمـی شکـست پشت  رشم خبر ندارم . اگـه امروز آيينکِ ـوهـشده اما من که ش
گـوشی نمی دونستم که اون نيمه کـوره . اصلن شايدم کـم بينا باشه . ای خدا ! اين 

دردا رو به کی بگـم ؟ داره کـور می شه و به من نمی گـه . ترانه ! ترانه ! بهم 
 بگـو من ديو َم ؟ قيافه َم مث ابوالهول می مونه يا اخلاقم شبيه اخلاق يزيده ؟ 

  . هيچ کـدوم .  هيچ کـدوم - 
 پس چرا اِنقد زينت از من بدش می آد ؟  - 
 ازت بدش نمی آد .  - 
 آره . از من متنفره . منو دوس نداره . اون از من مـتـنـفـره . ديگـه دوسم نداره ...  - 
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پياپی اين را می گـفت و به سوی ها می رفت تا اين که با نفرت به در و ديوار 

ه رفت . در را باز کـرد . با پا به شيشه َش زد و نگـريست و بعد با خشم به سوی خان
شکـستش . تو رفت و هر چه به دستش آمد بر زمين کـوبيد . رو به روی پنجره ها ايستاد 

آوای زنگ گـوشی آمد . به آن ها نگـريست در هنگامی که تند تند دمش می کـرد . و 
گـوشی را به تندی برداشت و بيرون رفت و آرام به جلوی پنجره می رفت در هنگامی که 

  گـوشی را به گـوشش چسباند . 
 الو !  - 
 الو ! امروز برای آزمايش و عقد برنامه ريزی کـردم ها .  - 
 هيچ عقدی نمی شه . بايد تو باشی که نيستی .  - 
 ام باهاش زندگی کـنم . چشم مونم که به هم نمیُ فته . باهانه نيار . من که نمی خو - 
 می خوام ببينمت . بيا خونه ...  - 
 نه ، من نمی آم . همه چی تموم شد . برای هميشه خدا نگـه دار .  - 
 توی حرف من  نه ، نيار . توی حرف من نه ،  نيار . هيچی تموم نشده .  - 
  چرا همه چی تموم شده .  - 
 هيچی تموم نشده .  - 

ريده شده بود . پس با پی ريختگی گـوشی را سوی پنجره پرت کـرد و با برخورد ولی ب
 بانگ ترانه او را پی ريخته تر کـرد . به آن بود که شيشه های پنجره به توی اتاق ريخت . 

 روم باش . چی کار می کـنی ؟ آ - 
آروم باشم ؟ تو جام بودی ، آروم بودی ؟ گـم شـو بـرو بـيـرون . ديگـه ايـن ورا  - 

پـيـدات نـشـه . اون راس مـی گـه . همه چی تموم شده . همه چی ، بازی من ، بازی تو ، 
 من ، اون .  من و اون ، همه چی تموم شده ، همه چی . گـم شـو . 

خت دراز کـشيد و با اندوه به آسمان ترانه بيرون رفت و در را بست . او روی ت
به ياد زمانی افتاد که همان جا روی تخت برای بار پايانی او را در آغوش نگـريست . 

گـرفته بود . به ياد همه ی حرف های دل خراش زينت افتاد . به ياد اشک هايش افتاد و 
و بانگ بغض آلودش و نگاه های غم بارش و سکوت زجرآورش و چهره ی پر درد 

د که ذاکر ميان آن ها قرار گـرفت و تمام اين اشکـسته و بی لبخندش . به ياد شبی افت
اتفاقات را باعث شد .  او از فاصله ای که بين آن ها بود احساس پيروزی می کـرد و حالا 
هم که زينت حاضر به برگشتن به پيش سپهر نيست ، می تواند او را حسابی مال خود کـند 

را ديوانه تر می کـرد . در اين افکار بود که آوای در آمد . برخاست  و هوا اين فکـر او . 
را تاريک ديد  که با باز کـردن در هوشش را فراهم آورد و ديد که داريوش هـسـت . تو 

  آمدند و روی تخت نشستند . 
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 سپهر ! اين جا چه خبره ؟  - 
 چه خبره ؟ خبر مرگـم .  - 
 خدا نکـنه . چی می گی ؟  - 
 ديگـه نمی آد خونه .  - 
 قهر کـرده ؟  - 
تازه می تونی درک کـنی که طلاقم می خواد بگـيره . من بی اون می ميرم . من  - 

چقد بدبختم ! توی زندگی لعنتی يم تنها دل خوشی يم فقط همين زنی يه که دوسم نداره . من 
 با چه اميدی ؟ ... آخه اون همه ی هستی منه ، اون وجودمه . 

 ون . تو می تونی اونو برگـردونی . خب برش گـرد - 
 اون که دوسم نداره . آخه چه جوری ؟  - 
 تو مرد دوست داشتنی و مهربونی هستی ...  - 
 نه ، اگـه بودم اون اِنقد غم گـين نمی شد .  - 
 پيداش کـنی ، دوباره به دستش می آری .  - 
 داری دل خوشی بهم می دی .  - 
پيداش کـنی ،  مون مـی کـنی کـهنگا جادوی تو شد گـبا يه .  دارم نه ، باور - 

 شه ؟ می شيفتهَ ت ن
 همين کار رو می کـنم .  - 
 آره . آره ، اين درسته .  - 

  با همين سخن ها اميد گـرفت .
روزها در پی او می گـشت و شب ها در خانه و روی همان تخت دراز می کـشيد و در  

ه بر رويدادها و سنجيدن با انذيشروياهايش که از ديدگانش می گـذشت زينت را می ديد و 
بانگ زينت در گـوشش می پيچيد و هر  شيداتر و دل داده تر می شد . هر دمآن ها بود کـه 

  دم نمای زينت در انديشه َش می گـذشت . 
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نی که به ادر هنگام شادی زمان به تندی باد می رود تا به زمان اندوه برسد و زم
ی اندوه رسيد ، هر دم سده ها به درازا می کـشد چه رسد به سه ماه که برای  هنگامـه

  سپهر سه هزار سال يا بيش تر به درازا کـشيد . 
  ميوه دهد و زينت را يافت . سه ماه گـذشت تا کـوشش سپهر 

  ولی چگـونه ؟ 
  از پل بالا می رفت که بانگ کـسی را شنيد . 

 ون کـنم ؟ خانم برخوردار ! می تونم کـمک ت - 
نه ، پسرم ! خدا رو سپاس که اين جا يه پل رهگـذر هست . ازش می رم بالا تازه  - 

 اين آفريده ی عزيز هم کـمکم می کـنه . 
 باشه . ببخشيد . به هر حال .  - 

  درست بود اين بانگ بانگ زينت بود اما ... 
اما زمانی که برگـشت مگـر پيرزنی که چهرهَ ش           

  چروک خورده بود و سر بند آويز سگی را گـرفته بود ، چيزی نديد . 
  باورش نمی شد . 

  آيا او براستی زينت بود ؟ 
براستی کـم بينا که با کـمک يک  آری ، او زينت برخوردار بود اما زينت پيش نبود و

  يا بزرگ خود را انجام دهد . گ به خيابان می آمد تا کار کوچک س
پاهايش سست شد و روی پله ی پل نشست و در هـنگـامـی کـه بـا دو تـوی دسـت 

سـرش را گـرفـتـه بـود ، بـه زيـنـت مـی نگـريست . زينت و سگـش از کـنارش گـذشـتـنـد 
به  . بالای پل که از او می گـذشت بانگِ شان را شنيد و از آن جا برخاست و ناخودآگاه

  آرامی دنبالِ شان رفت . 
 ت تنگ شده . بانگـسپهر ! يه چيزی بگـو . دلم برای  خاموشی ؟چرا  - 

سگ زوزه ای کـشيد و زينت خنديد . انگار با خـنـده جـوان تر می نمود ولی چه سود 
  که دمی بيش تر نبود . 
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به خانه ی کـوچکی رسيدند . زينت در را گـشود در هنگامی که گـوشش را به کـليدان 

 چسبانده بود . راست شد که سپهر پيش رفت و گـفت : 
 !  درود - 
 ! شما ... شما کی هستين ؟  درود - 
 به اين زودی بانگَ مو فراموش کـردی ؟  - 
 سپهر ! شما آقای پارسا ؟  - 
 من آقای پارسا نيستم . من سپهر تو َم . بيا برگـرد . همش ...  - 
شما اقای پارسا هـسـتـيـن تا پايان زندگیَ م آقای پارسا مـی مونين . من تنها سپهری  - 

لوغ ـن و شـون تاريک و روشـابـکه تو زندگی يم دارم ، همينه که بپامه و منو توی خي
 ی کـنه . اون چشم منه . ـی مـراهـمـه

 م چشات می شم . گـمون می کـنی نمی شم ؟ من - 
 نه ...  - 
 اگـه بهم باور نداری چرا نوم سگِ تو گـذاشتی سپهر ؟ چرا نوم منو روش گـذاشتی ؟  - 
 چون از زبونم نمی ... مگـه تنها نوم تو سپهره ؟  - 
 چون از زبونت نمیُ فتاد . چرا نمی پـذيری ؟ اون هـمـش ...  - 
 چيزی برای پذيرفتن ...  - 
 هست . چرا هيچ زمون نمی ذاری سخن مو تا ته بگـم ؟ اون همش بازی بود .  - 
ه چرا دنبالم دک کـنی که رفتم . ديگـمی دونم . همش بازی بود تا منو از خون َت  - 

 اومدی ؟ تازه من که برات کارگـر گـرفتم و فراهمِ عروسی کـردم . 
و می گی سپهر ، بس کـن نه ، بازی بود تا ببينم کی اين غمِ تـو ترک مـی کـنی  - 

 ديگـه . 
 ه نشی ؟ بس کـنی ؟ اين که عاشق يه زن ديگـچی بگـم ؟ سپهر ، بس کـن ؟ چی رو  - 
 اگـه دوسم داشتی به هر راهی که شده بود منو به دست می آووردی .  - 
 به چه قيمتی ؟ اين که ميون دوتا عاشق باشم ؟  - 
ا زمونی خونه بود ، من تو ه عاشقش بودم چرکـدوم عاشق ؟ تو فک کـردی که اگـ - 

 رو روی تخت بغل کـردم ؟ 
به ياد همون منو بغل کـردی . اون زمون هنوز عقد نکـرده بودين . تو آدم خوبی  - 

 هستی . حلال و سرت می شه . 
 اگـه اِنقد خوبم ، پس برگـرد خونه . من بی تو دارم ديوونه می شم ها .  - 
 ه برای تو وجود داره . پس برو . نه ... من ديگـه وجود ندارم . ترانه ديگـ - 
اون نامه رو نوشتی و رفتی اونو فرستادمِ ش نه ، اون نيست . همون روزی که  - 

 بره . 



69  
 خب برش گـردون .  - 
 تو فک می کـنی چون بی زن موندم اومدم دنبالت ؟ نه .  - 
 نه . شما هيچ وخت بی زن نمی مونی ، اين همه طرفدار داری .  - 
 د . مگـه تو طرفدار نداشتی ؟ من واسه کـسی که دوسش دارم اومدم . بيا برگـر - 
دلم به  .ولی من ديگـه دودوسِت ندارم . برگـرد خونه َت . من و سپهرم خوش بختيم  - 

  همين خوشه . برو . 
  چی ؟ تو چی گـفتی ؟  - 
 برام اين سپهر جای تو رو گـرفته .  - 
 سگ جا مو گـرفته ؟ چی ؟ يه سگ ، جلوی من داری می گی يه  - 
اون مه ، 6دستوار بدم می آد به سپـهـرم بگـی سگ . اون تـنها يه سگ نيست ، اون  - 

 چشامه ، اون گـوشامه ، اون نگـهبان مه . 
 من همه ی اينا می شم برات .  - 
 ه خوبنمی شی . هيچ کـدومِ ش نمی شی . حالا از اين جا برو . جلوی در و همساي - 

 نيس . 
ده در چشم هايش چنبره زو در را بست . سپهر در هنگامی که اشک  و توی خانه رفت

د . بود و باورش نمی شد که رقيب او يک سگ باشد ، پس رفت و به آرامی از در دور ش
ک هايش فرو ريخت و پس از باز کـردن چشم هايش روی شچشم هايش را بست و ا

  برگـرداند و از آن جا رفت . 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 عصا ، تخله ، چوبدستی .  6
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ت . ـرش را گـرفـت و سـسـشـشکـسته و پی ريخته . روی تخت نتوی خانه رفت ولی 

بی نای او  باز کـرد . داريوش را ديد و درودی نا بود که پس از شنيدن آوای در آن را ـب
بود که داريوش را شگـفت زده کـرد . کـنار هم روی تخت نشستند و سپهر پاسخ داريوش 

  را با اندوه می گـفت : 
 چی شده ؟  - 
 پيداش کـردم .  - 
 چه خوب ! پس چرا پکـری ؟  - 
باورت نمی شه ، چون من که هنوزم باورم نمی شه . درس مث پيرزنا شده بود .  - 

 کـورَم شده ، تازه دل بسته هم شده . 
 دل بسته ؟ چی می گی ؟ زينت خانوم دل بسته شده ؟ دل بسته ی کی ؟  - 
، يه سگ . داريوش ! دل بسته ی يه سگ . باورت می شه ؟ رقيب من يه سگـه  - 

 اينو می گـيری ؟ 
 روم باش . درس بگـو . يه سگ ؟ يه کـم آ - 
آره . يه سگ . يه سگ که نگـهبانِ شه ، چشمِ شه ، گـوشِ شه و دستوارشه . بهش  - 

گـفتم همه ی اينا واسهَ ت مـی شم . گـفت نمی شی . هيچ کـدومش نمی شی گـفت برم ، 
ود که ـه بـشـيـه َم انگار تـش واسـر حرفـوش ! هـداريجلوی در و همسايه خوب نيس . 

 ی خورد به ريشه َم . ـم
اين حرفاشو نشنيده بگـير . بذار واسه َت ناز کـنه . پس گـمون می کـنی قهر کـردن  - 

چی يش قشنگـه ؟ آشتی کـردنش ديگـه ، ناز کـردن و ناز کـشيدنش ديگـه . برو . برو بازَم 
 فک می کـنه دوسش نداری اگـه نری .  نازشو بکـش . لوسش کـن . اون

 باشه . بايد برم . بايد برم تا جلوی رقيبم کـم نيارم . چه آشنا بود گـفته هات .  - 
سخت نگـير . خب اون راس می گـه توی اين زمون اون سگـه ازش نگـه داری  - 

 کـرده اما ... 
 تو َم طرف سگـه رو می گـيری ؟ مگـه نديدی چه بلايی سرم اومد ؟ مگـه ...  - 
 نه ... نه تو خيلی عصبی هستی . بايد آروم باشی .  - 
چه جوری ؟ تو جای من بودی چی کار می کـردی ؟ چی کار می کـردی اگـه زنت  - 

تويه من عاشق يه سگ می شد و قرار بود با يه سگ رقابت کـنی ؟ باشه . باشه . حق با 
 داريوش ! نکـنه اون آشغال بلايی سر زينتم بياره . نکـنه تا حالا باهاش ... بايد برم . 

 از اين فکـرا نکـن . بذار آروم تر کـه شدی .  - 
 نه ... نه اگـه بلايی سرش بياد چی ؟ من بايد برم . اين جا می مونی تا بيارمش ؟  - 
 روزت دس خودت نيس .  من با تو می آم تا اتفاقی نيوفته . تو اکـنون - 
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باشه . باشه . تو َم بيا . من که عقلم ديگـه به هيچ جايی نمی رسه . مگـه اين که تو  - 

 کاری بکـنی . عقلِ تو به کار بندازی . 
 باشه . يه کـم آروم باش .  - 
 آروم باش . آروم باش . بس کـن ديگـه .  - 
 خب باشه . آروم نباش .  - 

  با لبخندی اين را می گـفت که سپهر گـلايه آميز به او نگـريست . 
رو به روی خانه ی زينت ايستاده بودند که در باز شد و چهره ی سگ نمايان شد و 

  سپهر با پی ريختگی به آن نگـريست و آن را نشان داد سپس رو به داريوش گـفت : 
 داريوش ! معرفی می کـنم . رقيب من .  - 

 که زينت جلوی در رسيد و گـفت : 
 بفرمايين ؟ کی يه ؟  - 
 نم برخوردار ! شمايين ؟ اخ - 
 بله .  - 
 باورم نمی شه .  - 
 می تونيم بيايم تو ؟ نمی ترسی ؟  - 
 . سپهر ! بذار بيان تو . ی ترسم سم . تا سپهر هست از هيچ کـس نمنه . نمی تر - 

هم آوايش را شنيد . تو  تپش های دل سپهر از خشم بالا رفت آن اندازه که داريوش
د . پس از کـمی نشستن بر سندلی های چوبی که تنها از آن دو تا بود که آن ها روی ـنـتـرف

 آن نشسته بودند و نگـريستن به زينت و سگـش که ايستاده بودند ، سپهر گـفت : 
 می خوام باهات تنها گـفت و گـو کـنم .  - 
 من بی سپهر جايی نمی رم .  - 
 شوهرت نيستم ؟ نياز نيس بترسی .  چرا ؟ مگـه من - 
 اما من می ترسم .  - 
 از چی می ترسی ؟  - 
 اين که تو منو بکـشی .  - 
 واسه چی ؟  - 
 خودت می دونی .  - 
 باشه . اين سگـم بياد .  - 
 چرا اين جوری می گی سگ ؟ نامش سپهره .  - 
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 توقع داری با مهربونی رقيبَ مو صدا کـنم ؟  - 
 که ديگـه ... رقيب ؟ کـدوم رقيب ؟ وقتی دل به شک باشم رقيبه ، وقتی مطمئنم  - 
 چی ؟  - 
 من می رم اتاق بغلی تا شما حرفاتونو بزنين .  - 

داريوش اين را گـفت و برخاست و رفت که سپهر هم جلو رفت و رو به رويش ايستاد 
 و گـفت : 

 يه چيزی ازت می پرسم . حقيقتو بگـو .  - 
 چی ؟  - 
 تا حالا اين موجود توی بغلت هم خوابيده ؟  - 
 آره . شبا پهلوم می خوابه . خوبم منو می پاد .  - 
 کار ديگـه ای نمی کـنه ؟  - 
 تنها می پره بغلم و هی چهره مو ليس می زنه . همين .  - 
 همين ؟  - 
وشی آواز ـآره . خب خـوشـش می آد من می خـندم چون زمونی مـی خندم از خ - 

 ی خونه . ـم
 ديگـه چی کار می کـنه ؟  - 
 ديگـه چهرهَ شو می ماله به گـردن و چهره َم . خودشو لوس می کـنه .  - 
 ره ؟ ديگـه چی ؟ گازتم می گـي - 
 نه ، چرا ؟  - 
 ديگـه چی ؟  - 
 ديگـه ؟ هيچی .  - 
 زينت !  - 
 بله ؟ آقای پارسا !   - 
 ی . نوم کـوچيکَ مو بگـو . به ياد سگِت . به ياد اين سگ که می تونی صدام کـن - 
 تو چته ؟  - 
 نوم کـوچيکَ مو بگـو . - 
 شما ...  - 

ره َش آمد و او را به آرامی روی ـت رو به روی چهـسپهر بازوهايش را گـرفت و درس
ت . سگ ـش گـذاشـايـه هـانـار شـش را کـنـتـزمين خواباند و روی رانش نشست و دو دس

ه آن ها مـی نگـريست و از آرامش آميخته به خشم رفتار سپهر آرام گـرفته بود . سگ ـب
 سوی ديوارباز آشپز خانه رفت و لم داد . 
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 نوم کـوچيکَ مو بگـو . - 
 سپهر !  - 

سپهر لبخندی زد و مانند سگ زينت زوزه کـشيد . زينت باورش نمی شد که تا اين 
  اندازه سپهر آشفته باشد که گـفت : 

 سپهر ! تو چت شد ؟  - 
من همه ی اينا می شم برات . گـوشِت ، چشمِت ، دستوارِت ، بپات ، سگِـت .  - 

 سگـتِ می شم . خوبه ؟ نومم که سپهره . سپهرِت مـی شم . بيا ... بيا ... نگا کـن ... نگا
 کـن ... بيا ... 

زينت ماليد . چهره شش را می ليسد . زينت ترسيده بود که سپهر چهره َش را به گـردن 
 دوباره او را ليس زد که با پی ريختگیَ ش باز گـفت : 

 ليس می زد ؟ بگـو . بگـو . ... تنِ تم  - 
 برای تو چه فرقی می کـنه ؟ از روم پاشو . سپهر ! - 

سگ سرش را بلند کـرد و به او نگـريست و پس از آن که آرامش را از ديد خود يافت 
  دوباره سرش را روی بازوی خود گـذاشت . سپهر دم گـوش زينت گـفت : 

اده ؟ کـمِ ش ـم زيـمگـه من سپهرت نيستم ؟ مگـه سگ بدیَ م برات ؟ وزنچيه ؟  - 
 ی کـنم . ـم

 به ؟ تپشای دلِ تو منم می شنوم . تو چت شده ؟ سپهر ! سپهر ! حالت خو - 
 تپشای دلِ کـدوم سپهر ؟  - 
 تو . تپشای دلِ تو رو ...  - 
 تپشای دلِ اونو چی ؟ می شنفتی ؟ بگـو .  - 
 سپهر !  - 
 بگـو . تپشاشو می شنفتی ؟  - 
 اين جوری نه ... سپهر !  - 
کـدوم سـپـهـر ؟ اون ؟ مـن کـه نـزديک ترم ، چی مـی خوای ؟ مـی خوای يه چوب  - 
ازی برم بيارمِ ش ؟ يا می خوای يه تيکـه استخوون برام پرت کـنی ؟ بگـو چی کار کـنم بند

 تا سگ خوبی برات باشم ؟ 
 سپهر ! سپهر ! اگـه می خواسی منو زجر بدی ، دادی . خب تمومش کـن .  - 
 زجر ؟ من تو رو زجر بدم ؟  - 
 آره . اگـه تموم شد و دلت خنک شد ، تمومش کـن و برو .  - 
 ی رو کـه اون مـی کـنه ، نـمـی کـنم برات ؟ ـارايـون کـمـه نـمگـه م - 
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به سگ نگـريست سپس به زينت . از زينت جدا شد و سوی سگ رفت که نزديک 
ديوارباز آشپزخانه هنوز لم داده بود . سگ برخاست که سپهر توی آشپزخانه رفت و 

خشم به سوی سگ رفت و  چاقويی آورد . به زينت نگـريست که سوی سگش می رفت . با
بی درنگی خرخرهَ ش را بريد . خاموشی همه جا را فراگـرفت . سپهر سوی زينت رفت و 

 دوباره شانه هايش را گـرفت . 
يه خونه نمی تونه دو تا عاشقو توی خودش جا بده . ميون دو تا سگ فقط يه سگ  - 

 تو َم . ه من واسه ـواسه تو می شه . من اونو از گـود بيرون انداختم ديگ
 چی می گی ؟  - 
من رقيبَ مو کـشتم . حالا ديگـه چاره ای نداری کـه بيای و با من زندگی کـنی .  - 

 مگـه اون چی کار می کـرد که من نمی تونم بکـنم ؟ بيای و صاحاب من بشی . 
 تو اونو کـشتی ؟ قاتل ! اون تنها دل خوشی من بود .  - 
م ، من گـوشاتم ، من چشاتم ، من حالا ديگـه من دل خوشی تو َم . من دستوارت - 

 م ، من سگـتِم . بگـو . چی کار کـنم ؟ ـاتـپـب
 برو . برو تنهام بذار .  - 
م ، سپهرم که اسممه . فک می کـنی نمی تونم سگ خوبی برات ـگـم سـنـچرا ؟ م - 

 باشم ؟ 
 سپهر ! سپهر ! تو رو خدا بس کـن .  - 
 مگـه اون چی کارت کـرده که اِنقد دوسش داری ؟  - 
 بـرو سـر خـونـه و زنـدگـی يـت . بـرو به تـرانه بـرس به ...  - 
ترانه کـدوم خريه ؟ ترانه يه بازی بود ، يه بازی . هنوزم اسير بازی من هسی ؟  - 

 بده به سگ فروشی . ترانه يه سگـو می خواد چی کار ؟ اگـه از من خوشِت نمی آد پسَ م 
 سپهر ! تو چت شده ؟ تو آدمی .  - 
ت ، ـمی گی آدمم که از پيشَ م بری ؟ نه ، من سگم . همون سگِ  نه من سگم . - 

 ر . ـپهـس
م َم که کـشتی ، آزارم دادی . ديگـه کـن . خيله خب . زجرم دادی . سگ سسپهر ! ب - 

 برو . 
در اتاقی که داريوش آن جا بود باز می شد که زينت گـردن سپهر را پيدا کـرد و با دو 

هر را گـرفت . داريوش با ديدن آن ها گـمان کـرد که توی دست کـناره های گـردن سپ
و آن ها در دارند عشق بازی می کـنند که تو رفت و در را دوباره بست و داد زد . 

 هنگـامی که آرام تر شده بودند پاسخ دادند که 
 همه چی رو به راهه ؟  - 
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 آره . آره . آقا داريوش !  - 
 دوسِت دارم زينت ! زينت ! عـاشـقِ تم . زن خوشگـلم ! خانومم ! عزيزم !  - 
 ازم بدت نمی آد ؟  - 
 نه ... مگـه من مث توبشم ، از من بدت می آد ؟  - 
نه ... خدا نکـنه تو مث من بشی . من تاب پيری تو رو ندارم . حيف تو نيس ؟  - 

 خوبه پيری من و خودت توی من جم شده . 
ی که چقد از دوريت زجر کـشيدم . نگـران نباش خودمم کـمکـت بيای خونه می بين - 

 می کـنم تا هـمـه چـی رو به راه بشه . 
 من زن تو َم .  - 

 سپهر زوزه کـشيد که زينت لب گـشود و به گـلايه گـفت : 
 تو رو خدا ، تو رو جون هر کی دوس داری بس کـن .  - 
 چرا ؟ بهت بر می خوره ؟  - 
 گـفتم جون هر کی دوس داری .  - 
 باشه . جون تو ديگـه سگ نمی شم .  - 
 حالا ...  زنِ تممن  - 

و اين بار زينت او را بوسيد . پس از زمانی بود که هر دو برخاستند . سپهر ايستاد و 
 دست زينت را گـرفت و او را برخيزاند و او را روی سندلی گـذاشت و گـفت : 

 من می رم اين سگـو توی بستان خاک کـنم .  - 
 هنوزم ازش متنفری ؟  - 
تو بی غيرتی . من غيرت دارم . هر کی نزديکـت شه می کـشمش . اگه يه روز به  - 

 زندگی يم مونده باشه ، اون نامردِ عوضیِ آشغالم سرشو زير آب می کـنم . 
 حتا اگـه من اونو دوس داشته باشم ؟  - 
 چی ؟  - 
 اگـه .  - 
م . نمی دونم . نکـنه توقع داری مث تو نوکـری تونو کـنم و بعدشم برم يه نمی دون - 

 گـوشه از غصه پير بشم تا بميرم ؟ 
 . فته ی تو من بی غيرتم و تو با غيرت ـنه . خب همه که به سان هم نيستن . به گ - 

و دست هايش را شست سپس رو به داريوش سگ را در بستان خاک کـرد و تو آمد 
  رد و گـفت : سپس زينت کـ

 داريوش ! بيا بريم . زمون رفـتـنِ . چيزی نداری ؟  - 
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 نـه ، هـمـه چـيـزو سـپـهـر مـی دونست کـجـاس و بـرام مـی آوورد .  - 
نم سگ ـباز که حرف اون سگو زدی . باشه . بگـو فقط اسمِ شو نبر وگـرنه م - 

 ی شم . بهش بگـو سگ . ـم
 خب اون سگ واسه مَ می آوورد .  - 
 چيا بود ؟  - 
 اصلا نمی خوام .  - 
خب ناز اون سگـو کـشـيدی ، عقده ای شدی .  ناز می کـنی ؟ خب ناز کـن . اِنقد - 

 تنها سپهر پارسا ، شوهرت نازتو می کـشه . ناز کـن . ناز کـن . 
او را بلند کـرد و به همراه داريوش به خانه برد . او را روی تخت گـذاشت . زمانی پس 

 و با لبخند گـفت : از آن داريوش رفت و آن دو ماندند که سپهر لب باز کـرد 
مونی بغلم تا  صب پا نشی چرخ بزنی . همه ی اين جا پر شيشه خورده َس . می - 

 شم . پا
 باشه .  - 
 باشه چی ؟  - 
 باشه . سپهرم ! آها . حالا شد . حالا ...  - 

دوباره آغاز به بوسيدن زينت می کـند و آن اندازه دل تنگ او را می بوسيد که ندانست 
  کی خوابيد و کی بامداد شده هست ؟ 

  
زينت به پهلو شد و سرش را روی سينه ی سپهر گـذاشت که از خواب که بيدار شدند . 

  ن به آسمان آبی گـفت که : سپهر لبخندی زد و به خيره شد
 زينت !  - 
 جونم ؟  - 
 جونم چی ؟  - 
 جونم ؟ سپهر من !  - 
آها . می خوام واسه برگـشتن ِت يه جشن بگـيرم . دوباره اين انگـشترو تو دستت  - 

يه چی مـی گـم تو رو قسم می دم ، تو رو قسم به سپهرت ، تو می کـنم و راسی زينت ! 
 رو قسم به همون سگی که دوسش داشتی . 

 چی می خوای بگی ؟  - 
 بگـو که درست نيست .  يه خواب ديدم ، - 
 چه خوابی ؟  - 
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 داره می ليسه و ... خواب ديدم ، اون سگـه تموم تن ِتو  - 
به جون سپهر پارسا سوگـند می خورم که درست نيس . اين واسه فشاری يه که  - 

ديروز بهت اومده . پس بگـو چرا ديشب هی خی می کردی . اين واسه بد بينی خودته . 
 سپهر ! 

 جون سپهر ؟ زينت من !  - 
 از برگـشتن من ناراحت نيستی ؟  - 
 برگـردوندن تو ؟ نه ، چرا ؟  - 
از اين که ترانه رو ول کـردی و من که جلوی چشمت بهم تجاوز کردن و نه چشم  - 

 دارم و نه ريخت درستی . بگـو . يه چيزی بگـو . چرا ساکتی ؟ 
بگـو ديگـه چيزی بهت نمی گـم ، بگـو و دل منو بسوزون . تازه يادم می رفت که  - 

تو فک می کـنی من چرا متلک که می گـفتن ساکت می چه بلايی سرت آوورده بود . 
اومده بودی و برای نخستين بار موندم ؟ حساب اونم می رسم ولی من بايد بپام . يادته 

 بازی منو ديدی بهت چی گـفتم ؟ 
 .  نهـو ول نمی کنمافيای سينما مآره . گـفتی  - 
 يادته گـفتی شما که می تونين ، بهت چی گـفتم ؟  - 
  من بايد به فکر خيلی چيزا باشم . آره . گـفتی - 
خيلی چيزام تو بودی ، اکـنون هم هستی . وقتی ذاکر گـورشو گـم کـرد . فک کـردم  - 

که اونه ، همه چی زير دس اونه . ولی اين جوری نيس . دس کسای ديگـه ای هم تو کاره . 
 ه . ـی شـمـی نـکـرد ، ولود ـابـا رو نـيـافـا ، مـی هـايـيـافـن مـتــشـا کـد بـی شـاش مـک

 ولــی روحـيـه شـونـو مـی شـه ديگـرگـون کـرد .  - 
 روحـيـه شـونـو  ؟ آره . چرا نمی شه ؟  - 

بوسه ای بر سر زينت نشاند و روی تخت نشستند و در هنگامی که هنوز سر زينت 
  توی بغل سپهر بود ، سپهر لب باز کـرد . 

 چقد دوس دارم بازم ببوسمت .  - 
 راه دوری نمی ره .  خب ببوس . - 

گـيجگاه های زينت را گـرفت و رو به رويش آمد و سرش را پايين آورد و با چشم های 
  بسته او را بوسيد و کـمی دور شد که با شگـفتی به زينت گـفت : 

 زينت ! خانومم ! خانومی ! زينتی ! زينت من !  - 
 چيه ؟ چی شده ؟  - 
 تو ... چهره َت ... تو ... دوباره ...  - 
 چی می خوای بگی ؟ چرا مِن مِن می کـنی ؟  - 
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ت  ... چهره َت ... تو ... تو ... چهره َت بازم جوون شده . تو چون روز نخستِ  - 

 دی . ـش
 راسی ؟  - 
 آره . عزيز من ! آره . عشق من !  - 

 و او را در آغـوش کـشيد که چشم زينت به پنجره افتاد و گـفت : 
 وای ! سپهر ! با چی زدی به شيشه که اين جوری داغون شده ؟  - 
 شيشه ؟ مگـه تو می بينی ؟  - 
 آره . می بينمش .  - 
 راسی می بينی يش ؟  - 
 آره . می بينم .  - 
 تو ... اون دستگـيره ی در انباری يو می بينی ؟  - 

جنباند و سپهر با لبخند و شور او را در » آری « زينت به آن نگـريست و سری به 
  آغوش گـرفت و او را روی تخت خواباند و او را بوس باران کـرد . 

جشن کـوچکی گـرفته شد و سپهر انگـشتری را دوباره در دست زينت کـرد و چند 
شاخه گـل را در دستش پرپر  کـرد و روی سرش ريخت . او را بوسيد سپس پيش کـشش 

ا باز کـرد و سرويس زر زيبايی را را به او داد . زينت تنها لبخندی زده بود که در بسته ر
  يافت و گـفت : 

 وای ! سپهر ! چقد خوشگـل ! خيلی خوش سليقه ای .  - 
 خب ، آويزونش کـن .  - 
 نه ، تا همين جا بسه .  - 
 يعنی چی ؟ می گـم به خودت آويزونش کـن .  - 

هر نگاه بی جانی می کـند و در هنگامی که راست پو بر زينت می آويزد . زينت به س
 نبودن لبخندش تازه برای سپهر نمايان می شود . زينت به آرامی می گـويد : 

 چقد واسه َش پول دادی ؟  - 
 دوباره شرو کـردی ؟  - 
 چقد ؟  - 
 قابلِ تو نداره .  - 

 ت وـسـشـخاموش ماند تا پايان جشن که همه رفته بودند که کـنار سپهر روی تخت ن
 گـقت : 
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 چقد پولِ شو دادی ؟  - 
 چيه ؟ می خوای پولِ شو بدی ؟  - 
 خب ، مگـه چی يه ؟  - 
پيش کـشی يو می دن به خود آدم . پس نمی دنش که ،  خب ، مگـه چی يه ؟ زينت ! - 

 تازه پولِ شم حساب نمی کـنن . 
 زينت در هنگامی که آن ها را درمی آورد گفت : 

 خب می خوام بدونم ، بهاش دستم بياد .  - 
 چرا در می آری ؟  - 
 حيفه . واسه عروسی يا جايی می اندازم شِون . بگـو ديگـه .  - 
 واسه چی ته ؟ تو لب تر کـن واسه َت بخرم .  - 
 مرسی . مچکـرم .  - 
 مرسی . مچکـرم . ديگـه چيه ؟  - 
 پولش چقدره ؟  - 
 بی خيال شو .  - 
 شو بده .  اِنقد طفره نرو . دست کـم قبضِ  - 
 اصلا هوس کـرده َم ، دنيا رو به پات بريزم .  - 
 از اين هوسا نکـن .  - 
 چرا ؟ قابل نمی دونی ؟  - 
هزينه ی هنگـفتی داره . جدی می گـم نمی خوام از اين هوسا کـنی و چيزی بهم  - 

 بدی . 
 چرا ؟ خوشت از من نمی آد  يا از پيش کـشام خوشت نمی آد ؟  - 
 از پيش کـشات .  - 
 چی خوشت می آد ؟ چرا ؟ از - 
 هيچی .  - 
 يعنی چی هيچی ؟ يعنی هيچ چی تو رو خـوش حال نـمـی کـنه ؟  - 
 چرا .  - 
 چی ؟  - 
 بغل تو .  - 

 سپهر لبخندی زد و او را در آغوش گـرفت و گـفت : 
 حالا بگـو ببينم چی می خوای واسه َت بخرم ؟  - 
 بوس می خوام .  - 
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 بغل و بوس که بی بهاس ، بگـو چـی واسه يادگاری واسهَ ت بگـيرم ؟  - 
 هيچی .  - 
 چرا ؟  - 

خاموش ماند و سپهر دانست که زينت چيزی را از او پنهان می کـند پس بازوهايش را 
 گـرفت و گـفت : 

توی چشای من نگا کـن و راستِ شو بگـو . چرا خوشت نمی آد بهت پيش کـشی  - 
 بدم ؟ 

عه يه کـم پس انداز داشتم اما ديگـه چيزی برام نمونده . از پسِش بر اون دفخب ...  - 
استم و اون وضع پيش اومد دهی . تازه اون دفعه چيزی ازت نخونمی آم . می رم زير بار ب

 حتما اگه اين دفعه چيزی بخوام ... 
کـدوم دفعه ؟ زينت ! چرا نمی خوای باورکـنی که بازی بوده ؟ چرا نمی خوای  - 

نی که دفعه ی بعدی در کار نيس . تازه ، قراراتو کـنسل کـردم و پولش رو ريختم قبول کـ
 تو حسابت . دـفعـه ی بعد ... 

 آره . در کار نيس چون خودمو می کـشم ...  - 
 ساکت باش . خفه شو .  - 

اين را با زدن کـشيده ای به زينت می گـفت سپس او را در آغوش کـشيد . زينت لبخندی 
  زد . 

افتاد . فيلمی به هر دویِ شان  بنيادين رسانه هادوباره نمای آن ها بر رويه ی به زودی 
پيشنهاد شد . زينت با دو دلی و نگـرانی به او نگـريست . گـوشی را به گـوشش چسباند و 

  گـفت : 
 می شه يکـم مشورت کـنيم ؟  - 
 اگـه خوشِ تون نيومده ...  - 
نه ، نه . اتفاقا خيلی خوبه ... فقط يه مشورت ساده اس . می شه پنج ديقه ديگـه  - 

  زنگ بزنين ؟ 
  باشه . باشه .  - 

و بريده شد . سپهر جلو آمد و با هم توی بستان رفتند و رو به روی هم روی تخت 
  نشستند . 

  چی شده ؟ زينت !  - 
 سپهر !  - 
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 جان سپهر ؟ زينت من !  - 
فـيـلـم نـامـه ی خـوبـی يـه . مـوضـوعِ شـم خـوبـه . کارگـردانِ شـم خـوبـه . فـقـط  - 

 دوس داره که ... 
 دوس داره چی ؟  - 
دوس داره که نقش مقابل هم باشيم . برات خيلی خوبه . می تونی بيش تر خودتو  - 

 نشون بدی . بی خودی به خاطر من از دستش نده . می خوای بگی به خاطر من بازی
، نمی بخشمت . خب من بازی نمی کـنم . اگـه قرار بذاری که با من بازی نمی کـنی 

 نمی کـنی ، خب من بازی نمی کـنم . 
واسه ی چی نبايد بازی کـنی ؟ من از خدامه تو با من هم بازی باشی . اگه تو بازی  - 

 نکـنی من هم با کـس ديگـه ای هم بازی نمی شم . 
 نشه ؟  مطمئنی ؟ يه دفه نظرت عوض - 
 من با تو به سينما اومدم و نامی شدم .  - 
آخه مث اون فيلم قبلی يه يه دفه نزنی به تيپ و تاپ همه چی . خب از من بدت  - 

 می آد ، وادارت نمی کـنم  باهام هم بازی باشی . 
 من از تو بدم می آد ؟ من که می ميرم واسه َت ؟  - 
وی مرده بگی نه ، نمی آم ، خب ، آخه آدم که آبروشو از سر را نياوورده که جل - 

 اگه برخوردار باشه ، من نمی آم . 
 هان ؟ آها ! ياد اون دفه افتادی .  - 
 فتم . اصلن ول کـن بازی نمی کـنم .  آره . هميشه ياد اون دفه میُ  - 
 چرا . تو بازی می کـنی . از اين پس بی من توی هيچ فيلمی بازی نمی کـنی .  - 
 پس بازی می کـنی ؟  - 
 . اونم نقش مقابلم .  بازی من باشیاگه تو هم  - 
 سپهر ! پس چرا اون دفه نيومدی ؟  - 
مد جلوی چشمم و کاری نمی تونستم  زمونی که می ديدمت ، اون صحنه میُ چون  - 

بکـنم . تو داشتی واسه تندرستی من ضجر می کـشيدی . منو ببخش ، لب باز نکـردم و 
دردمو بگـم تا بدونی که از چی زجر می کـشم . من از اين که تو واسه من ضجر می 
واست کـشيدی ، زجر می کـشيدم ، نه اين که تنها به قول خودش اون تو رو واسه يه شب خ

که اونم جلبش نشدی . خانوم دل سوز و مهربون و باوفای من ! اون احمق ندونست که ديگه 
گول خورده . ديگه تموم شده و تو رو از دس داده . ولی من ، نه . تو برای هـميشه واس 

 منی . از دستت نمی دم . 
يد و گـوشی آوای زنگ تلفن بلند شد که زينت دوباره به سپهر نگـريست . سپهر آهی کـش

  را از او گرفت و به گـوش خود چسباند و گـفت : 
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 الو !  - 
 الو ! آقای پارسا ! شمايين ؟  - 
آره . من تصميم مونو بهتون می گـم . ما هر دو توی اين فيلم با هم بازی می کـنيم .  - 

 نقش مقابل هم ديگه رم بازی می کـنيم . 
 آخيش .  - 

سپهر خنده ای کـرد و پشت رشته هم آوای خنده ی کارگـردان آمد و هر سه آغاز به 
  خنديدن کـردند . 

آن فيلم به پايان رسيد و فيلم دوم در پيش بود . به جنبش درآمده بودند و از خانه داشتند 
ت د بروند . آماده شده بودند که سپهر دست زينابيرون می آمدند تا به جايگاه امضای قرارد

  را گـرفت و روی تخت نشاند و خودش رو به رويش نشست و گـفت : 
 گـوش کـن . دوباره يه خوابی ديدم . خيلی دلمو شور انداخته .  - 
 خب بگـو . حتما بايد شکـنجهَ ت کـنن تا بگی درد دلِ تو ؟  - 
 شکنجه ؟  - 

  اين را با لبخند می گـفت سپس هر دو خنديدند . پس از زمانی باز گـفت : 
ديدم سر صحنه ی تئاتر جلوی همه دارم بازی می کـنم يه همچين داستانی يو  خواب - 

که می خوايم فيلم شو قرارداد ببنديم . يه دفه گـوشی يم زنگ می زنه . ورش می دارم ، به 
. يه دفه يه کـسی پـشـت خـط دور از هميشه که گـوشی مو خاموش می کـنم زمون بازی 

ينت برخورداره ؟ گـفتم آره گـفت اگه می تونی بيا پادگان و مـی گه الو ! اسم خانوم تون ز
. يه باره يه عربده  مانع از بی سيرت شدنش شو . منو می گـفتی ؟ انگار برق گـرفت منو

کـشيدم و ديدم يه بارکی سر از يه پادگان درآووردم . جمعيتو کـنار زدم . تو رو ديدم که 
و لخت بودی . يه متيل گـير آووردم و اومدم ميون شون ترسيده بودی و پس می رفتی . ت

جلو و روت پيچيدم . يه باره از خواب پا شدم ، اينو ديشب ديدم . يه بارم اولايی که رفته 
 بودی ، ديدم . 

 خيره ان شا الله . رفتيم يه صدقه بندازيم .  - 
 باشه .  - 

رسيدند يک پنج دای سر خيابان که ـبه راه افتادند و از خانه بيرون رفتند . نخستين گ
خيابان بسيار خلوت بود . به سوی ها نگـريستند و نه ماشينی ی به او دادند . تومان هزار

ديدند و نه پـُلی پس از خيابان گـذشتند که مزدای سياهی به آن ها نزديک شد . بی معطلی به 
بينی سپهر نزديک می شد . سپهر به راننده نگـريست که کلاهش را برعکـس گـذاشته بود و 

و لب وگـونه َش معلوم بود و عينک سياه خفنی زده بود . ابروهای کـلفتش از پشت عينک 
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دودی بيرون زده بود و هيکـلی لاغر را نشان می داد . اتومبيل به سپهر خورد با اين که به 

می رفتند چون او دنبال شان بود تا اين که به سپهر زد . سپهر به زينت خورد و  سوی ها
زمين خورد و سرش به جدول خيابان و سپهر بر رويش افتاد در هنگامی که به  زينت روی

سختی به پشت اتومبيل منحوس می نگـريست و شماره را می خواند و فقط سه شماره ی 
  آخر آن را خواند : 

  د) .  237(
و از هوش رفت . پنج دقيقه پس از آن به هوش آمد همان جا جمعيت را ديد که دورشان 

بودند . به زينت نگـريست . به جمعيت نگـريست . ناگـهان افسری جمعيت را  جمع شده
شکافت . سپهر نگاهی به او کـرد و سر زينت را باناباوری بلند کـرد و بغل گـرفت . مچ 

زينت را با دست ديگـری گـرفت و تپشش را دريافت . زمانی به بالای سرش که سايه شده 
  : پليس گـفت  بود نگـريست . افسر

توی خيابون و اين کارا ؟؟! اين جا با ناموس ملت داری لاس می زنی که چی ؟  - 
 پاشو عوضی !

يعنی تو منو نشناختی ؟ تو نمی دونی اين کی يه ؟ يعنی تو روزنامه ها و تلويزيونو  - 
نمی بينی ؟ نمی دونی ما زن و شوهريم ؟ يعنی نمی دونی يا خودتو به ندونستن می زنی ؟ 

  تونه ؟  نردس خبر کـبه جای آمبولان
 به يه افسر پليس توهين ...  - 
گـوش کـن . اگـه به اورژانس زنگ نزنی ازت شکايت می کـنم . برای کـوتاهی در  - 

 به دو تا آدم . زدن انجام کار و تهمت 
 تو داری قانونو ياد من می دی ؟  - 
خونش پای  بجم اگـه بميرهکـسی که کـتاب قانون هم نديده رو باس قانونو يادش داد .  - 

 تو رو می گـيره . 
  به سوی ها نگـريست و از هيچ کـس حرکـتی نديد . برخاست و او را بلند کـرد و غريد :

  گـم شين کـنار .   - 
شنيد . رو به  آوای اتومبيلی رااز آن جا دور شد که و هنگامی که می شليد به راه افتاد . 

 آن کـرد و فرياد زد . 
 نگـه دار . نگـه دار . زنم داره از دسم می ره .  نگـه دار ...  - 

برگـشت و دوباره راه را پيمود تا اين که آوای وانتی را شنيد . دوباره اما نايستاد . 
  برگـشت و با ناله در هنگامی که اندوه گـلويش را گـرفته بود فرياد زد : 
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نگـه دار اين خواهش می کـنم . نگـه دار . خانومم داره از دسم می ره . نگـه دار ...  - 

 خانم برخورداره . بازيگـرتون ، ستاره ی معروفِ تون ... 
دوباره با همان شليدن هايش راه را پيمود تا اين که آوای يک پاترول را اما نايستاد . 

  شـنيد . برگـشت و گـفت : 
. دس کـم بگـو بيمارستان  می دم دارم از دس مو نگـه دار . زننگـه دار ...  - 

 کـجاس ؟ نگـه دار ... 
اما نايستاد . دوباره با همان شليدن هايش راه را پيمود تا اين که آوای يک پيکان آمد . 

  برگـشت و دوباره با اندوه فرياد زد . 
گـه شما انسان نيستين ؟ هر خواهش می کـنم . به پاتون میُ فتم . نگـه دارين . بابا ! م - 

 چی بخواين بهتون می دم . نگـه دارين ... 
اما نايستاد . اندوه گـلويش ترکـيد و اشک هايش روی گـونه هايش غلت زد که پرايد سيم 

در هنگامی که بانگش گـرفته بود و اشک  زاریرنگی کـنارشان ايستاد . برگـشت و با 
  خم شد و گـفت :  جلوی ديدگانش را سوی در کـمک راننده

 آقا ! جوون مردی کـن و ما رو به يه بيمارستان برسون ...  - 
 سپهر ! تو ؟ سوار شو . سوار شو .  - 

در پشت را برايش گـشود و سپهر به سختی زينت را سوار کـرد که اشک هايش همه بر 
 چهره ی زينت ريخت و ديدگانش آشکارتر ديد و دانست که او داريوش هست . 

 دستت درد نکـنه . تا آخر عمر مديون تم . خدا هر چی می خوای بهت بده .  - 
 چی شده ؟ واسه َم بگـو تا برسيم .  - 
داشتيم می رفتيم قرارداد امضا کـنيم . همه جا خلوت بود ها . يه مزدای سيا اومد  - 

دم به منم خورهر سويی می رفتيم دنبال مون میُ مد تا اين که زد به من ، جلومون سبز شد . 
زينت . اونم سرش خورد به جدول بيهوش شدم . به هوش که اومدم کـلی نامرد بی وجدان 

حيوون گرد تا گرد مون پر شده بودن تازه يه پليسم سوزنش گـير کـرد و زر می زد . گـفتم 
به جای اين حرفا يه آمبولانس خبر کـن ، واساده هی زر می زنه . گـفتم يعنی تو نشناختی ؟ 

تلويزيونو روزنامه نمی بينی ؟ گفتم نمی دونی يا خودتو به ندونستين زدی ؟  يعنی تو
 داريوش ! هر عوضی رد می شد عين خيالش نبود . خدا تو رو رسوند . خدا رسوندت . 

 می شليدی چرا ؟ نکـنه تو َم طوريت شده ؟  - 
 يه کـم پام درد می کـنه ، همين . کاش خوابم تعبير می شد .  - 
 خواب ؟ چه خوابی ؟  - 
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 هيچی . اين مصيبت که بگـذره بهت می گـم . انگار رسيديم .  - 

که سپهر چشمش به همان اتومبيل هايی که از زينت را روی تخت اورژانس گـذاشتند 
کـنارش گـذشته بودند ، افتاد . اندوه همه ی گـلويش را بيش از پيش گـرفت که به زينت 

به سوی آسان بر بردند . آن ها رو به روی  او را  ونگـريست که روی تخت روان بود 
  پذيرش آغاز به پرونده سازی کـردند . 

پـس از زمـانـی رو بـه روی شـيـشـه ی اتـاق آی . سـی . يـو بـود و داشـت بـه زيـنـت 
مـی نگـريست . تپش های دلش داشت میُ فتاد که به در پشت زد و در هنگامی که پشتش به 

مـی شـد روی زمـيـن نـشـسـت و دو پـايـش را بـغـل گـرفـت و سـرش را روی در کـشـيـده 
دسـت هايش گـذاشت . نگـهبان به پهلويش با لگـد زد . سپهر با خشم به او نگـريست در 

هنگامی که دندان هايش در پشت لب های بستهَ ش به هم فشرده می شد . دوباره لگـد زد که 
  سپهر برخاست و گـفت : 

 چته ؟ به جای هم دردی تونه ؟ حيوونا !  - 
 مواظب باش چی می گی .  - 
 تو بپا چه غلطی می کنی ؟  - 

  که سر و کـله ی دکتر پيدا شد و رو به روی سپهر ايستاد و گفت : 
 خودتونو کـنترل کـنين . شما يه هنرمندِ معروفين . يه الگـو ...  - 
 گـور پدر الگـو بابا ، بگـو زنم چه طوره ؟  - 
 زی تازه يه دنده َشم شکـسته و رفته تو گـوشتش که ... مرگ مغ - 
 نه ... - 
واقعيتو قبول کـن . يا جنازه َشو ببر يا واسه ثوابش هم که شده اعضاشو بده به   - 

 مستحق . 
چی گـفتی ؟ جنازهَ شو ببرم ؟ گـفتی هـنـرمـنـد مـعـروفـم . زيـنـت برخوردارو  - 

ببر. چرا کاری واسه َش نمی کـنين ؟ اعضای  نـمـی شناسين ؟ همينه که می گی جنازهَ شو
بدنِ شو به مسحق بدم ؟ همون مستحقايی که يه آمبولانس خبر نکـردن ؟ همون مستحقايی 

به يه بيمارستان يا آدرسِ شو بدن .  برسونن که کـنار خيابون ضجه می زدم که ما رو
هـر کاری بگـيـن مـی  آقای دکـتر ! پولِ شـو مـی دم .ی دادن ؟ حالا شدن مستحق ؟ ـمـن

 کـنم ، سعی تونو بکـنين . 
وقتی اميدی نيس . چرا بايد سعی کـنم ؟ تو خرج کـن . الکی خرج کـن . مگـه ما  - 

 ساحريم ؟ 
 باشه . می خوام همراهش باشم .  - 
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 باش . پولِ شو بده .  - 

تو آمدند . سپهر جلوتر شتافت . لنگ لنگان خود را به بالای تخت زينت رساند . دکتر به 
  پای سپهر نگريست و گفت : 

 به نظر می رسه پات ضرب ديده . بايد ازش عکس بگيريم .  - 
 مگه شکسته بندين ؟  - 

دکتر سرش را به اطراف تکان داد . سپهر روی سندلی نشست و به زينت خيره شد . 
سينه ی زينت بود که از خواب برخاست ولی خواب و بيدار بود و چشم  سرش روی

 نگـشوده بود که صدای پرستار را شنيد که زير لب می گـفت : 
 اهَ ! ريختِ شو . بمير ديگـه . مرده شور اون ريختِ تو ببره ...  - 

 : سپهر با خشم سرش را بلند کـرد و در هنگامی که دندان هايش بهم فشار می آمد گـفت 
به تو چه کـثافتِ آشغال ! مگه تو خرجِ شو می دی ؟ مگـه جای تو رو توی زندگيت  - 

 تنگ کـرده ؟ 
با خشم دستش را گـرفت و به سوی دفتر برد و او را به تو هُل داد و تو رفت برخاست و 

  و گـفت : 
اينا پرستارن گـذاشتين بالا سر بيمارا يا مامور قبض روح ؟ اين پرستار مگه چه  - 
؟  بمير ديگـه . مرده شور اون ريختِ تو ببرهداره که بالا سر بيمار وا می سه می گه  حقی

اين جا بيمارستانه يا قصاب خونه ؟ بيمارا می آن بيمارستان اميدوار بشن و خوب يشن و 
 برن سر خونه و زندگی شون ، نه اين که اين جا بيان برن قبرستون . 

 کسری تختبه کار پرستارا داری ؟ واسه چه خبرته ؟ سر آووردی ؟ تو چی کار  - 
 مـی گه . 

می آد بالا سر بيمار من و چرت می ناله که چی چی کار به کار پرستارا دارم ؟  - 
بـشـه ؟ مگه اون خرجِ شو می ده ؟ اين به جای هم دردی تونه ؟ اگه عزيزاتون بودن هم 

 همين کارا رو می کـردين ؟ 
و با نگاه نفرت باری رفت . کنار زينت می رفت که اندوه گـلويش را فشرد و اشک 

  ديدگانش را پر کـرد که آهسته گـفت : 
کاش خوابم تعبير می شد . زينت ! زينت ! راضی بودم تعبير بشه ولی پيشم بمونی .  - 

 پيشم بمون . 
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می از تخت دوری گـرفت و آوای بوق ـکه با بريده شدن تپش های دلش ک

خود را به زينت دستگاه را شنيد . ايستاد و انگار دل خودش ايستاده . به تندی 
  رساند که دلش دوباره به تپش درآمد و آوای بوق بريده شد . آهسته گـفت : 

 دکتر ! دکتر ! اين چش شد ؟  - 
يش از تخت از کـنارش دور رفت که دوباره دلش ايستاد و نيم تنه ی بالا

آوای بوق درآمد . نزديکـش شد و به لب زينت نگـريست که با کـنده شد و 
گـرفتن دستش و تپيدن دلش و بريده شدن آوای بوق دگـرگون شد . گـوشش را 
سوی زينت برد که سر و کـله ی دکـتر پيدا شد . کـمی از زينت دور شد و در 

ز پيش آمد و سپهر با خيره هنگامی که به لب زينت خيره شده بود که همان رو
  بانگ زينت را شنيد که می گـفت : شدن به لب او سرش را جلو برد و  

 سپهر !  - 
 او را بيش تر سوزاند و راست شد و با اشک دستش را گـرفت و گـفت : 

 جان سپهر ؟ بگـو زينتم !  - 
ا جدا کـردند و او به زينت خيره شد در هنگامی که دل رکه دکـترها او 

پياپی می ايستاد و می تپيد و با هر برش تپش های دل زينت بود که زينت 
و با دهان باز از  انگار دل خودش هم مـی ايستاد . با چشم های درشت شده

ای اندوه بار به او می نگـريست که بی تاب شد و دست هايش  هناباوری و چهر
 پيش برد که بانگ زينت بلندتر شد که می گـفت :  سویَ شرا به 

 پهر ! س - 
، جان ؟ ولش کـنين . ولش کـنين . داره ضجر می کـشه . داره ضجرکـش می شه  - 

 داره ضجرکـش می شه .  راحتش بذارين . نذارين ضجر بکـشه . 
خود را به او می رساند که زينت بی جنبش شد . سپهر ناگـهان ايستاد 

 سویَ شو اشک از ديدگانش فرو ريخت . به آرامی و تيک تاک وار به 
رفت . آرام کـنار تختش ايستاد که دست هايش را به سوی سر زينت برد 
. آوای بوق بس کـردنی نبود . سر زينت را گـرفت و به آرامی سر خود 

 با اندوه گـفت : را به سرش چسباند و 
 جان سپهرم می گـرفتی .  - 
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با اندوه فراوانش به او خيره شد تا اين که سرد شد سپس با اندوه ناکی  

همه چيز را از او جدا کـرد و او را در آغوش گـرفت و از تخت بلند 
  کـرد و بيرون برد . دکـتر کـنارش آمد و گـفت : 

 بايد گـواهی فوت صادر بشه .  - 
 حالا انجام بده . اين که براتون راحته .  - 

و از بخش بيرون رفت با همان روز که زينت را گـرفته بود . رو به 
 روی پرستار ايستاد و گـفت : 

 يه تخت خالی شد . برو فاميلِ تو بذار روش .  - 
آن زمان برای آن پرستار تنها يک سخن بود ولی سپس با مردن يکی يکی 

  ته . به آن باور رسيد که آه سپهر او را گـرفبر همان تخت خويشاوندانش 
در بستان خانه بود و در هنگامی که اندوه گـلويش را می فـشرد و اشک از چشم 

ود شده ـر گـديگهايش روان بود با سر انگـشتانش در بستان گـوری برای زينت کـند . 
باز ايستاد و به آن نگـريست سپس به زينت و ديری نپاييد که خود در آن گـور بود که 

يست . چشم هايش را بست . دوست داشت که ديگـر نگـشايد دراز کـشيد به آسمان نگـر
شان تا زندگی بی زينت را نپيمايد ولی اتفاقی نيوفتاد پس چشم گـشود و پس از زمانی 

زمانی به او خيره شد سپس پارچه را بلند کـرد و توی گـور گـذاشت .  برخاست و زينت
بيرون آمد . آوای در آمد . در را باز کـرد و  گـوری کـفن را روی چهرهَ ش پيچيد و از 

رفت و سنگ را گـذاشت و با توی  گـورپس از ديدن داريوش بود که بی جان به سوی 
بر آن می ريخت و اشک می ريخت . داريوش کـنارش آمد و به او خاک دستش 

  نگـريست . 
سپهر ! چت شده ؟ هی ! همه ی موهات سفيد شده . چه بلايی سر خودت  - 

 وردی ؟ پسر ! آو
 راضی بودم خوابم تعبير می شد و پيشم می موند .  - 

گـوشه ای نشستند و همه چيز را برای داريوش بازگـو کـرد با اين آگاهی که او 
  رازدار هست . 

زينت خيره شده بود  گـورچون مرده ی بی جنبشی روی تخت به پهلو افتاده بود و به 
فته بود و با به ياد آوردن سخن های زينت که در اندوه گـلويش را گـرو هيچ نمی گفت . 

  سرش می پيچيد اشک از چشم هايش روان شد . 
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(( سپهر ! سپهر ! آسمون من ! گـردون ! چرخ فلک ، آره آره راس می گی . من واسه 

سپهر ! جون من  خيلی دوسِت دارمخودتم . واس خودِ خودتم . دوس دارم فدات بشم . 
دوری تو نمی تونم تحمل کـنم . هر چه از دوست رسد نيکـوست . فدات . خدا کـنه . من 

آقا سپهر ! سپهر گـلم ! سپهرم ! اين جور التماس نکـن . من تاب زاری تو رو ندارم . 
سپهر گـلم ! پا نمی شی  کار داری ؟ سپهر جان ! اين جا که تنها تو مردی . آقا سپهر 

ير خودت می کنی . سپهر ! سپهر ! تو خوشگـله ! حقيقتو می گی . ديگه داری منو اس
 خودت امنيتی . )) 

ه بود و انگار برايش تداعی شد که بانگ شبی افتاد که آن اتفاق شوم افتادبه ياد آن 
  يچيد . اشک می ريخت در همان هنگام که روی تخت افتاده بود . پزينت در گـوشش 

تنها واسه سپهرم . مـن زن سـپهـر بازم من واسه تو نبودم و نيستم و نخواهم بود . من ((
پـارسـا هـسـتـم ، خـانـم پـارسـا ، مـی گـيری ؟ ای کـثافت ! باشه . تن درستی سپهر برام 

نه ،  از هر چيزی ارزش مند تره . تن درستی سپهر برام از هر چيزی ارزش مند تره .
 می کـنم . چشم . )) سپهر جان ! نه فدات شم . نه ... سپهر ! من امشبو با اين آشغال سر 

اين همان چشمی بود که زينت پيش از رفتن برای خريد رنگ به او گـفت و دوباره دلش 
  را سوزاند . 

انباری را بيرون می کـشيد و آن جا را فقيرانه به راه به ياد زمانی افتاد که ابزار 
انداخت تا آن جا زندگی کـند و دوباره اشک در چشم هايش چنبره زد . ناگـهان ياد 

سخن های زمانی افتاد که در را باز کـرد . زينت سرش را پايين انداخته بود و باز 
 زينت در گـوشش پيچيد . 

تون اجاره کـنم . ديگـه چشم تونم به من نمیُ فته و  ببخشيد ، می خوام انباری يو از((
رم . براتون آرزوی خوش بختی می کـنم . همه ومدم تا کـيف و لوازم شخصی مو ببا

چون جايی رو ندارم که برم . خب منم .  چی تونو رو به را می کـنم قبل از اين که بياين
 ))  که بابت اون انباری بهتون اجاره می دم .

ناگـهان ياد زانو زدن زينت افتاد و دلش پر از درد شد و اشک هايش سرازير و ياد 
حرف های زينت افتاد و چشم هايش را بست و پشتش را روی تخت گـذاشت در 

  هنگامی که حرف های زينت در گـوشش می پيچيد . 
نم ولی خواهش می کـنم . من که گـفتم از جلوی چشم تون گـم می شم . کاراتونم می کـ((

اسم منو از شناسنامه تون پاک نکـنين . مگـه چی می شه ؟ من که از شما چيزی 
 )) نخواستم . 
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ناگـهان به ياد زمانی افتاد که برای آخرين بار به او پيش کـش داده بود . بانگ زينت 

  در گـوشش پيچيد . 
يزی استم و اون وضع پيش اومد حتما اگه اين دفعه چاون دفعه چيزی ازت نخو((

  ))  بخوام ...
  اندوه گـلويش را فشرد که بانگ زينت در مغزش پيچيد . 

شما ؟ شما ديگـه با من چی کار دارين ؟ برين يه زن ديگـه بگـيرين ، من ديگـه ((
به دردتون نمی خورم . مگـه من چيزی به شما گـفتم ؟ من که گـفتم ديگـه منو 

م . من که ديگـه ... چشم ... چشم ... نـمـی بينين . من که ديگـه مـزاحـم تون نشد
می خوای می تونی هر روز کـتکـم بزنی . من چيزی به کـسی نمی گـم . با 

کـمربند ، با شلنگ ، با دمپايی ، با هر چی که گـيرت می آد . حق دارين منو تنبيه 
مگـه  کـنين . من جرأت خودکـشی يو ندارم . پس تو تمومش کـن و منو بکـش .

خيلی ممنون از لطفِ تون . باور کـنين قصدم توهين  رای تو داشتم ؟چه بدی ب
نيست ولی من ديگـه ازَم گـذشته که يه فيلم شاد و کـميک بازی کـنم . نمی تونم ، 

اگه شوهرم نقش مقابلم باشه منم بازی می کـنم . باشه . حالا که ديگـه متأسفم . 
بی تو توی اين فيلم بازی می  خوش نداری منو ببينی ، پس مزاحمت نمی شم . من

کـنم ولی بايد بهم قول بدی . اول بگـو هنوزَم دوس داری ... حالا که دوس داری 
بايد بهم قول بدی که تا آخر اين فيلم يه زن ديگـه توی اين فيلم بازی کـنم پس 

آره . يه زن ديگـه از بين همينا که عاشقِ تن و مـی ميرن واسه َت . بگـيری ... 
می رم همون انباری که درسش کـردم . ديگـه مزاحمت نمی شم و چشمت به منم 

من نمیُ فته . بهت قول می دم پامو عملا از زندگی يت بکـشم بيرون و اسما زنت 
باشم ، توی شناسنامه . نگـران نباش کارای خون َم می کـنم . خب اصلا بريم 

واسه زن  م تر کـنم .محضر اين مهريه رو عوض کـنم . می خوام مهريه مَو کـ
تخفيفی که تا حالا هيچ زنی به شوهرش و هيچ عاشقی به  دومت اذيت نشی .
ه ـه دونـره بندی . روزی يـيـبه مرور بايد بدين . نه ، يعنی جمعشوقش نداده . 

خب دوليتر آبو می کـنم ،  وردن و همين انباری با وسائلش .ون ، دو ليتر آب خـن
فـقط  خب از آب و نونم گـذشتم ، باری بدون وسائل خوبه ؟يه ليتر آب اصلا اين ان

به جای انباری يه گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولو همين انباری بـی وسائلش . 
خب همه ی اينا تا آخـر عمرمه . خـدا  می زنم . يکی دو متر نه ، همون يه متر .

مهريه رو ... خب می تونی يواشی وقتی خوابم چادرو آتيش بزنی رو چه ديدی ؟ 
واقعيت اينه که تو وقتی منو می بينی ، از من چندشِت می  کی داده ، کی گـرفته ؟

من که ديگـه به درد  شه . ديگـه ريخت منم نـمـی بينی چه بـرسه بـه خـنـده هامو .
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اگـه نمی خوای اين جا بمونم ، خب بگـو . اگـه  نمی خورم . نگـران چی باشم ؟

بی کـسی منم بدبختی شده براتون . اصلا نگـران نباش براش اين .  سربارتم بگـو
ول ـون قـتـی شمام وجود منو حس نمی کـنی . بهلکـلفتی می کـنم تا خانومی کـنه و

عاشق شدی ؟ عاشق شدی ؟ بميرم .  ی دم . تا جايی که جون داشته باشم و بتونمـم
... بميرم ايشاالله با اين  ی گـفتی خيلی خنگمـم ، راس مـنگی يـن خـاالله با ايـشـاي

خدانگـه دار تو و ترانه خانوم باشه . هر جا می خوای بزنی فقط .  خنگی يم
خب اگـه تحمل ديدن  کـتک زدن کـه دلـيـل نـمـی خواد . صورتم نزن تا تابلو نشه .

و بکـشه . بگـو ـنـلاق بده تا برم خودش جور منو نداری بگـو تحملِ تو ندارم ، طم
با توئه ، تو نمی تونی سرباری يو جلوی چشمت ببينی که ديگـه به خب حق ، 

دردت نمی خوره . ديگـه به درد هيچ کـس نمی خورم . پس خودش بايد باهام 
خب .  هاونم خبر کـردی که با هم منو بزنين ، خيل ازدواج کـنه و جورمو بکـشه .

 و آجر نکـنين .باشه اما به صورتم نزنين . همين يه لقمه نونی که درمی آرم
ش شدين . قراره بياد و هر ـساعت چند می آن خانم ؟ خانوم تون . همون که عاشق
اون خوشش از من نيومده ، دوتا تون منو بزنين . بله آقا ؟ ! خيلی دوسش داری ؟ 

ربند مشگیَ ت خوبه ؟ همونی که خب اون کـم زو بهش گـفتی .يحتما همه چآره ؟ 
ن تموم شه . من وقت ندارم . پس تو اينو می خوای ؟ کارتوگـش مستطيلی يه . سگ

چشم آقا ! شما  خب باشه ، همين حالا بهترين موقعيته . منو اِنقد بزنين تا بميرم .
ترجيح می دم کـتکم بزنی تا باز از اون حرفا که به ترانه خانوم نگـفتی چيزو ؟ 

منو ببخش به بزنی . تو سرم اينه که چه جوری بميرم تا تو دلت خنک بشه . 
اون  من برات بميرم هم برات فرق نمی کـنه . خاطر اجبار ميون تون واسادم

يادم نمی آد که زن تو  هميشه می خواد منو جلوت شرمنده کـنه . موفقم می شه .
می خوام طلاق بگـيرم . نگـران نباش برات  ..بوده باشم . می خوام طلاق بگـيرم .

نگـران نباش ، امروز فيلم خرج نمی تراشم . يواشی گـورمو گـم می کـنم . 
اصلا اصل کار تويی  برداری تموم می شه و ديگـه ريختم َم هيچ کـس نـمـی بينه .

ــه اگـه قبلا يه کاری ازم بر می اومده حالا ديگنمی تونم .  که نبايد منو ببينی .
همه چی تموم شد . برای  خب سن و سالی ازم گـذشته . هيچ کاری ازم برنمی آد .

سپهر ! سپهر !  من ديگـه وجود ندارم .شما ؟ آقای پارسا !  هميشه خدا نگـه دار .
اگـه  اگـه می خواسی منو زجر بدی ، دادی . خب تمومش کـن .حالت خوبه ؟ 

سپهر !  ن تنها دل خوشی من بود .او.  تمومش کـن تموم شد و دلت خنک شد ،
من تاب پيری تو رو ندارم . حيف تو نيس ؟ خوبه پيری من چت شده ؟ تو آدمی . 

 . ))  زنِ تممن  و خودت توی من جم شده .
به ياد بوسه ی زينت افتاد و اشک هايش سه چندان شد . پس از زمانی دوباره 

  بانگ زينت پيچيد . 
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اين هوسا نکـن . هزينه ی هنگـفتی داره . جدی  چقد واسه َش پول دادی ؟ از((

می گـم نمی خوام از اين هوسا کـنی و چيزی بهم بدی . اون دفعه يه کـم پس 
ام نمونده . از پسِش بر نمی آم . اون دفعه چيزی انداز داشتم اما ديگـه چيزی بر

ار در ک استم و اون وضع پيش اومد حتما اگه اين دفعه چيزی بخوام ...ازت نخو
برات خيلی خوبه . بی خودی به خاطر من از  نيس چون خودمو می کـشم ...

دستش نده . می خوای بگی به خاطر من بازی نمی کـنی ، نمی بخشمت . خب 
دت ـن بـب از مـمن بازی نمی کـنم . مطمئنی ؟ يه دفه نظرت عوض نشه ؟ خ

 اون دفه میْ فتم . ))ی آد ، وادارت نمی کـنم  باهام هم بازی باشی . هميشه ياد ـم
  سپس به ياد جان کـندن سخت زينت افتاد . 

به ياد بوق دستگاه و جداشدن وحشت ناک نيم تنه ی بالای زينت از تخت افتاد و بارها و 
و شنيدن واژه ی پايانی زينت . برخاست و رنجور بارها با به ياد آوردن پی در پی آن 

رفت . به سوی گـور زينت و کـنار گـور شکـست و به زانو  سویَ شو شکـسته به 
درآمد سپس روی گـور افتاد و در هنگامی که اشک می ريخت سرش را روی بالای 

  گـور گـذاشت و آن اندازه گـريست که به خواب رفت . 
با آوای در از خواب برخاست و به سوی در رفت در هنگامی که باز هم می شليد . در 

  د . داريوش را ديد که تندی تو آمد و گـفت : را باز کـر
 سپهر ! يه وخت واسه َت گـرفتم ، بيا بريم دکتر . واسه پات ...  - 
 نه ... نه ... من زينتو تنها نمی ذارم . شب اولِ شه .  - 
 شب اول ؟ هفتمِ شم گـذشته .  - 
 خب گـذشته باشه . نبش قبرش کنن چی ؟  - 
 خودم می پامش .  - 
 راسی ؟  - 
 راسیِ راسی .  - 

برداری و گـچ گـرفتن پايش يک راست به خانه برگـشت و مانند  رفت و پس از نمای
  هميشه روی تخت دراز کـشيد و بی نگاهی به داريوش به گـور خيره شد . 

حاضرم شرط ببندم تا حالا يه غذای درُسی نخوردی . می رم يه چيزی واسهَ ت  - 
. تو خودت کـه ديگـه به فکـر نگـه داری کـنه  ه يکی ازتـدرس کـنم . تو نياز داری ک

نيستی . داری خودتو نابود می کـنی . نگـران نباش ، پس دوستی واسه چی خوبه ؟ خودم 
 بهت می رسم . 

ولی خاموشی او را ديد . به سوی آشپزخانه رفت و در کـمد آشپزخانه را يکی يکی باز 
باز گـذاشت . به آن ها نگـريست سپس کـرد و از هر کـدام چيزی برداشت و روی ديوار 
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لبخندی زد و آغاز به درست کـردن خورشی کـرد که گـمان می کـرد سپهر را سر ذوق 

  می آورد . 
ولی چه چيزی می توانست در نبود زينت او را از اندوه از دست دادن زينت جدا کـند تا 

  برای ثانيه ای ؟ هيچ کـس و هيچ چيز . 
چه داريوش به او می داد ، می خورد ولی در ياد زينت بود .  او چيزی نمی گـفت . هر

يک دم ياد زينت از او جدا نمی شد . اندوه از دست دادن زينت از سويی و اندوه های 
زينت از سويی ديگـر و درد کشته شدن او از سويی ديگـر و رنج آزاد و آسوده زندگی 

آزرد او را رها نمی کـرد تا دمی به  از سويی ديگـر و اين که زينت راکـردن آن جانی ها 
  اندکی پلک زدن ، او را از زندگی بيزار کـرده بود و مشتاق مرگ . 

به زودی انديشه های پر کـينه ی ديگـری هم در سرش آغاز به جنبش و خودنمايی کـرد 
و با اين که خواستار مرگ بود برای رسيدن دوباره به زينت و حس بيزاری از زندگی که 

در آن جانی ها و سنگـدلان بی وجدان بودند ، او را به اين گـونه انديشه پيش می برد و 
  برد . 
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روی تخت نشست و به انباری خيره شد . داريوش کـنارش آمد و روی شانه َش زد و او 
  نگاهش را پس از نگاهی به او به سوی گـور زينت رساند که داريوش گـفت : 

 نگاهت يه جور ديگـه شده . چی شد ؟  - 
  گـفت : برخاست و سوی گـور رفت و ولی سپهر آهی کشيد و 

 خيلی باعث درد سرت شدم .  - 
 ، بابا ، درد سر چيه ؟  نه - 
 چرا . تو هزارتا کار داری و اومدی داری به من می رسی .  - 
 خب يه جا باس دوستی مونو ثابت کـنيم ديگـه .  - 
 دوستی تو خيلی وخته که بهم ثابت شده . اين ديگـه زيادی يه .  - 
 چيه ؟ داری منو بيرون می کـنی ؟  - 
گـل داری . داريوش ! من  چی می گی ؟ من تو رو بيرون کـنم ؟ تو حق آب و - 

تو زن و بچه داری . ده روزه که اونا رو ول کـردی و اومدی اين جا . اونام می دونم 
خوب شاکی می شن . خب دست کـم چرا اونا رو نياووردی اين جا ؟ من مديونِ شون 

 می شم . 
باشه . برای تو هم خوبه . دورتو شلوغ می کـنيم از اين روز دربای . حالا  - 

 می زنم . زنگ 
 برگـشت و دوباره کـنارش نشست که پس از خاموشی بسياری سپهر گـفت : 

 داريوش ! از ذاکر خبر نداری ؟  - 
 رفته يه مدت دبی . چطور مگـه ؟ نکـنه فکـرايی توی سرته ؟  - 
 درسته . می خوام بکـشمش .  - 

 داريوش سردرگـم شده بود ولی خود را نگـه داشت و گـفت : 
 اينو تو داری می گی ؟ سپهر !  - 
مگـه فک می کـنی من کی َم ؟ سپهرم ديگـه . می خوام به سزای عملش  - 

 برسونمش . خيلی وخت پيش باس می کـشتمش اما به خاطر زينت هيچی نگـفتم . 
 به خاطر زينت ؟  - 
، اگـه می کـشتمش و میُ فتادم زندون چی آره . من بودم و اون بلا سرش اومد  - 

 ما حالا ديگـه نيس . بايد حقِ شو کف دستش بذارم . می شد ؟ ا
 نه ... خودتو به کـشتن نده .  - 



95  
زندگی بدون زينتُ می خوام چی کار ؟ اگـه مُردم ، منو کـنار زينت خاک کـنين .  - 

فقط نمی دونم با چی بکـشمش . اسلحه ؟ نه ، زود می ميره . چاقو ؟ زنده می مونه . آها ! 
 می کـنم تا بميره .  اِنقد بهش کـراک تزريق

 سپهر ! تو رو خدا ، جون من ، جون ...  اصلا به خاک ...  - 
که چشم های سپهر درشت تر شد و دندان هايش آشکار شد کـه بر روی هم فشار 
می آوردند زمانی که انگـشت نشانه ی خود را روی بينی خود گـذاشته بود هنگامی 

 که می گـفت : 
 شده . بگـير چی می گـم . هيس ! بی زينت زندگی نابود  - 
 تو زنده ای . می تونی دوباره زندگی تو بسازی .  - 
 بايد کار نيمه تموم مو تموم کـنم و بميرم ، همين .  زندگی ؟ زندگی من برباد رفت . - 
 سپهر ! تو نمی تونی همه چی رو فدا کـنی . تو نبايد ما رو تنها بذاری .  - 
 رين . خانواده َتون براتون بس نيس ؟ شما رو تنها بذارم ؟ شما که خانواده دا - 

اين را به آرامی گـفت سپس خاموش ماند . سپهر برخاست و به سوی انباری رفت . 
به ديوار بستان پشت زد و آهی کـشيد و به آسمان نگـريست . چشم هايش را بست و 
اشک هايش مژگانش را خيس کـرد . سرش را سوی گـور زيبا برد و چشم هايش را 

رفت و کـنارش نشست و پشت به ديوار زد و خيره خيره به او  سویَ ش. به گـشود 
  نگـريست و همان جور گـفت : 

من اون راننده ی آشغالِ عوضی نامردو ديدم . اون می خواس ما رو بکـشه .  - 
 اون آشغال مافيايی تنها يکی مونو کـشت . با زنده گـذاشتن من ، اشتباه بزرگی کـرد . 

 چرا ؟  - 
 چون فرشته ی مرگِ شو زنده گـذاشت . اون مافيای کـثيفو داغون می کـنم .  - 
 مافيا ؟  - 
نه آره . مافيا بود . اونايی که مث سايه ما رو تعقيب می کـردن مافيا بودن .  - 

پس از افراد تو بودن که مث سايه ذاکری و افرادش . اون شب که گـفتم تو نامرد . 
؟ چی می گی ؟ من فقط اومدم ازت پسش بگـيرم . گـفت ، کـدوم  مراقب مون بودن ؟

 زنده َشون نمی ذارم . داريوش ! 
 سپهر ! آروم باش . چرا از راه قانونی ...  - 
اگـه عدالتی وجود داشت از راه قانون ؟ کـدوم قانون ؟ چرا حرف مفت می زنی ؟  - 

بالا سرم اون روز نحس يکی از همونا که ادعای نظم و قانون می کـنن به جای اين کـه 
واسن و بربر نگامون کـنن مث بز ، يا مث اون آشغال تهمت بزنن ، دست کـم  يه 

آمبولانس خبر می کـردن . يکی از همون نامردا کـه مث جت از جلومون می گـذشتن ، 
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نگـه می داشتن و دست کـم نشونی يه بيمارستان نزديکو به ما می دادن . اگـه تو نبودی کی 

ف از قانون و راه قانونی می زنی ؟ زمونی که جلوی چشمم به زنم بی می رسيدم ؟ باز حر
کـرد اون نامرد ، می رفتم به آقای قاضی چی می گـفتم ؟ آبروش نمی رفت ؟ حرمتی 

ديگـه رو داش تو در و همسايه ی لعنتی که با وجود اين کـه حق با ما بود ، حقو به ناحق 
ون زمون خودشو می کـشت تا از دستش می کـردن ، می تونست سرشو بالا کـنه ؟ ا

اگـه اون اتفاق تو همون روز تو راحت شن و زودتر خوش به حال اون آشغالا می شد . 
خيابون میُ فتاد ، اون بی غيرتای بی وجدان که جلو نيومدن و هيچ غلطی نکـردن و جيکِ 

يد سنگـسار شون درنيومد بعدش همونا چی می گـفتن ؟ می گـفتن زينت زن خرابی يه ، با
بشه . همونا تف و لعنتش می کـردن که خودشون سزاوار تف و لعنتن . اينا همون امثال 

ذاکرها به دردشون می خوره که با لاف زدن و فيلمای چرتش که نه از فيلم سازی چيزی 
می دونه ، نه می دونه که فرق نقش قهرمان با ضد قهرمان چيه و اصلا حس گـرفتن چيه . 

شون می خوره که از فرهنگ و وجدان هيچی براشون نذاره . اينا همونو می همون به درد
خوان . اونا اونو می خوان که سر تا پای خودش و فيلماش فوش و دروغ و بدآموزی يه . 

باهاش کار کـرده َم می دونم ديگـه يه فيلم نامه رو سد و هشتاد درجه تغيير داد . آخرش 
لشکـرو راهنمايی کـنه چه برسه به من و زينتو . هی اسي کـن فيکـون شد يارو بلد نبود يه

 هه ! مردم احمق فک می کـنن که اون عوضی از من و زينت بازی کـشيده بيرون . 
 خدا داند .  - 
خدا کـه هميشه داند ، اين مردم هستن که نمی دونن و اونايی هم می دونن ، انکار  - 

 می کـنن کـه می دونن . 
 ن ندونن . کـسی جلوشونو نگـرفته . می خوان بدونن ، می خوا - 
چرا دونفر جلوشونو گـرفته که بدونن . يکی پول امثال ذاکر سوسول ، يکی َم  - 

خودشون ؛ حالا چه بذارن به حساب ترس چه به حساب فقر و جهل و هر کـوفتی که هس . 
و جاش هر چی لياقتِ شون همينه . مافيا می خواد يه بدبختی رو بد کـنه و يه نفر ديگـه ر

بذاره فک می کـنی چی کار می کـنه ؟ يه چو می ندازه يارو خرابه يا يارو با کی بوده يا 
يارو پول کی يو خورده ، ديگـه کاری نمی کـنه چون همين مردم از همين دروغ ، دروغ 

 ها نی سازن . 
 سپهر ! آروم باش . آرومـ ...  - 
دارم می ميرم بذار همه چيو که توی دل مه بگـم . همه چی يو با مافيا دس به يکی  - 

می کـنن و يکی می شن تا ريشه ی بدبختايی مث ما رو بزنن بی اون کـه بدونن دارن 
ريشه ی فرهنگ خودشونو ، خودشونو همون خودشون می زنن . من توی اين سی و دو 

؛ از زندگی ازشون می گـرفتم ، همين ها رو فهميدم سالی کـه از خدا عمر گـرفتم که کاش ن
، همينا . شايد خدا منو آفريده که آينه ی همينا از عمر فانی شون  شون ، از اخلاقِ شون ،

 باشم تا خودشونو ببينن که چه ديوی هستن و به شکـل انسان نشون شون می دن . 
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 ز درنگی آرام تر گـفت : زمانی در خاموشی گـذشت کـه دوباره همان جا نشست و پس ا

 امروز چندمه ؟  - 
 بيس و سوم .  - 
 بيس و سوم چی ؟  - 
 دی ماه . چطور مگـه ؟  - 
روی سنگ قبرم بنويس وفات ، بيس و سوم دی ماه همين سال منحوس .  - 

زمون مرگـم تنها تو باش ، نمی خوام هيچ کـس ديگـه توی تشييع جنازه َم باشه .  بايد 
 عجله کـنم . 
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  . 7پسروز   6:  45، ويلای ذاکر  دبی

ی هبان ايستاد و در هنگامی که موهای مصنوعی بلندش را دستـسپهر رو به روی نگ
 وآرايی  هتنگـش و چهر مشگیش او را می آزرد و کلاه و مينی ژوب شيد و لنز سبزـک

ام ر مشپوست چهره اش که او را زنی زيبا نشان می داد و خوش بوکـننده ی تندش را که د
ت . مردهای سست جنبشی برپا می کـرد را دوست نداشت ولی با اين روز با ناز پيش رف

ی درم دستش را بالا برد و با بانگ نازک گـفت در هنگامی که با کرشمه و ادا و اطوار
  ابیَ ش را بالا می برد . آورد و آينک آفت

 با رئيست کار دارم . آقای ذاکر ،  - 
 ؟  تشريف داریکی  - 
ن ا با م. قرار نيس که منو بشناسی . من همون خانومیَ م که آق م»نورا«اِه ! من  - 

 امشب کار دارن . می خوای بيش تر بدونی ؟ 
 صادراتيا مونی ؟ آها !  - 
 صادراتی ؟ آره .  چه باهوشی !  - 
 . بعد خدمت من می رسی خب برو داخل  - 

 مه در هنگامی کهبه او چشمکی زد که سپهر رويش را سوی ديگـر کـرد و با کـرش
  ش آورد و تو رفت . ش بود آن را پايين چهره َدستش جلوی چهره َ

ه کخست توی ساختمان رفت . پايين پله های بزرگ و پهن همه ی افراد ذاکر را ديد . ن
ه بها  ن هايش را به هم فشرد ولی با برگـرداندن روی آنکـسی به او نمی نگـريست دندا

  ت : ش بود که پلکی زد و لبخند با آن لب سرخش زد و با کـرشمه جلو آمد و گـف سویَ 
 آقای ذاکر کـدوم يکی تونه ؟  - 
 من ، جيگـر !  - 
 خفه شو . الوات ! اين خوشگـله اول مال منه ، بعد مال هر کـدوم تون .  - 

ز ه را باا رات که از بالای دو پله پايين آمد . سپهر جلو رفت و آن هاين را ذاکر می گـف
  کـردند . او قدم زنان جلو آمد و گـفت : 

 عزيزم ! می شه همه ی درا رو ببندين ؟ آخه من سرمايیَ م .  - 
 ا رو ببنديد . می کـردم اِنقد خوشگل باشی . درچرا که نه ؟ فک ن - 

                                                             
  در اين جا دربردارنده ی عصر هست .  7
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رفت که ناگـهان ايستاد و برگـشت و به آن ها درها را بستند و او همان جور بالا 

و ديگـران ذاکر نگـريست . آن دو توی اتاق رفتند شت و به ـنگـريست . پس از درنگی برگ
. سپهر به ياد زمانی افتاد که او زينت را می آزرد . اشک در سرگـرم خوردن باده شدند 

آيينک با گـوشه ی دستکـش  به بهانه ی برداشتنرا چشم هايش پر شد که برگـشت و آن ها 
و با همان دست که اشک هايش را پاک کـرده بود زيپ از چشم هايش بزدايد  مشگیَ ش

بهانه بود چون از ميان شلاق مشگی و چاقوی يک ولی اين کـيف مشگیَ ش را باز کـرد 
هان کـرد در هنگامی که نضامن دار يک سرنگ را از ده سرنگ برداشت و در آستينش پ

برگـشت و ديد که ذاکر لخت رو به پايين بود و او سر سرنگ را گـرفته بود .  سر سوزن
  روی تخت دراز کـشيده بود . ابرو بالا انداخت و گـفت : 

 اوه ! چقد عجله داری . عزيزم !  - 
 آخه طاقتم داره تموم می شه .  - 
 يکـم صبر کـن ...  - 

آمد و در هنگامی که سوی دست سرنگ دار خود به ذاکر بود بزرگ ذاکر  کـنار تخت
، روی تخت درست ميان نيم تنه ی بالا و پايين ذاکر نشست و دستش را پشت خود برد و 

آرام آرام سرنگ را آماده در دست گـرفت و ناگه يک دم به تندی هم با دست ديگـرش 
ترين بخش بدنش فرو  دهانش را گـرفت و هم با دست سرنگ دارش سرنگ را زير مهم
  کـرد و با خشم و دندان های به هم فشار آمده و بانگی آرام گـفت : 

 اين همون چيزی يه که تهديد کـردی به من تزريق می کـنی . ها ؟  - 
در هنگامی که کـراک را در رگـش ريخت به ياد ياوه های او افتاد که به زينت گـفته 

 بود . 
اما فقط يک بار . ببينم بهت خوش گـذشته که يه خيلی کـيف داشتی اما يکم دير .  - 

 بار ديگـه ام . 
در هنگامی که دندان هايش را از خشم به هم بيش تر می فشرد و اشک در چشم هايش 

 پر شده بود گـفت : 
بينی بهش خوش نگـذشته بخيلی کـيف داشت ؟ اما يکـم دير ها ؟ فقط يه بار ؟  - 

ايد زنده بمونه و ضجر بکـشه ؟ آره ؟ بايد ضجر که يه بار ديگه ام آزارش بدی ها ؟ ب
اتفاقا تو هم بايد ضجر بکـشی . بيش تر از اون ضجر بکـشی آشغالِ بکـشه  آره ؟ 

 هرزه ! 
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سرنگ تهی شده بود ولی سپهر آن را فشار داد در هنگامی که دهان او را هم فشار 

ا همان دست سرسرنگ سرنگ را درآورد و بمی داد تا جای تقلا کـردن برايش نماند . 
را بالا برد و در آن هوا پر کـرد . سرنگ را در رگ گـردنش فرو برد و هوا را توی 

م تر شدن تقلاهای بی پاسخ ذاکر ـبدن ذاکر ريخت . سرنگ را درآورد و دستش را با ک
از روی دهان او برداشت و سرنگ را در کـيفش گـذاشت و خی های خود را پاک کـرد 

عرق های جاری ذاکر می نگـريست . در کـيف را به رنگ پريده و در هنگامی که 
گامی برداشت که چشمش به آينه افتاد . لبخندی زد ولی در آينه ديد که نيمه بست . 

  بوسد و می گـويد :  میزينت کـنارش آمده و او را 
 وای ! چه ناز شدی ! خوشگـل تر شدی .  - 

پاک باز هم با گـوشه ی دستکـش خود اشک در چشم هايش پر شده بود که آن ها را 
کـرد . دوباره به ذاکر نگـريست که ديد رنگـش حسابی پريده شده و سرش دارد باد می 

کـند و تند تند نفس می کـشد . لبخندی زد و لبش را به نشانه ی بوسه گـرد کـرد سپس 
ا گـرفت و بار نخست گـرفته بود آن رسرنگ ديگـری از کـيفش درآورد و همان گـونه که 

نزديک پله ها ايستاد و يکی از آن ها را فراخواند و او بالا در را باز کـرد و بيرون رفت . 
آمد . گـوشه ی لباسش را گـرفت و او را به سوی خود کـشيد که از ديد ديگـران ناپيدا می 
 شد و تندی سرنگ را در همان جايی که برای ذاکر فرو کـرده بود ، فرو کـرد و باز درش
آورد و هوا پر کـرد و در رگ  گـردنش ريخت در هنگامی که او را همان گـونه در اتاق 
می برد . پايين تخت ذاکر انداختش و او را زير تخت کـشاند . دوباره برگـشت و به ذاکر 

نگـريست و از جان کـندنش خوشنود بود . بيرون رفت و در را نيمه باز گـذاشت و سرنگ 
ومی دبالای پله ها برگـشت و به زيپ کـيفش را نيمه بست . ديگری را برداشت و 

کی و او بالا آمد و به هنگام برخورد او به تنش سرنگ منگـريست و لبخندی زد سپس چش
را در رگ او ريخت و مانند بار پيش هوا در رگ گـردن او هم ريخت و او را درهمان 

را هم در کـيفش گـذاشت . سرنگی جايی که  پيشين را انداخته بود ، انداخت و اين سرنگ 
ديگر برداشت و زيپ کـيفش را باز هم نيمه باز گـذاشت و سرش را بالای پله ها در راه 

 ديد آن ها نگـه داشت در هنگامی که خم شده بود و گـفت : 
 جيگـر بعدی کی يه ؟  - 
 منم ... منم .  - 
 همون خودت بيا بالا .  - 
 اونای ديگـه چی شدن ؟  - 
 اِنقد خسته بودن خواب شون برد . می آی يا برم ؟  - 
 نه . نه . می آم خوشگـله !  - 
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اين را هنگامی که دندان هايش را به هم می فشرد و بالا می آمد با مستی می گـفت . به 
هنگام بالا آمدن بود که سپهر با ناز پس رفت و او روی سپر میُ فتاد که سرنگ در بدنش 
فرو رفت سپس بيرون آمد و پر از هوا در رگ گـردنش فرو رفت و پس از زمانی کـشيده 

های ديگـر زير تخت بزرگ ذاکر انداخت . زه اش را روی جنازه شد به سوی اتاق و جنا
برخاست و به ذاکر نگـريست که رنگـش پريده تر شده بود و چهره اش آشفته تر . با تلخی 

  ويژه ای به او خنديد و گـفت : 
توی دم و بازدمت انگار زهر توی شش هات می ريزی ؟ آره ؟ هعی ! منم وختی  - 

ر دمی که می کـشيدم تا حالا که حالاس انگار تو شش هام زهر به زنم تجاوز کـردی ، ه
می ريزم . يادته ؟ بهتره همين دنيا ضجر بکـشی که اگـه رستاخيز دستم بهت نرسه ، واسه 

من و زينت جهنم نری . ببين من خوبی تو می خوام . برعکـس تو که بدی ما رو می 
 خواستی و دنيا رو برامون جهنم کـردی . 

و می داند ديد که در اوچ درد کـشيدن و جان کـندن هايش گـويی او را شناخته ذاکر را 
در کـيف را باز کـرد و سرنگ ديگـری درآورد که چاره ای ندارد و پايان کارش هست . 

 و زيپ را نيمه بست و بيرون رفت و در را بست و بالای پله ها ايستاد و گـفت : 
 پسره . بيا بالا ، زودتر يه جای ديگـه کار دارم . اوُم ! نوبتیَ م باشه ، نوبت توگـل  - 

بالا آمد و او هم جدايی نداشت و همان گـونه که ديگـران مرده بودند ، او هم به زير 
تخت ذاکر کـشيده شد . راست شد و خی هايش را پاک کـرد با دستکش َش و به ذاکر 

و لبخند خوشنودی زد و نگـريست و سرش را بالا برد و از پايين چشم به او نگـريست 
باز از کـيفش سرنگی برداشت و به سوی ذاکر  بوسه ی ديگـری از دور برايش فرستاد و

 گـفت : با بانگی نازک  می رفت که
چيه ؟ عزيزم ! به اين زودی معتاد شدی ؟ حالا همه ی بدنت تا ترکـيدن درد  - 

يکی ديگـه بهت بزنم و می گـيره . آخ الهی ! من طاقت التماس کـردن تو ندارم . بذار 
بسازمت . اين بلا رو می خواستی سر من بياری ولی زينت نذاشت . تو از من بدت 

میُ مد . فک کـردی منو معتاد کـنی و زينت ازم جدا شه ، بعد تو با خيال راحت 
ردی ، توی تمام عمرش سرش بياری ؟ وسرش آواون شب  توبگـيريش و بلايی که 

 بذار بسازمت . 
تکان » نه«ذاکر با سرنگی که سپهر نشانش می داد به سختی سرش را به علامت  

داد که سپهر با يک دست دو فکـش را گـرفت و دهان ذاکر بازماند و با دست ديگـر 
سرنگ را  زير زبان ذاکر ريخت و دهانش را رها کـرد و در هنگامی که به ذاکر می 

و سرنگ را درونش گـذاشت . می رسيد  نگـريست و پس می رفت تا اين که به کـيفش
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پايد تا هنايش از خود نگـذارد پس همه ی کارهايش را با دستکـش انجام می داد و از 

برجا ماندن تار مويی دوری می کـرد . به او نگـريست و زيپ را نيمه بست زمانی که 
سرنگ ديگـری را برداشت و در دستش چون پيش جای داد . بيرون رفت و در را 

يکی ديگـرشان را هم چنين کـرد و او را کـنار تخت روی زمين انداخت و  ست .ب
بالای پله ها ديد تنها دو نفرشان سرنگ را درون کـيفش گـذاشت و باز بيرون رفت و 

مانده . رويش به سوی يکی از آن ها شد و يادش آمد که همو بود که ذاکر آن شب 
رنگ را نزديک او بگـيرد . به يادش آمد دهد و سيم بسرنگ را به او داد تا او را 

زمانی را که از نگـرانی به او نگـريست ، او موذيانه و شيطانی می خنديد و او را 
  مسخره می کـرد . دو پله پايين آمد و به کـناری او نگـريست و گـفت : 

 حالا نوبت توئه .  - 
 چرا نوبت من ، آخرافتاده ؟  - 
 چون آقای ذاکر نظر دادن .  - 
 چرا ؟  - 
چون اگه اين حالا بياد واسه تو جون دارم ولی وختی تو بيای نمی ذاری  - 

جونی واسه اين بدبخت بمونه و همه ی نيروم می ره و از کارام عقب میُ فتم . حالا 
 تو جونی ! بيا بالا ! 

 چشم . عزيزم !  - 
نزديک اتاق ذاکر رفتند که مرد دست  و سپهر جلوتر افتاد و به سویو بالا آمد 

سپهر را گـرفت و به سوی خود کـشيد . سپهر به او خورد و مرد او را چسبيد که 
سپهر لبخندی زد و به تندی سرنگ را در بدنش فرو کـرد و هم چون ديگـران در 

آورد و سرنگ را پر از هوا کـرد و آن را در رگ گـردن او ريخت و او را کشاند 
ذاکر که ديگـر پر شده بود از لاشه های آن نابکاران هم دست ذاکر زير تخت 

انداخت . دوباره به ذاکر نگـريست و ديد که دم های پايانیَ ش هست . لبخندی زد و 
ف گـذاشت و در کـيف را باز يبوسه ای برايش فرستاد از دور و سرنگ را در کـ

الای پله ها ايستاد و چشمکی نگـه داشت و بيرون رفت و در را نيمه باز گـذاشت . ب
به مرد زد . او با ذوق بالا آمد و سپهر جلوتر رفت و جلوی تخت ذاکر ايستاد جوری 

که ذاکر ديده نشود . مرد تو آمد و در را بست و زمانی که برمی گـشت دکمه ی 
رد که سپهر جلو رفت و به تندی باد دو ريختن هميشگی را ـشلوارش را باز می ک

زمين  و ترسيد و کـنار تختانجام داد سپس مرد به سوی تخت رفت و ذاکر را ديد 
و در دستش گـرد آورد و فش رفت و شلاق را درآورد يمیُ فتاد که سپهر به سوی کـ

 گـفت : 
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 من به تو می خندم .  حالا به بدبختی و اسيری ديگـران می خندی ؟ آره ؟ حالا - 

او را با شلاق می زند و می خندد سپس او را روی تخت کـنار ذاکر می اندازد . 
او با ديدن ذاکر بيش تر می ترسد و می خواهد داد بکـشد که سپهر فکـش را می 

 زبان او می ريزد و می گـويد :  را در زير پايانیگـيرد و با دست ديگـر سرنگ 
ت می آد ، يادت می آد سرنگـو گـرفتی سوی دستم و به من کـثافتِ آشغال ! ياد - 

و زنم ، به بدبخت شدن ما می خنديدی . ما رو مسخره می کـردی . نامرد ! اگـه سر 
مد ؟  رو می کـردم ، خوب بود ؟ خوشت میُ و من اون کاتو َم اين بلا رو می آوورد 

زندگی شو واسه َش جهنم  کثافتِ نامرد ! يادت اومد من کیَ م ؟ من سپهرم ، همون که
 کـردين . تو مَ بهش می خنديدی . مسخره مون می کـردی . 

  شلاقی به هر دو زد و مردک هم به ذاکر پيوست و مُرد . 
بيرون می رفت که به رفت و در را گـشود و بيرون رفت و در را بست و از خانه 

او را فراخواند . او نگـهبان نگـريست هنوز با نظر هوس به او می نگـرد . نگـهبان 
در هنگامی که سپهر با او با کـرشمه سخن می گـفت  را داخل آورد و در را بست .

  هبان دريابد . ـيفش پر از هوا کـرد بی آن که نگـيکی از سرنگ ها را در ک
ای نگـهبان حيز ! ببينم راستِ شو بگـو ، اگـه دخترت بودم يا خواهرت بودم  - 

 به زور بهشون تجاوز می کـردن چی کار می کـردی ؟ چی کار می کـردی ؟ اگـه 
به هر حال می کـشتم شون . اگه از اين حرفا بخوای بزنی ، اصلا حالتم  - 

 نخواستم . 
 اما من حال تو می خوام .  - 
 اِه ! بفرما ...  - 

و سرنگ را در شاه رگش فرو کـرد و در هنگامی که هوا را در رگـش می ريخت 
 گـفت : 

خاطر چی ؟ چرا گـمون نمی کـنی که دختر مردم ، زن  می کشی شون ؟ به - 
مردم و خواهر مردم هم دختر و خواهر و مادرتن ؟ می کشی شون ؟ واسه چی ؟ 

 يت ؟ جون می گـيری ؟ ی حرف مردم ؟  واسه سرافراز
و باز هم درآورد و درونش را پر از هوا کرد و در شرمگاهش فرو کـرد و هوا 

 ريخت هنگامی که می گـفت با خشم که 
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زنم سه ماه از من دور بود ، داشتم دق می کـردم . تو بودی می کشتی يش ؟   - 

 امثال تو . لعنت . و لعنت به تو 
ـريست که هشت او را رها کـرد و بيرون رفت و در را بست و به ساعتش نگ

  پسروز را نشان می داد . 
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  بامداد .   8:  00فرودگاه مهرآباد تهران 
يک دم بينی ولب و هيکل آن نامردی که پشت می آمد .  پايين از پله های هواپيما

فرمان نشسته بود از جلوی چشمش دور نمی شد . همه ی راه را تنها به او می انديشيد . 
به همه با همه ی ريز بينیَ ش می نگـريست . به خوبی يادش می آمد پس در پی او می 

. دنبالش  8رد کـس را ديد و از هم سانی بسيارش به او گـمان بگـشت تا اين که يک 
رفت به آرامی و به بينی و لب او می نگـريست و او را با آينک دودی در سر خود 

دانست که خود نامردش است . دندان هايش را به هم فشرد و لب هايش را .  9انگاشت 
کـم کـم او دانست که کـسی به دنبالش هست پس به تندی به هم چسباند و دنبالش رفت . 

سپهر هم چنين کـرد و در کـوچه ها به دنبالش رفت تا اين که به گام هايش افزود و
کـوچه هايی باريک تر رسيد ند . مرد برگـشت و رو به سپهر کـرد و ابروهايش ر بالا 

غاز به تندتر پس برگـشت و آانداخت و چشم هايش از ترس هم چو دهانش بازماند س
ختن کـرد و سپهر به دنبالش دويد . او در يک بن بست پيچيد که پيچ و خم دار بود . يگـر

سپهرهم پيچيد تا اين که به پايان بن بست رسيدند . او برگـشت و به سپهر نگـريست . به 
ها نگـريست و دوباره به سپهر نگـريست . از سوی ها و بالای ديوارهای بلند ساختمان 

بلند بلند دم می کـشيد . سپهر آرام آرام جلو آمد و در هنگامی  ترس رنگش پريده بود .
  م هايش پر بود گـفت : شکه خشم در چ

 کی اجيرت کـرد ؟  - 
 .  ها ؟ چی می گی ؟ ها ؟ از جون من چی می خوای ؟ با من کاری نداشته باش - 
 باهات کاری ندارم اگه بگی کی اجيرت کـرده وگـرنه ...  - 
 ملکی . قدرت ملکی .  - 
 اون ديگـه کی يه ؟ فيلم سازه ؟  - 

                                                             
  مشکوک شدن .  8
  کردن ، تصور کردن .  تجسم 9
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 نه ، از آدمای يه نفر ديگـه اس .  - 
 اون اسمش چيه ؟  - 
 ذاکری . اون يکی از کارگـرداناس . با من کاری نداشته باش . من مجبور بودم .  - 
چی اجبارت می کـرد ؟ چی اجبارت می کـرد که بخوای منو بکـشی و زنم به  - 

 جاش بميره ؟ 
 و اجرا نذاره . به خاطر اين که سفته هام - 
 واسه چی سفته داده بودی ؟  - 
 خب قرض کـردم و ...  - 
 واسه چی قرض کـردی ؟  - 
 قسطای ماشينَ مو بدم . پول ماشين قبلی جواب اين ماشينو نمی داد .  - 
 همون ماشين که باهاش ما رو می خواستی بکـشی ؟  - 

  او ساکـت ماند که سپهر همان جور آرام و با خشم جلو آمد و گـفت : 
 قرار بود کی يو بکـشی ؟ راستِ شو بگـو .  - 
 قرار بود اونو بکـشم . بهم گـفته بودن که همراه نداره .  - 
 همراه نداره ؟ من نيستم پس کـسیَ م به دادش نمی رسه . آره ؟  - 
 آره . - 
 قبول داری که اشتبا کـردی ...   - 
 آره .  - 
قبول داری که اشتبا کـردی منو نکـشتی و زنده نگـهم داشتی ؟ به نفعت بود که  - 

  منو می کـشتی . 
 آقای پارسا ! تو رو خدا ...  - 
خدا ؟ آفريده هاشو می کـشی و نامش هم می بری ؟ تو تنها بگـو . پاسخ بده .  - 

 بگـو تو فرودگاه چی کار می کـردی ؟ 
می دادن منم يه مدتی رفته بودم خارج تا آبا اون جا نقشه ها رو می گـفتن و پولو  - 

 از آسياب بیُ فته . کی ديگه باهاشون قرار داری ؟ 
 شب نزديک در ورودی .  7سه شنبه ساعت  - 
 اين دفه ديگـه کی يو ؟  - 
 اين دفه ؟ اين دفه ...  - 

ديگـر سپهر بسيار نزديک او شده بود که ناگـهان پسرک از جنبش ايستاد سپس به 
تپش گاه او را گـرفته بود که دانست او مُرده ؛ از ترس بود و راست سپهر  زمين افتاد .

  هست که ترس برادر تنی مرگ هست . 
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برگـشت و سوی خانه رفت . در را که گـشود بانگ زنی را شنيد که می گـفت در 

  هنگامی که از روی تخت برخاست و توی خانه رفت . 
 ببخشيد ، آقا سپهر ! يه لحظه صبر کـن ...  - 
 باشه . باشه . آبجی ! راحت باش . عجله نکـن .  - 

از توی اتاق با اسپند و چادر سپيد زيبايی آمد . اسپند را دود کـرد و جلوی او گـرفت و 
 گـرداگـرد سرش گـرداند و گـفت : 

 خوش اومدی . داداش ! می بخشی معذبت کـرديم .  - 
 نی ؟ شما مرحمت کـردی . دسِت درد نکـنه . آبجی ! چه معذب کـرد - 
 خنده هات چه بی رمق شده !  - 
 زمونی که جون توی تن نباشه ، روشنه که نايیَ م نمی مونه .  - 
 تو رو خدا اين حرفو نزن .  - 
 حقيقت تلخه . خواهرم !  - 
 آره خيلی هم زياد تلخه .  - 

که پاک و بی گـناه گـوشه ی تو آمد و روی تخت نشست سپس به زن داريوش نگـريست 
زينت نشست و به  گـورانباری ايستاده بود و به ديوار پشت زده بود . برخاست و کـنار 

ديوار پشت زد و خيره در خاک به يادش افتاد . همه ی يادواره هايش چون نمابری در 
  سرش می گـذشت . 

سه شنبه  گـذشت تا اين که روز همه ی يادواره هايش چون نمابری در سرش می
فرا رسيد ولی او نمی دانست تا داريوش کـنارش نشست و به او نگـريست و او در 

  هنگامی که دو زانو را بغل گـرفته بود به او گـفت : 
 داريوش ! امروز چند شنبه هس ؟  - 
 سه شنبه .  - 

 ـهان راست شد و چشم هايش درشت شد که گـفت : ناگ
 ساعت چنده ؟  - 
 هفت و نيم صب سپهر !  - 

 سپهر کـمی آرام تر شد و چشم هايش از درشت شدن بيرون آمد که گـفت : 
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جان سپهر ؟ سپهر تنها می تونه جونِ شو بهت بده چون دل و روانش واسه  - 

يکی ديگـه هس . واسه همينی که اين جا خوابيده و چشم به راه منه و منم بی تابِ شم . 
 بگـو . 

 هيچی جواب َمو دادی .  - 
 جوابِ تو دادم ؟  - 
 آره .  - 
 مگـه چی می خواستی بگی ؟  - 
می خواستم بگـم که اين کارات فرقی با خودکـشی نداره . باور کـن زينت با اين  - 

کارات خوش حال نمی شه . ضجرم می کـشه . اگه من جاش بودم ، تنم توی گـور می 
 لرزيد که تو ... 

 که سپهر با نگه داشتن خشم خود برخاست و به سوی انباری رفت و گـفت : 
 واسه چی ؟  - 
 واسه اين که تو داری خون می ريزی .  - 
تنها دارم جلوی اونا رو می گيرم تا بازم من تنها دارم پاسخ شونو می دم .  - 

بد بدبختايی چو من و زينتو قربانی هوساشون و منافع شون نکـنن . با چهره ی يه زن 
رفتم اون جا اِنقد منگ و مست بودن که نپرسيدن چه جوری با اين همه هستم و هنوز 
سر پام . می دونی نگـهبانش چی گـفت ؟ گـفت که صادراتيا مونی ؟ می دونی چی يو 

اونا ريشه ی  می رسونه ؟ اونا قاچاق دختر می کـردن . هر آينه من نمی گـم با کـشتن
يشه ی يه باندشون دست کـم کـنده شد . می دونی اون شد ولی رقاچاق انسان کـنده 

 کـثافت چی می گـفت ؟ 
 کـدوم کـثافت ؟  - 
 همون راننده ی عوضی .  - 
 تو اونو کـشتی ؟  - 
نه ، خودش از ترس مُرد . پيش از اين که بميره گـفت يه نفر به اسم قدرت  - 

ارن و با جون و ملکی که با يه کارگـردان سينما به اسم ذاکری کار می کـنه قرار می ذ
زندگی ديگـران معامله می کـنن . امروزم قرار بود بره و ترتيب افراد ديگـه رو بده . 

می بينی ؟ اونا ول نمی کـنن . باس يه نفر جلوشونو بگـيره . باس يه نفر جلوی اون 
 آشغالا رو بگـيره . 

 سپهر ! تو نه ليدری ، نه هيرو . اونا می کـشنت .  - 
 من از مرگ نمی ترسم .  - 
 اما من از مرگ تو می ترسم .  - 
 منظورت چيه ؟  - 



109  
مرگ تو برام غير قابل تحمله . آخه لعنتی تو تنها دوست و همراهی که من  - 

 توی زندگی يم دارم . 
 چرا دوست و همراه تو خانومت نيس ؟  - 
 برادرمی تنها کـس منی و همه کـس منی .  آخه اون زن مه اما تو دوستمی و - 
 ا خانومت ، دوستت ، برادرت و تنها کـس و همه کـست نيس ؟ چر - 
 چون اون زنه . نمی دونه برادری و دوستی و مردونگی يعنی چی .  - 
چرا نمی دونه ؟ زمونی که با همه چی تو می سازه و می خواد خوش حالت  - 

کـنه ، دوستی نيس ؟ درک کـردن به چی می گـن ؟ به همين . تو ... تو خانوم ِتو دوس 
 نداری ؟ 

 تو با مهر ازدواج کـردی ، نه من .  - 
يعنی هنوز بهش هيچ مهری پيدا نکـردی ؟ اگـه اين جور باشه بايد بهت بگـم  - 

 آدم بی احساسی هستی . 
 اون نتونسته دل مَو ببره .  - 
 شايد دل تو مهر گـير داره .  - 
 مهر گـير ؟  - 
آژير کـشيده می شه  آره . مهر گـير . زمونی که مهر خانومت می آد سوی دلت ، - 

 و اون بيچاره هم پا می ذاره به فرار . 
 چه تشبيهايی می کـنی ها !  - 
 به خوبی تشبيه نگا نکـن ، چيزی که نشونت می ده رو نگا کـن و ببينش .  - 
 فيلسوف شدی .  - 
لا زير خاکه و من روی خاک دارم نه ، شيدا شدم . واله و شيدای کـسی که حا - 

 با دنيا می لاسم . 
 چقد دل تنگی ها !  - 
 نمی دونی من چی می گـم . بذار دلداده ی زنت بشی .  تو حالا - 
 دلداده ی زنم بشم که بعد از مرگـش مثل تو بشم ؟  - 
 حالا نمی گـيری من چی می گـم .  - 
 آره . نمی گـيرم چون جای تو نيستم ؛ شايد هيچ زمون نگـيرم .  - 
تو دوس داشته باشی . چرا يه بار با زنت  اميدوارم يه روز منو دريابی و زنِ  - 

 نمی شينی گـفت و گـو کـنی ؟ درست ، جوری که نرنجه ازت . 
 چه جوری ؟ من که مثل تو دلداده نيستم .  - 
 خب دلداده باش .  - 
 چه جوری ؟  - 
 تو آسوده بذار ولی اکنون تنها برای همسرت . دلِ  - 
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رو به روی خانه ی ذاکری بود . به ساختمان نگـريست . پس رفت و لای دو شاخه ی  
بزرگ درختی آمد که برگ هايش روی آن آويزان بود . در آن جا ماند و در اين هنگام 

از زينت جدا کـرد . آن  تنها يادواره ای که به يادش می آمد ، همان اتفاقی بود که او را
روز شوم دوباره يادش آمد . اندوه گـلويش را فشرد و اشک در چشم هايش پر شد . انگار 
همه ی آن روز دوباره اتفاق می افتاد . انگار دوباره سر زينت را در آغوش گـرفته بود . 

ه بی جنبشی گار دوبارانگار دوباره مچ زينت را گـرفته بود تا تپش های او را دريابد . ان
رده بود و لنگ لنگان خيابان را پيموده ـک و انگار دوباره زينت را بلندبود  مردم را ديده

انگار تا زينت را زودتر به بيمارستان برساند . بود شته ـبود و با هر آوای اتومبيلی برگ
دوباره برای زنده نگـه داشتن زينت به هر اتومبيلی که می گـذشت زاری می کـرد و 

ند يا نشانی بيمارستان نزديکی را به او  بدهد . انگار ـکزده بود تا آن ها را سوار  ضجه
  دوباره ضجه های بی حاصلش را می شنيد . 

خواهش می کـنم . نگـه دار .  زنم داره از دسم می ره .  نگـه دار ... ((نگـه دار ... 
برخورداره . بازيگـرتون ،  خانومم داره از دسم می ره . نگـه دار ... نگـه دار اين خانم

نگـه دار ... نگـه دار . زنمو دارم از دس می دم .  ستاره ی معروفِ تون ... نگـه دار ...
بابا !  خواهش می کـنم . به پاتون میُ فتم . نگـه دارين . دس کـم بگـو بيمارستان کـجاس ؟

نگـه دارين . هر  ... مگـه شما انسان نيستين ؟ هر چی بخواين بهتون می دم . نگـه دارين
نگـه  نگـه دار ... . بگـو بيمارستان کـجاس ؟ به پاتون میُ فتم . چی بخواين بهتون می دم

  دارين . )) 
 انگار دوباره از طبيب شنيده بود که : 

((واقعيتو قبول کـن . يا جنازهَ شو ببر يا واسه ثوابش هم که شده اعضاشو بده به 
  مستحق . )) 

  فته بود که : ـرستار به زينت گانگار دوباره پ
  )) اهَ ! ريختِ شو . بمير ديگـه . مرده شور اون ريختِ تو ببره ... ((

انگار دوباره پرستار را به دفتر رئيس بيمارستان برده بود و از رئيس بيمارستان شنيده 
 بود که : 

  مـی گـه . ))  کسری تختتو چی کار به کار پرستارا داری ؟ واسه ((
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  انگار دوباره زينت جلوی چشمش داشت ضجر می کـشيد و به سختی جان می کـند . 

  :  ن می داد و او باز هم ضجه می زدانگار دوباره زينت جلوی چشمش جا
  (( دکتر ! اين چش شده ؟ )) 

  انگار دوباره بانگ زينت را شنيده بود که به سختی می گـفت : 
  (( سپهر! ))

  ه بلندتر شده بود را شنيده بود : انگار دوباره بانگ زينت ک
  (( سپهر ! )) 

  انگار او دوباره ضجه زده بود بر سر دکـتر ها که : 
((ولش کـنين . ولش کـنين . داره ضجر می کـشه . داره ضجرکـش می شه ، داره 

  ضجرکـش می شه .  راحتش بذارين . نذارين ضجر بکـشه . )) 
اده و اشک ايستنت بی جنبش شده و او ناگهان انگار دوباره خود را به او نرسانده زي

  د . انگار ... از ديدگانش فرو ريخته بو
رفته و آرام کـنار تختش ايستاده که دستانش را به سوی سر  سویَ شانگار دوباره به 

  زينت برده بود . انگار ... 
  انگار دوباره آوای بوق دستگاه بس کـردنی نبود . 

انگار دوباره سر زينت را گـرفته و به آرامی سر خود را به سرش چسبانده و با اندوه 
  می گـويد : 

  (( جان سپهرم می گـرفتی . )) 
  و به راستی هم همين را با اشک هايش آرام گـفت : 

 جان سپهرم می گـرفتی .  - 
و کالبد بی جانش را از بيمارستان بيرون می برد . بود انگار دوباره زينت را بلند کـرده 

 گـورانگار دوباره با انگشت های دستش در بستان برای گـرامی ترين آفريده ی زندگیَ ش 
  کـنده تا او را خاک کـند . 

  گـذاشته و در چهره ی او خيره شده بود .  گـورانگار دوباره او را بلند کـرده و توی 
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 گـوردردهايش پارچه ی کـفن را روی چهره َش پيچيده و از انگار دوباره با همه ی 

  بيرون آمده . 
  انگار دوباره با توی دستش خاک بر آن ريخته و با آن اشک ريخته  . 

در اين انديشه ها بود که ناگـهان آوای باز شدن در خانه ی ذاکری آمد . به در 
  می گـفتند :  نگـريست و ذاکری را ديد که با مردی بيرون آمد . شنيد که

بزرگ . حالا اون يه قهرمان مؤثر  با کـشتن اون زن اشتبا کـردی ملکی ! يه اشتبا - 
 شده . اون فقط با يه آبروريزی بد می شه . اسمی از برخودار نبايد بمونه . 

اين حرف او را گـويی به برقی با ولتاژ بالا وصل کـرده چون چشم هايش درشت تر 
شک شده بود . همه ی تنش به لرزش درآمد . در اين هنگام شده و اشک در چشم هايش خ

مدل بالايی شدند و رفتند . جلو رفت و دستش را بالا برد . بود که آن ها سوار اتومبيل 
کـسی نگـه نداشت . با نفرت دست در جيبش کـرد و يکی دو پنج هزاری درآورد و 

  نخستين اتومبيل ايستاد . سوار شد و گـفت : 
 از اين بيش ترشم پول می دم فقط برو دنبال اون ماشين که بهت می گـم .  - 

 به راه افتادند . اتومبيل در فرودگاه ايستاد و آن ها پياده شدند . او هم پياده شد و گـفت : 
 همين جا واسا تا من بيام .  - 
 خدا پدر و مادرتو بيامرزه ما دنبال شر نمی گـرديم . پولت هم مال خودت .  - 
نفرت به او نگـريست و رفت . توی فرودگاه رفت . به سوی آن ها رفت . با آن ها با 

ده پس تر از آن ها نشست . پس از زمانی هر دو برخاستند توی سالن انتظار رفت . دو ر
و به سوی سرويس بهداشتی رفتند . او برخاست و دنبال شان رفت . آن ها توی سرويس 

آن ها او را نشناختند چون موهای سپيد و چهره ی  بهداشتی رفتند . او هم تو رفت .
دگـرگـونی پذيرش برای شان شناسايی پذير نبود . از لای در توالت به آن ها نگـريست 

و جلوی آينه به که توی توالت های جداگانه رفتند . پس از زمانی هر دو بيرون آمدند 
  سوی های شان نگـريستند و حرف می زدند . 

با اون و زنی که م فقط  پنجا ميليون بهش بده . بيش تر ندی ها . اينو گـير آوورد - 
توافق کـرديم . شبيه برخوردار درش آوورديم و قراره عوض برخوردارعکـس بندازه 

وه ای بهش می گی چهلمش نشده بايد عکـسا رو بگـيره و تدوين شون کـنه . پُلی ورش قه
تو دستش يه ستطيلی شکـل داره . بندش يه سگـگ بزرگ ميه ، کـلاُشم خردلی . کـمر
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نوشابه ی زرده . اسمش عماده . به بهانه ی آدرس سوال کـردن می ری جلو و اين کاغذو 

 بهش می دی اون يکی ام ... 
به ساعتش می نگـرد . سپهر از توالت بيرون آمد و درست در پشت آن ها ميان شان 

 ايستاد . آن ها با ترس برگـشتند . سپهر سرش را بالا کـرد و گـفت : 
شناختين ؟ نه ، شماها فقط نقشه می کـشين . من همسر همون کـسیَ م که می خواين  - 

 بدنامش کـنين . من سپهر پارسام . 
هر دو به سوی در می گـريختند که با دو دستش گـريبان آن دو را گـرفت و آن ها را 
از پشت به هم زد و گـربيان ان را رها کـرد و آن ها زمين خوردند . ملکی را بلند کـرد 

و تنها با يک مشت پيش روی دست راست سپهر بود که او به ديوار خورد و مُرد . 
  ه گـيجگاهش نشانه رفت و با خشم گـفت : ديگری را بلند کـرد و مشتی ب

 رئيس تون کی يه ؟  - 
 مدعی ، تهيه کـننده ی معروف .  - 
 رئيس اون کی يه ؟  - 
 هيشکی . همه کاره خودشه . ولم کـن .  - 
 رئيسش اِنقد پايين نيست . آره تو بميری . اين باند کثيف ،  - 
 من همين قد می دونم .  - 
 تو چقد گـرفتی ؟  - 
 ده ميليارد .  - 
ن پول چندتا کارخونه می شد زد تا علافا از شارلاتانی دس وردارن ؟ و بيکارا با اي - 

 سر و سامونی بگـيرن ؟ امثال شما کـثافتای وطن فروش باعث بدبختی همه هستين . 
بی آن که مشتش را پس برد به او کـوب سختی می زند که او داخل توالت میُ فتد و در 

گـرد و او را داخل توالت می اندازد توالت که به شدت بسته می شود . به ملکی می ن
  آن جا بود . جنازه ی ذاکری 

خوب انديشه ای کـرد . دستمال کاغذين برداشت و با باريک بينی جامه ی آن ها را پاک 
کـرد و تار موی سپيد خود را برداشت و در توالت انداخت و دستمال را روی شير گذاشت 

برداشت و هم رد پايش را پاک کـرد و هم مو را شست و با دستمال ديگـری سر شلنگ را 
و به آينه نگريست و با دستمال  داشت و در چاه انداختتا در چاه رود . دستمال را بر

  ره را پاک کـرد و در را گـشود و بيرون رفت . يدستگـ
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رفت و گـفت در هنگامی  سویَ شديری نپاييد آن عامل نقشه ی قبيح را پيدا کـرد . به 

  که چهره و بانگـش را ديگـرگـون کـرده بود . 
 ببخشيد . آقا عماد ؟  - 
 ؟  بله . خودمم ، ساک کـو - 
 ساکـو که نمی شه اين جا آوورد . با من بيا .  - 

با هم به راه افتادند . بيرون از آن تيررس رفتند . ديگـر بسياری از انبوه دور شده 
بود که با ران به کـشاله ی رانش زد و بودند . به سوی ها نگـريست . رو به رويش 

 کـوب دوم را همان جا زد و کـوب سوم و چهارم و پنجم سپس گـفت : 
 ردن همسرم زينت برخوردار . اين به جای پنجا ميليون رشوه برای بدنام کـ - 

  کـوب نخست آن اندازه سخت بود که او را کـشت ولی او دلش آرام نمی گـرفت . 
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سپهر با سر پايين تو آمد و روی تخت نشست . در زد و خانم داريوش در را گـشود . 

ژه ای زن داريوش با خانمی و شرم وي زينت نگـريست . برای نخستين گـوردوباره به 
  کـنارش نشست و گـفت : 

 ؟! بازم که ناراحت و غم گـينی . ياد چی افتادی ؟  چی شده داداش - 
 ياد حرف زينت افتادم .  - 
 مگـه چی می گـفت ؟  - 
می گـفت دوس دارم فدات بشم . خيلی دوسِت دارم سپهر ! جون من فدات گـفتم خدا  - 

خرشم زودتر از من فدام شد . آ نم تحمل کـنم . آخرشمنکـنه اما گـفت من دوری تو نمی تو
 مُرد . اما من دوری شو دارم تحمل می کـنم و گـرنه همون موقع می مردم . 

 حتما شما به خاطر مسئله ی مهمی زنده موندی .  - 
 آره . آره . برای انتقام . برای انتقام زنده موندم .  - 
 شايدم برای زندگی کـردن ، زنده موندی .  - 

و رفت کـنار گـور زينت و همان جا نشست و به سپهر پوزخندی زد و چيزی نگـفت 
  گـور نگـريست . 

نزديک نيم روز بود که داريوش با آشفتگی تو آمد و در هنگامی که يک روزنامه در 
  پهلوی گـور زينت نشست و با برافروختگیَ ش گـفت : دستش بود کـنار سپهر روی زمين 

 رو خوندی ؟ سپهر ! روزنامه ها  - 
 روزنامه را به او داد و برگی که بايد می ديد را به او نشان داد و گـفت : 

 کار توئه نه ؟  - 
 آره . کار منه .  - 
می خوای آدم کـش حرفه ای بشی ؟ تو چت شده ؟ تا وقتی انتقام بود ، خب بود .  - 

و چرا کـشتی ؟ ديگـه داری زياده روی می کـنی . تو يه قاتل شدی ، ديگـه اين سه تا بدبخت
اون دوتا رو که می گـفتی يارو از اونا دستور می گـرفت ، اين يکی رو چی ؟ بگـو يه چی 

 بگـو . 
  سپهر به ياد سخن زينت افتاد : 

  (( واقعيت چيز ديگـه ای يه . )) 
سپهر لبخندی می زد و به داريوش می گـفت در هنگامی که روزنامه را با خون سردی 

 تا کـرد و به داريوش می داد . 



116  
 واقعيت چيز ديگـه ای يه .  - 
 مثلا واقعيت چی يه ؟ تو فک می کـنی که فقط تو حقيقتو می گی ؟  - 
 غير از اينه ؟  - 
 آره . اون بيگناه بود از سرناچاری مجبور بود .  - 
ر حرف می زنی که انگار يه عمره می شناسيش . تو منو بيش تر می شناسی يه جو - 

يا اونو ؟ اون پنجا ميليون گـرفته بود تا از يه نفر ديگـه که شبيه زينت درش آوورده بودن . 
ببينن و به هم  نه و مردم باغيرت کـشورمونمگـيره و مونتاژش کـنه و توزيعش کـعکـس ب

 الکی کاری نمی کـنم . نشون بدن . می بينی که من 
 تا کـجا ادامه می دی ؟  - 
 تا تهش . تا زمونی که هيچی از باند مافيايی نمونه .  - 
سپهر ! تو رو به دوستی مون ، تو رو به خاک زينت قسم می دم که دس بردار  - 

 از ... 
 اين حرفو نزن .  - 
 تو رو قسم به جون من که ...  - 
 ساکت باش .  - 

 به ساعتش نگـريست و برخاست . داريوش هم برخاست . 
 کجا می ری ؟  - 
 خودت می دونی کجا می رم .  - 
 نه ، نمی دونم . اگـه چيزی بدونم اينه که بازم می خوای ...  - 
 می خوام مدعی رو بکـشم .  - 
 نه ... تو می دونی که همين جوری نمی شه رفت مدعی رو ديد ؟  - 
 آره . می دونم . می دونمم که يا تهشه يا يکی مونده يه تهش .  - 
 نه ... نمی ذارم بری .  - 

آمد جلويش تا نزديک تخت جلويش ايستاد که سپهر از کـنارش گـذشت ولی باز او 
داريوش جلويش می ايستاد و سپهر از کـنارش می گـذشت تا اين که داريوش دست او 

 را روی سر خود گـذاشت و گـفت : 
. به جون دوستِت . به جون تم  تو رو قسم می دم به جون من که دوستِ  - 

 داريوش . تو رو به دوستی مون قسم ، نرو . 
به چهره ی که سپهر لبخندی زد سپس دستش را برداشت و با پشت دست همان دست 

  داريوش زد و او را گـرفت و روی تخت انداخت . داريوش با شگـفتی برخاست و گـفت : 
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 تو دوست چندين و چند ساله تو به خاطر يه مش خاک ، به خاطر يه زن ...  - 
 زينت برای من يه زن نيس .  - 
 اگـه زن نيس پس چی يه ؟ سوپر من ؟  - 
 هم دمه ، دوسته ، هم راهه ، هم انديش ، هم راز ، هم زبون ، هم دل ، هم دل .  - 

خود را آماده تر  و پس از آن از خانه رفت و راهی شد . هر گامی که برمی داشت
می يافت . ولی هر دم در انديشه بود که چه گـونه او را بکـشد . هر گامی که برمی 

  ره مرگـبار پی ريزی می کـرد . پياده به خانه ی او رفت . داشت در سرش يک 
جاده ی خاکی بود . پيش رفت تا در ميان ديوارهايی که باغ ها پنهانش کـرده اند به  

ساختمان سيمانی می رسد که در بزرگ و سفيد داشت . تا پايان ديوار پيش رفت . 
ديوار کاهگـلی به ديوار ويلا چسبيده بود . آن را دنبال کـرد تا به در چوبی رسيد که 

ی به سوی ها نگـريست ولی سپس به سوی ديوار ويلای باز بود . تو رفت و با شگـفت
مدعی رفت . از ديوار خود را بالا کـشيد و به سوی ها نگـريست . سگی را ديد که 
سرگـرم ليس زدن يک استخوان بود . پی ريخته شد و به ياد سگی افتاد که زمانی 

را تهی ديد . گـمان می برد رقيب اوست . با پی ريختگی به سوی ها نگـريست و ويلا 
بهترين زمان را پيدا کـرده بود برای انتقام چون کـسی مگـر خودش و سگـش خانه 

دويد واق  سویَ شچاقو را درآورد و به تندی پايين پريد که سگ برخاست و نبود . 
واق کـنان که سپهر سرش را گـرفت و شاهرگـش را زد . سگ زوزه ای کـشيد و افتاد 

ی از طبقه ی گـشود و به آرامی جلو رفت که بانگ بلند مدع . گامی جلو رفت . در را
  شنيد که : می به آرامی بالا می رفت و  بالا آمد . سپهر

اين لحظات  يه ربع بعد می آی داخل ومن ! ی عشق من ! همه ی هيجان دنيا  - 
برم . چه کيفی می ده زن جوون و خوشگل داشتن و فوق العاده لذت می  مو از حيات

 .  بدون زن اول و بچهحال کردن 
چشمش به سپهر افتاد و از ترس داشت سکـته می کـرد . مدعی گـفت با ترس که 
 که : 
 اومدی اين جا چی کار ؟ می خوای منو بکـشی ؟  - 
 اومدم ازت بپرسم بالا دستت کی يه ؟  - 
باشه . می گـم اما منو نکـش . تاجر شهر مَجدِ کـبير اذن شو داد آخه کـمپانی  - 

يش داشت ورشکـست می شد فقط به خاطر اين که شماها داشتين برمی گـشتين . اون 
با خانم تو مشکل داشت چون کارگـردانا و تهيه کـننده ها و فيلم سازای کـمپانی اونو 

متخاصم جدی بودين مثل د . شماها براش يه قبول نداشت و باهاشون کار نمی کـر
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بلوک شرق و بلوک غرب ، مثل آمريکا و روسيه ، مثل متحدين و متفقين . حالا ديگـه 

 منو نمی کـشی . بله ؟ 
 من چنين چيزی گـفتم ؟  - 
 نه ، منو نکـش . هر چی بخوای بهت پول می دم . هر چی بخوای بهت می دم .  - 
من زن مو می خوام ، زنده َش می کـنی ؟ دلدار و زينتو می خوام . بهم می دی ؟  - 

دلبرمو می خوام . جوون مو می خوام . بدش ديگـه . فک کـردی پول داری خدا رم داری 
 ؟ يا اين که فک کردی خودت خدايی ؟ ها ؟ 

و در اين جای سخنش بود که با خشم فرياد زد و او را گـرفت و به شيشه ی بزرگ 
پنجره زد و پنجره خرد شد و شيشه در گـلويش فرو رفت . داشت می رفت که انديشه ای 

گـوشیَ ش را درآورد و شماره گـرفت . به اداره ی پليس پيوند زده شد . به سرش زد . 
 بانگـش را زنانه کـرد و گـفت : 

 الو ! اداره ی پليس ؟  - 
 بله . بفرمايين ؟  - 
ر از چشم حالا دوآقا ! نمی دونم خونه بغلی مون چرا اين همه سر و صدا دارن  - 

. وورده سرشو بخوره بی حياها صداشون تا اين جام می آد زن و بچه اش معشوقه شو آ
 می شه بياين و بهشون يه تذکـری چيزی بدين ؟ 

 بله . آدرس تونو بدين .  - 
نشانی را داد و از آن جا رفت . در راه دريافت که زينت در کـنار اوست و با هم دارند 

ب انداخت . به مرکـز خريد ديگـری رند . سيم کارتش را درآورد و در آگام برمی دا
رفت و گـفت که آن را گـم کـرده پس ان سوخت و يک سيم کارت ديگـر گـرفت . با لبخند 

رفت در هنگامی که دريافت می کـرد که به راستی زينت هم پر شوری به سوی خانه می 
  با او هم گام هست . با شوق توی خانه رفت . 

داريوش را ديد که روی تخت نشسته بود . با شوق توی خانه رفت .                       
لبخندی زد و کـنارش نشست . او نگاهی به سپهر کـرد و برخاست و توی خانه رفت . 

  مانی خانم داريوش بيرون آمد و کـنار سپهر روی تخت نشست و گـفت : پس از ز
 سلام داداش !  - 
درود آبجی ! من کـشته ی اين داداش گـفتنات بشم . چی بهت گـفته بيای بهم  - 

 بگی ؟ 
 ببخشيد . داريوش خيلی از شما ناراحت شده . هنوزم بهت زده هس .  - 
 اکنون می خوای بگی چرا . آره ؟  - 
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 .  آره . دقيقا - 
 اين يکی چراش گـفتنی نيس . زمونی من مُردم ، ازش بپرس . بهت می گـه .  - 
 ولی می گـه اونو زدين . اين اولين باره که چنين ...  - 
حبت سوزنش گـير می کـنه ولی اين می بخشی . راستش می دونم اون از سر م - 

ولی زنش  ارو کـردم تا بدونه که گـرامی ترين دوستش هم به اون بی حرمتی می کـنهک
هرگـز . من پيشنهاد می کـنم بهتون که بايد دل ربايی کـنين ، بايد اونو واله و شيدای 

 خودتون کـنين ... 
 بايمش . اون که منو دوس نداره . دلی که واسه من نيست نمی شه  برُ  - 
 نه . شما رو دوس داره ولی بيش تر پيش نرفته .   - 
 شش کـردن چه سود ؟ زمونی که نخواد منو دوس داشته باشه . کـو - 
نه کـوشش . بايد اونو به سوی خودتون بکـشين  پشيمونی يه که سودی نداره ، - 

ولی بهش نگـو مگـه  وگـرنه از دستش می دين . اين گـفته ی منو به ياد داشته باش
زمونی که من زنده نباشم و چو زنم اون جا خاک شده باشم . زمونی که مُردم بهش 

ر نباشه . حالا برين تو ، بگـن که من گـفتم بهتون که سخن بگـين تا از من دل خو
سوننش . بگـو بياد کـولی بازی درنياره . رمردونه هس پس مردام باس به سرانجوم ب

 برين . آبجی ! 
اين را با لبخندی دل نشين می گـفت که لبخند دل نشين زن داريوش را نيز سرانجام 

تو رفت . پس از زمانی داريوش بيرون آمد و کـنارش نشست . سپهر با لبخندی شد . 
  به او نگـريست و گـفت : 

 منو ببخش .  - 
اندوه داريوش در گـلويش ترکـيد و اشک هايش سرازير شد . پس از زمانی سپهر 

  اشک هايش را پاک کـرد و سپهر باز گـفت : 
عيفه بازی يت ، يه دم گـمون هر چند تقصير خودت بود . کـولی ! با اون ض - 

 کـردم زنمی . 
داريوش گـله آميز به سپهر نگـريست ولی سپس خنديد . آرام تر شده بودند که سپهر 

 دوباره گـفت : 
 می دونی چه هالی داشت ؟  - 
 داشت ؟ اونم کـشتی يش ؟  - 
چه پرسشی می کـنی ! روشنه که کـشتمش ، تو بودی جای من نمی کـشتيش ؟  - 

نمی آد ، بذار بهت بگـم . می دونی زمونی که رفتم ويلاش چه  حالا که خوشت
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ی نخود سيا، خودش با زن دومش تماس پشرايطی داش ؟ زن و بچه شو فرستاده بود 

گـرفته بود که بياد تا با هم هال کـنن . می دونی منو ديد چی می گـفت ؟ هه ! حسابی 
 نو بکـشی ؟ ترسيده بود . هه ! اومدی اين جا چی کار ؟ می خوای م

 به سختی خنده ای کـرد و داريوش دانست که خنده ی بلند او تلخ هست . 
وای ! می خواستم همون جا بگـم پَـ نَـ پَـ اومدم بهت گـل بدم و بپرم بغلت و  - 

گـفت بعد از اين که مث بلبل گـفت که تمام اين ماجراها زير سر کی يه ماچت کـنم . 
گـفتم من چنين چيزی گـفتم ؟ التماس می کـرد ، نه ، ؟  حالا ديگـه منو نمی کـشی ؟ بله

منو نکـش هر چقد بخوای بهت پول می دم . می دونی ؟ منم می خواستم به راننده های 
نامردی که نگـه نمی داشتن پول بدم تا ما رو ببرن بيمارستان اما نبردن . گـفت هر 

من زن مو می خوام ،  چی بخوای بهت می دم . گـفتم زينتو می خوام . بهم می دی ؟
زنده َش می کـنی ؟ دلدار و دلبرمو می خوام . جوون مو می خوام . بدش ديگـه . فک 

کـردی پول داری خدا رم داری ؟ يا اين که فک کردی خودت خدايی ؟ ها ؟ پرتش 
کـردم سو پنجره ی بزرگ خونه ی اعيونی يش و يه زنگ زدم به پليس پس سيم کارت 

رفتم سوزوندمش و يکی ديگـه گـرفتم . می دونی همه ی اينا زير  مو انداختم تو آب و
 سر کی بود ؟ 

 زير سر کی بود ؟  - 
 ، مجد کـبير . تاجر اعظم شهر  - 
 چی ؟ مجد ؟  - 
 آره . می شناسيش ؟  - 
 مگـه می شه کـسی نشناسش ؟ آخه چرا ؟  - 
زينت باهاشون هم کاری نمی کـرده . از اون جايی که خودش گـفت . گـفت که  - 

تازه داشتيم برمی گـشتيم به اوچ می رسيديم و کار و کاسبی يش کـساد می شد اين ما 
 نقشه رو چيده . من اونو می کـشم . اما چه جوری ؟ بايد مغزمو کار بندازم . 

 نه ... سپهر ! به خاطر خدا بس کـن . اين يکی ديگـه از اين شوخيا حاليش نيس . - 
 ل داره . اون خدای ثانی يه . اون يه بته . تيکـه تيکـه َت می کـنه . اون خيلی پو

 انتقام و کـينه ی من اين بتو خورد می کـنه . حالا می بينی .  - 
 خودتو به کـشتن می دی . آخه چی کار کـنم که ديگـه نری ؟  - 
هيچی . هيچی . تنها از سر راه من برو کـنار . تنها دس و پا گـير من نشو . اين  - 

اندازه کـوشش نکـن منو به زندگی اميدوار کـنی چون اميد زندگی من اون بود . همه 
گـير آووردم ، با سختی چيز من اون بود . زندگی من اون بود . من با سختی اونو 

هاش زندگی کـردم ، حالام بی اون با سختی تو اين باهاش ازدواج کـردم ، با سختی با
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دنيای لعنتی زنده مَ . من دوس دارم بميرم . تنها بميرم ولی کـنار زينت . ولی زمونی که 

 اون عوضی رو از روی زمين بردارم . می گـيری ؟ 
 نه ... نه ...  - 
 تو نمی خوای بگـيری همون جور که نمی خوای عاشق زنت بشی . - 

  برخاست و به سوی گـور زينت رفت و گـفت : 
تو وصيت نامه مَ اين خونه و همه ی دارايی مو به تو دادم گـفتم که يادت باشه و  - 

کـسی دبه درنياره . اگـه يه زن ديگـه بگـيری شبا می آم به خوابت و حسابی آزارت می 
که من به هر کی دم . هر آينه اين زمونی که اذيت شم کـنی صدق می کـنه . می دونی 
 بگـم آبجی تا تهش داداشش می مونم . پس حواس تو خوب جم کـن . 

باشه . يه جوری حرف می زنی انگار تا حالا اذيتش کـردم و بهش احترام نمی  - 
 ذارم . 

يا يه زن ؟ ت ؟ کـلفت ؟ تا چه اندازه ای بهش احترام می ذاری ؟ مادر بچه َ - 
ار ؟ می دونی که هر کـدوم شون اندازه ی احترام دوست ؟ هم دم ؟ هم انديش ؟ يار ؟ دلد

گـذاشتن بهشون جداس از هم . اگـه ارزشش رو می دونستی هيچ زمون گـمون نمی 
 کـرد که دوسش نداری ، چه برسه به اين که عاشقش باشی . 

  کـنار گـور نشست که داريوش گـفت : 
نمی گـيرم ولی  مال تو نمی خوام ولی خودت ، چرا می خوام . من مال تو ازت - 

 بايد اين زجرو تحمل کـنی که زنده بمونی . 
 شکـنجه ی خيلی بی رحمانه و سنگ دلانه و وحشت ناکی يه .  - 
 سپهر !  تنها کسم تويی .  - 
نه ، تنها کـس تو همونی يه که تو اتاقه . چشم به راته تا بيای خونه . چشم به  - 

خمات مرحم بذاره . به درد دلات راته که بری پيشش و اونو از تنهايی درآری تا رو ز
گـوش بده . سخن دلت رو به کـسی که نمی تونی بهش بگی بره بگـه . بهت بگـه خسته 

نباشی و هر کاری کـنه تا خستگی و افسردگی از تنت بره بيرون ولی تو نمی خوای 
 اونو همه کـس خودت بدونی . 

  لب گـشود و گـفت : دمی برکـشيد و در چشم های داريوش نگـريست که آرام تر 
آموختن کـرده بود از ياد  بزرگی که توی سن بالا آهنگ دانشيه جايی خوندم که  - 

نگـرفتنش به هم می ريزه . می ره می زنه به کـوه که می بينه آب چيکـه چيکـه و آروم 
روی سنگی داره می ريزه جوری که سنگ سوراخ شده بوده . داريوش ! يعنی دل تو 

 از سنگ هم سخت تره ؟ 
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 پشتش را به ديوار زد و سرش را به همان چسباند و چشم هايش را بست و باز گـفت : 

جستارها و سخن ها داره منو به هم می ريزه . پاشو برو خونه َت . ديگـه اين  - 
 زنت چشم به راته . منو با زنم تنها بذار . برو . 

ملش برساند . اين بود که او را چه گـونه به سزای ع ه یاو رفت و سپهر در انديش
در سرش انديشه های گـوناگـون می پروراند و راه های بسيار در ديدش می گـذاشت . 

نگاهی به زينت کـرد که در کـنارش نشسته بود و لبخندی می زد . آن گاه دريافت که 
سرش را روی شانه ی او گـذاشته هست . خم شد و سر سپيد موی خود را روی خاک 

ينت روی شانه َش بود آن کـشيد و دراز کـشيد . انگار دست ززينت گـذاشت و دستی به 
که ناگـهان دريافت که سر زينت هم روی گـيجگاه َش هست . چشم هايش را بست و به 

خوابش آن خوابی نبود که در شب های پيش و شب خوابی پر ارچ و دل نشين رفت . 
ا به آرامی روی های پيش ترش می ديد . در خواب لبخند شيرينی می زند . سرش ر

خاک می مالد و بر آن خاک به آرامی دست می کـشد  گـويی خاک زينت را خود او می 
  انگارد که او را می نوازد . 
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رو به روی خانه ی مجد بود . دو نگـهبان گـردن کـلفت ايستاده در دو سوی در 
گـريست . بزرگ خانه ی ويلايی مجد بود . به آسمان نگـريست و دوباره به در ن

های خود برای زينت گـور می کـند . اندوه دوباره  ان به ياد زمانی افتاد که با دستناگـه
گـلويش را گـرفت . ولی نگـريست چون بايد به کـينه َش افزوده می شد . ناگـهان چهره 

با ساک ها و ی مادر و زن و بچه ی بی آلايش و مهربان مجد را ديد . آن ها داشتند 
توی خانه می رفتند ی که باربرها در بردن شان به آن ها کـمک می کـردند ، چمدان هاي

که ناگـهان انديشه ای به سرش زد . سوی آن ها رفت و کـنارشان ايستاد و گـفت در 
  هنگامی که چشمش به دوربين ها افتاد . 

 ببخشيد ، خانوما ! مادرم ! درود ! خوب هستين ؟  - 
 درود ! هی ! شما آقای پارسا نيستين ؟  - 
 چرا ، خودم هستم .  - 
 آره ، انگار ، آخه موهاتون سفيد شده و خيلیَ م شکـسته شدين .  - 
سفيد شده و خيلیَ م شکـسته شدم ؟ مگـه شما نمی دونين چرا ؟ خبرشو  موهام - 

 نشنيدين ؟ نخوندين ؟ نمی دونين ؟ 
ه ؟ ما زمونی می شه که توی نه ، چی بدونيم ؟ مگه چی شده ؟ چطور مگـ - 

رفته بوديم  هر سه مون برای بار اولجای شما خالی با مادر سفريم و اخبار نمی بينيم . 
 حج .
 حج ؟ پذيرفته ی درگاه پروردگار باشه که با دل پاک رفتين .  - 
 ان شا الله قسمت شما و خانوم برخوردار می شه و با هم می رين .  - 
 ماها از هيچی خبر ندارين ؟ پس شمن و خانوم برخوردار ؟  - 
 از چی بايد خبر داشته باشيم ؟  - 
 از اين که ، بردباری کـنين براتون نقش شو بازی می کـنم .  - 
 نقش شو بازی می کـنين ؟  - 
 آره .  - 
 يعنی زنده يه پانتوميم اجرا می کـنين از زندگی تون ؟  - 
 پانتوميم که نه ، نمايش .  - 
 آره ؟ مادر ! چه عالی ! تيارت .  - 
 آره . تئاتر ، نمايش .  - 
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درست رو به روی شان بود که سر و کـله ی خود مجد که مرد لاغر با گـونه هايی 

، پيدا شد . سپهر به ود می نمنسبتا شيکی مرد و و چشم های گـرد گـود رفته برآمده 
چهره ی او نگـريست و يک دندگی و زورگـويی را در چهره َش يافت . او بايد تو می 

  ن می داد که او چه آدمی هست و چه کار می کـند . رفت و نشا
آقای مجد ! شما اومدين ؟ بفرمايين . شمام  نمايش تکی من رو تماشا کـنين و  - 

 . بفرمايين .  نيکی از سه چهار تماشاگـر نمايش من باشي
نمايش ؟ تئاتر بازی می کـنی تا عضو کمپانی من بشی ؟ باشه . بيا تلاش تو  - 

 رده حلاجی و شهرتت الکی نيس . بکـن ببينم چند م
سپهر خاموش ماند تا به گـمان خود بماند . مجد با شوق به کـنار آن ها رفت و 

کـنارشان نشست . سپهر با همه ی دريافت و هستیَ ش آغاز به بازی کـرد در هنگامی 
 که می گـفت :  

. داشتيم  همون روزو دارم بازی می کـنم . تو خيابون کـنارم بود اون روز ، فقط - 
می رفتيم تا يه فيلم شاد ديگـه رو امضا کـنيم تا با هم هم بازی بشيم . يه دفه يه نامرد ِ 
عوضی تو خيابون خلوت اومد جلومون و داشت می زد به من . می رفتم اون سو و 

ولی اونم می اومد به همون سو . يه باره زد به من و بيهوش شدم . پا زينت مو می بردم 
 که زنم ، همه کـسم ، جوونم ...  شدم و ديدم

 به زانو درآمد و با اندوه باز گـفت در هنگامی که گـويی سر زينت را می گـيرد . 
هيچی نمی گـه . ديگـه واسه َم شيرين زبونی نمی کـنه . چشای خوشگـل شو بسته  - 

ن و نگا های شاد و سرزنده شو بهم نمی اندازه . ديگـه زنم پيشم نمی مونه ، انگار م
مرگ مغزی شده بودم . نبض شو گـرفتم . يه روزنه بود برام که نبضش می زد . همه 

دورمون جم شده بودن اما کاری نمی کـردن ، هيشکی کاری نمی کـرد . يه افسر لعنتی 
اومد عوض اين که يه آمبولانس خبر کـنه داره می گـه با دختر مردم لاس می زنم اونم تو 

تو نمی دونی اين کی يه ؟ يعنی تو عنی تو ما رو نمی شناسی ؟ خويابون . پاشدم گـفتم ي
روزنامه ها و تلويزيونو نمی بينی ؟ نمی دونی ما زن و شوهريم ؟ يعنی نمی دونی يا 

خودتو به ندونستن می زنی ؟ به جای آمبولانس خبر کـردن تونه ؟  ديدم هيشکی کاری 
کـنه پس ديگـه زمانو از دس ندادم و  نمی کـنه اين افسر هم به خودش نمی آد و کاری نمی

بلندش کـردم . چقد با زينت خيابونو گـز می کـنيم تا يه ماشين بياد . اومد اما بی محل 
 مون می کـردن و می رفتن ... 

ديد مجد با بازی اشک آور سپهر هنوز دارد می خندد و مادر و زن و بچه ی او 
 دارند اشک های شان را پاک می کنند . او را نشان داد و گـفت : 
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 ... همين جوری می خنديدن ...  - 

آن ها هم به مجد نگـريستند و مجد خود را جمع کـرد .  پس از نگاه کـردن دوباره ی 
 آن ها به سپهر بود که سپهر باز گـفت : 

زنم داره از دسم می ره .  خانومم داره از دسم می ره . نگـه دار ...  نگـه دار ، آقا ! - 
زن مو  ره ی معروفِ تون ...نگـه دار ... نگـه دار اين خانم برخورداره . بازيگـرتون ، ستا

خواهش می کـنم . به  دارم از دس می دم . دس کـم بگـو بيمارستان کـجاس ؟ نگـه دار ...
پاتون میُ فتم . نگـه دارين . بابا ! مگـه شما انسان نيستين ؟ هر چی بخواين بهتون می دم . 

ی ميره و من هيچ غلطی نگـه دارين ... نگـه دارين . بغضم می ترکـه . زنم رو دستم داره م
نمی تونم بکـنم تا اين که خدا دوست مو می رسوند .  بيمارستان يم ، پولو ريختيم ها اما 

تازه انگار مجانی داريم درومون می کـنيم . تو حال خودمم و به بدبختی هام می انديشم . 
بدتر از اين داشتيم روی خوش بختی يو می ديديم که دوباره بدبختی اومد سراغ مون . هيچی 

نيست که زن مو دارم از دس می دم . زينت مو ، همه ی هستی مو ، جوون مو . يارو با لقد 
می زنه به پهلوم . انم جای هم دردی شون و بگـن آقا ! به اميد خدا خوب می شه . دکـتر می 

جم گـه يا جنازه شو ببر يا اعضاشو هديه بده به مستحق . مستحق ؟ هه ! همونا که دورمون 
شده بودن و هيچ کاری نمی کـردن حتا از کـنارم رد می شدن و يه نشونی يه بيمارستان نمی 

دادن . نگـرانم . از نگـرانی دارم می ميرم . داره قلبم وامی سه . منتظرم که زنم به هوش 
بياد و دوباره تو چشام نگا کـنه . باهام حرف بزنه . پيشم باشه . از غصه دارم ديوونه می 

. از خستگی داشتم می مردم . خواب و بيدارم که می شنوم پرستار عوضی به زينتِ من شم 
به تو چه کـثافتِ گـفتم  مرده شور اون ريختِ تو ببره .  بمير ديگـه .می گـه ... می گـه 

. می برمش آشغال ! مگه تو خرجِ شو می دی ؟ مگـه جای تو رو توی زندگيت تنگ کـرده 
خاطر کـسری تخت می گـه . زود تخت خالی بشه . حالا مريضیَ م  پيش رئيسش می گـه به

 ندارن ها . حتما بايد يکی بميره اونم زن من تا جاشون وا بشه . اومدم داغون که يه دفه ... 
ايستاد و دمش زنان و با اشک های توی چشم و روی گـونه هايش و اندوه در گـلويش 

 گـفت : 
. همون جور که دراز کـشيده بود انگار  می آد . يه دفه صدای بوق دستگا قلب.. - 

می گـم دکـتر ! اين چش شد ؟ مث قصابا میُ فتن به جونش .  می شه پابا فشار از جاش 
. هی صدای بوق قطع و وصل می شه . ای خدا ! چرا ؟ زنم ، عزيزم داره سخت جون 

شه . چی کار می کـنه . جلوی چشام داره ضجر می کـشه . جلوی چشام داره پر پر می 
می تونم بکـنم ؟ انگار داره لباش جم می خوره . گـفتم ببينم چی می گـه ؟ چی می گـه ؟ 
زنم ، همه کـسم ، عزيزم ، همه ی و جودم ، همه ی هستی من می گـه سپهر ، می گـه 

سپهر اما من چی کار می تونم بکـنم براش ؟ هيچی ، هيچی . اينه که منو می سوزونه . 
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منم شنيدم . وباره می خواد جون بکـنه . لب شو تکـونمی ده . می گـه سپهر ، دوباره ، د

چی کار می تونستم بکـنم ؟ هيچی ، هيچی . زنم داره جون می کـنه و من هيچ کاری 
نمی تونم براش بکـنم . تنها کاری که می کـنم اينه که فقط داد زدم ولش کـنين . ولش 

ضجرکـش می شه ، داره ضجرکـش می شه .  کـنين . داره ضجر می کـشه . داره 
راحتش بذارين . نذارين ضجر بکـشه . خودمو نرسونده که يه باره بی جنبش شد . بی 
حرکـت شد . صدای بوق طولانی شد . صدای لعنتی بوق طولانی شد . خشکـم زده . 

نمی  باورم نمی شه . انگار دل من واساده . انگار قلب من واساده . پاهام هم باورشون
شه و آروم آروم و تيک تاک وار می رن سوی تخت انگار اونام نمی خوان باور کـنن و 

کـنار تختش ن . کـنن که اين اندازه  کـند می رنمی تونن برن . انگار تو آب حرکـت می 
اومدم . سرشو گـرفتم . انگار اين بوق لعنتی هيچ زمون قطع نمی شه . جون سپهرم می 

پهرم می گـرفتی . بلندش کـردم و بردمش خونه . شستمش و تو گـرفتی . کاش جون س
 بستان ، حياط خونه با سر انگشتام خاکا رو کـنار زدم . گـور کـندم ... 

می کـندم . کـنار می زدم . می کـندم . کـنار می زدم تا اين  با سر انگشتام خاکا رو - 
وونم ، واسه عزيزترينم ، که گـور واسه َش درس کـردم . گـور ، من ، من گـور واسه ج

واسه مهربونم ، واسه زنم ، واسه دلدارم ، واسه دلبرم ، واسه عشقم  درس کـردم . اومدم 
بيرون و بلندش کـردم ، هستی مو بلند کـردم و خوابوندمش توی گـور ، گـوری که خودم 

شايد آروم  براش کـنده بودم . گـذاشتمش توی گـوری که براش کـنده بودم تا آروم بگـيره ،
بگـيره . گـذاشتمش تو خونه ی پايانی يش . تو خونه ی ابدی . روشو وا کـرئم يه نگا بهش 

روشو پس زدم و  ی خاموش همسرمو ، هستی مو ببينم پسبندازم . تاب نياووردم که رو
ريختم روی زن عزيزم تا بپوشونش ، خاک با دستم خاک با دستم ريختم . خاک با دستم 

نومی نازم تا اون جا آروم بگـيره . خاک ريختم روی خانومی نازم ، روی ريختم روی خا
خانومی مهربونم ، روی خانومی هنرمندم ، روی خانومی دوست داشتنیَ م . دل مو باهاش 

 خاک کـردم . قلب مو خاک کـردم . 
با سر و روی زن و بچه و مادر و همه ی نگـهبان ها داشتند اشک می ريختند که سپهر 

برداشتن کـرد و باز از کـندن باغچه ی خانه برخاست و پشت سرشان آغاز به گام  خاکی
 گـفت : 

اون عوضی رو پيداش می کـنم . پيداش کـردم . دنبالش رفتم . ترسيده بود آخه  - 
توی يه بن بست گـير افتاده بود . گـفتم کار کی بود ؟ دو تا اسم داد يه گام جلو رفتم از 

رفتم سراغ دو نفری که گـفته بود . ملکی و ذاکری ، ذاکری اسم مدعی يو ترس مُرد . 
. اونا رو اون چه لايق بودن کـردم . مدعیِ دو زنه ، داش زن دوم شو دور از گـفت 

چشم زنش و بچه که فرستاده بود شون دنبال نخود سيا می آورد خونه . اونم کـشتم اما 
ا زير سر اونه . يعنی مردن زنم ، بيوه شدن قبل از مرگـش اسم يه نفرو برد که آتيش
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مردن اميد و آرزوهام ، آواره  شدنم ، من ، تنها کـس شدن من ، ضجر کـشيدن زنم ،

قاتل شدنم ، بی رحم شدنم ، خاک شدن قلبم همه تقصير اونه . تقصير اون آشغال 
يتای عوضی که دور از چشم خانواده ی بيچاره َش ، دور از چشم مادر بدبختش جنا

اذن داده بود که زن مو موقعه ای که مُرده و قرنو مرتکـب می شه . می خواست ، 
ـه جلوشونو نمی گـرفتم بی شک دستش از دنيا کـوتاس با صحنه سازی بدنام کـنه . اگ

ولش کـنم بی برو برگـرد به کـسای ديگـه می گـه اين  ـههمين کار رو کـرده بودن و اگ
رقی نداره اونا يا کـسای ديگـه اون پول داره پس همه چی غلطو کـنن برای اون که ف

داره و می تونه خدايی کـنه همون جور که تا حالا اين کارا رو کـرده از اين به بعدش 
هم می کـنه اون آلوده ی پليدی شده . من بيوه ی اونم ، هنوزم شوهرشم بايد جلوی اونا 

بکـشمش با ای مجد چی کارش کـنم ؟ به نظر شما آقرو بگـيرم تا جايی که می تونم . 
تفنگ ؟ با چاقو ؟ با کـراک ؟ با زهره ترک کـردن ؟ با مشت ؟ با شيشه سرشو بيخ تا 

می خوای بگی ببخشمش ؟ ببخشمش تا يه نفر ديگـه بيخ ببرمش ؟ چی کارش کـنم ؟ 
يه نفر رو بکـشه ؟ يه نفر ديگـه رو به خاک سيا بنشونه ؟ يه نفر ديگـه رو بدنام کـنه ؟ 

اون برای افراد ديگـه رو عزادار کـنه ؟ فقط به خاطر پول و نام ؟ کـکش هم نگـزه ؟ 
خودش هم کـکش نگـزيده چه برسه به قربانی هاش . اين نوکـر و مزدور نشد ؟ يکی 
ديگـه من پول دارم ، پس خدايی می کـنم . من بتم . من خدام . کـسی چه می دونه من 

 ؟ نه ... اين بی عدالتی يه . مگـه نه مادر ؟ ! نه چه غلطی می کـنم ؟ 
آره پسرم ! زنده به گـورش کـن . وجودش برای انسان ها و اين سرزمين و  - 

 همه ی زمين ننگـه . شيطونو رو سپيد کـرده . به حجی که رفتم بايد نابود بشه . 
 مادر ! ...  - 

 پشت سر مجد رفت و باز گـفت سپهر که : 
 حتا اگـه پسر خودت باشه در حقيقت ؟  - 
آره . مادر ! ننگ به مادری که چنين لکـه ی ننگی رو پرورونده . حتا اگـه  - 

 اون پسر خودم باشه . مگـه نه ؟ عروس ! 
 آره . حتا اگـه شوهر يا پسر خودم باشه .  - 
 می خواين بدونين اسمش چی يه ؟  - 
 آره ، پسرم !  - 

به مجد کـوب سختی زد و او توی گـور افتاد . برگـشت و به مادرش نگـريست . به 
 همسرش نگـريست سپس به سپهر نگـريست . سپهر گـفت : 

اون پسر شما نيس . خواهرم ! اون شوهر شماس . اون پسر شماس مادر ! ولی  - 
 کار انسان ها بيش تر به خودشون برمی گـرده بعد به خانواده و تربيت . 
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 اون دروغ می گـه . مادر ! اون داره تهمت می زنه . زن !  - 
 کی راس می گـه و کی دروغ ؟  - 
که وفادار باشن اگـه پای جون شون  مادر ! غلام و نوکـر و جيره خور هر چند - 

ميون باشه ، راستگـوترين آدما می شن و اسم ارباب شونو مث بلبل می گـن تا نجات 
ادو بايد نجات داد ؟ آدم اراده داره ، عقل داره ، وجدان پيدا کـنن . اما مادر ! اين افر

داره يعنی به اندازه ی يه حيوون شعور نداره که سگ يه نفر ديگـه نشه ؟ يه بار به 
خاطر حسودی ادای سگـو درآووردم ، زنم داش ديوونه می شد . بهشون اونا برنمی 

ميليون به يه نفر داد تا خوره ؟ پس اونا باس می مردن . مادر ! پسر شما فقط پنجا 
همسرمو بدنام کـنه . اون نفر می تونست قبول نکـنه . اون راننده کـه زن منو کـشت  
به خاطر قسطای ماشين مدل بالايی که قسطی ورداشته بود . اما مجد ! من با تو چه 

 کـنم که تمام اين بدبختی ها فقط به خاطر تو بوده ؟ 
کـش نگـريست که نگـريست ، به بچه ی کـوچ ، به زنشمجد به مادرش نگـريست 

 همه با بيزاری به او می نگـريستند که مادرش لب باز کـرد و گـفت : 
من ديگـه توی من از داشتن پسری مث تو شرم دارم . تو منو شرمنده کـردی .  - 

 پسرم ! هر کاری دوس داری باهاش بکـن . اين خونه نمی مونم . 
ا کاری نداشته باشين . هر کی گـوش نده با من طرفه . منم موافقم . شماهام با اين - 

 داداش ! هر کاری دوس داری باهاش بکـن .منم ديگـه توی اين خونه نمی مونم . 
من جلوی چشم شما نمی تونم بکـشمش . نمی تونم بذارم شما مرگ شو ببينين  - 

 اين بچه .  چون خودم مرگ نزديک ترين کـسم رو ديدم ، نمی خوام شمام ببينين به ويژه
 بازم تو . پسرم ! بازم تو .  - 

و هر سه توی ساختمان رفتند و اسباب شان را فراهم کـردند و از آن جا رفتند و 
مزدورهای شان هم با آن ها هم راه شدند و از آن جا رفتند . ديگـر مجد مانده بود و 

 سپهر . مجد به سپهر نگـريست . سپهر لب باز کـرد و با خشم گـفت : 
به ياد بيار که چه بلايی سر مردم بيچاره آووردی . به خاطر پول ياد بيار .  به - 

پرستی تو ئه که مردم ، عزادارا و داغ ديده ها و قربانيا چه ستمی رو تحمل کـردن . چه 
 ها از دست دادن . به ياد بيار . به ياد بيار . 

خواست برخيزد که شگـفتا نتوانست . با تکـيه بر دست ها برمی خاست ول باز در 
گـور می افتاد تا اين که حتا جم نتوانست بخورد . سپهر زانو زد و با پی ريختگی و 

آشفتگی بر او خاک ريخت . با دست همان گـونه که بر زينت خاک می ريخت . پس از 
را گـشود و بيرون رفت و پس از بستن ر بود زمانی برخاست و به سوی در رفت . در 
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که برگـشت و چشمش به مادر و زن و بچه ی مجد افتاد که گـو شه ای نشسته بودند و 

اشک های شان را پاک می کـردند . به سوی آن ها رفت و ايستادند و به او نگـريستند . 
 سپهر لب باز کـرد و گـفت : 

 مادر ! خواهر ! جايی برای موندن دارين ؟  - 
می تونه از خونه درنياد يا بره يه شهر يا کـشور  پسرم !  بدنام پيش بنده ی  - 

 نداره . وندن تو هيچ جا جايی برای مبدنام پيش خدا ديگـه ولی 
خونه ی من واسه شماس . چرا جا نداره ؟ خدا کـه از بنده ی خدا مهربون تره .  - 

ا همه رو از هم جدا می کـنه و به سزا شونو می ده . ما که بنده ی خداييم بفرمايين . خد
 چرا همه رو با يه چوب بزنيم ؟ 

 توی خانه رفتند . سپهر کـنار داريوش و همسرش رفت و گـفت : 
. اونا بی خبر بودن . گـناهی ندارن . اونا داريوش ! اينا مادر و زن و بچه شن  - 

ون باش . باهاشون بدرفتاری نکـن . اونا مادر و خواهر و رو به تو سپردم . نگـه دارش
 بچه ی تو هم هستن . 

 سپهر ! باشه . نگـران نباش .  - 
 ديگـه کاری ندارم . می تونيم آروم بگـيريم .  - 

آن ها روی تخت نشسته بودند که سپهر رفت و کـنار گـور زينت دراز کـشيد و پس 
يا و زندگی بی زينت را بدرود گـفت و به از زمانی چشم هايش را با لبخند بست و دن

  گـفته ی خود همان جا خاکـسپاری شد تا به زينت بپيوندد و پيوست  و به هم پيوستند . 
  

 پايان 


